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 قدمهم

دین  ی گانه ھای سه ، در بخشاست در طول تاریخ اسلام ھرگاه نسیم ایمان وزیده
و در  است آور و حوادث خارق العاده پدید آمده (عقاید، اعمال و اخلاق) وقایع حیرت

ھای شجاعت و جوانمردی، ایمان و اعتماد به نفس، عفت و پاکی، امانت و  قسمت
اعتنایی به  دیانت، ایثار و ھمدردی، فروتنی و تواضع، خدمت خلق و عبادت خالق، بی

اندوزی و حب مال، کنترل نفس و توجه به الله،  ثروت علاقگی به زرق و برق دنیا، بی
نادر  ی نثاری نمونه تیزبینی و ھشیاری، عدل و مساوات، رحم و محبت، وفاداری و جان

و الگوھای جدیدی در معرض دید مردم قرار گرفت که به تدریج داشتند از بین 
 بود. شان امیدی نمانده داشتن و تجدید بنای رفتند و برای زنده نگاه می

ھای کوتاھی در طول تاریخ وزیده است،  ھای بھار ایمانی پس از توقف اینگونه نسیم
اند. بھرحال ھیچ گردش پاییزی  تر داشته مدت کوتاھی و گاھی بھاری طولانیه گاھی ب

ھا  دعوت و اصلاح رکود این برنامه ی بھار نبوده است در تاریخ تجدید حیات و ادامه بی
 است.کاملاً ثبت و محفوظ 

وجود آمد و نسیم روح افزا وزید، که در اوایل ه در ھند این چھار معنوی زمانی ب
و دوستان جان نثارشان پرچم توحید  /قرن سیزدھم ھجری قمری سید احمد شھید

اسلام را  ی و سنت و بیرق جھاد فی سبیل الله را برافراشتند و خاطرات قرون اولیه
 زنده کردند.

دین بنا نھاد، ایشان  ی الیت خودش را روی دعوت خالصانهسید احمد بنیاد این فع
احساسات اسلامی و جھاد سبیل الله  ی مسلمین روح ایمان و یقین، روحیه ی در بنیه

 دمید.
گرانه و مجاھدانه تنظیم کرد. ایشان  دعوت ی یک جمعیت بزرگی را بر ھمین پایه

 ی دند، در اصل برنامهقسمت شمال غربی ھند را مرکز دعوت و جھاد خویش قرار دا
ھا را از کل کشور بیرون کنند و بر  ی دور به تدریج انگلیسی ایشان این بود که در آینده

گذاری کنند. این گروه مجاھد در پنجاب  مبنای کتاب و سنت، حکومتی اسلامی را پایه
ھا را (که بر پنجاب تسلط داشتند و زندگی را بر مسلمانان تنگ و غیرقابل تحمل  سیک

 کرده بودند) در چند جبھه شکست فاحش دادند.
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این گروه مجاھد در ایالت مرزی و پیشاور و اطراف آن بنای یک حکومت اسلامی را 
اقتصادی و دفتری نظام اسلامی  ی شد برنامه گذاری کردند. حدود شرعی اجرا می پایه

و عادات و  بدون کم و کاستی برقرار گردید، امّا قبایل آن محل به خاطر اغراض شخصی
ای بالاخره این نظام را نابود کردند. در پایان در جبھه بالاکوت این  رسوم قبیله

ی داشتند و در ھمین درگیری حضرت سید یھا جنگ نھا مجاھدان سر به کف با سیک
 .آقا و مولانا محمد اسماعیل و دیگر یاران ارزشمندشان، جام شھادت را نوشیدند

کوھستانی پناھنده شدند، این جوانمردان  ی ن در منطقهمانده از مجاھدا افراد باقی
ھا  و یارانشان در ھند چراغ جھاد فی سبیل الله و ایمان و ایثار را روشن کردند، انگلیس

ھای  ھا اجرا کردند. زمین بودند و مظالم گوناگونی بر آن ھا اینپیوسته در تعقیب 
پایانی  ھای بی پرونده ھا اینو علیه  ندشان را مصادره کرد ھای مسکونی کشاورزی و خانه

این بلاھا را با صبر و استقامت کامل با ایمان و  ی اما این گروه مجاھد ھمه ١باز کردند.
صبری  ھا کوچکترین اضطراب و بی کردند و ھیچ وقت از آن پاداش تحمل می بدون

 دیده نشد.
د که این تاریخ م) حق تعالی در دل من القاء کر١٩٥٣.ق (مطابق با ھـ ١٣٧٢سال 

پیچیده در زبان  ی ادبی اما نهیمؤثر، عجیب و سرگذشت احیاء دین و ایمان را با انشا
عربی تنظیم بکنم. تا بدون مبالغه و اغلاق اصل واقعات را با عبارتی سلیس و 

طوری عرضه بکنم که مقام اصلی رھبری این حرکت را در خدمت دوستان عرب  روان
اند و زیر  ه حق تعالی ایشان را با چه استعداد و صلاحیتی آفریدهتقدیم بکنم تا بدانند ک

نفس، اخلاص و  ی اند که در تربیت و تزکیه نظر ایشان افراد نیرومندی را جذب کرده
چقدر بلند بود. با این متن  ھا اینفنا شدن در دعوت و ھدف و عشق به مقصود مقام 

ان اسلام، الگوی اخلاقی و پختگی در ھا با این قشر مؤمن و کردار بلند این مجاھد آن
شان را  سیرت و ھمچنین اثر تربیت ایمانی و دعوت اسلامی در پیروان و ھواداران

 تلاش و فعالیت ایشان ساخته شده بودند. ی توان تشخیص داد گروھی که در نتیجه می
که در آن » المسلمون«معروف مصری  ی ھای چند در ماھنامه در این مورد مقاله

م) منتشر گردید، سپس به علت ١٩٥٣( شد در سال ا از قاھره منتشر میروزھ
فرصتی را برای توجه به این امر نیافتم و از این موضوع  تألیفاتیھای دیگر  مصروفیت

 بیست سال گذشت.

                                           
 گردد.برای تفصیل بیشتر ملاحظه  -١



 ٣  مقدمه

عللی توجه فرمودند و برخی از ه به این مضامین ب ١حال حاضر بعضی از عزیزانمدر 
شخصیت بزرگ در زبان  ن را ذکر فرمودند، راجع به اینھای ادبی و اثر روش بیا جنبه

عربی نوشتن تصنیف جدید یا ترتیب دادن تاریخ مفصل (آنطور که در زبان اردو قبلاً 
) در این اوضاع و احوال برای من خیلی مشکل بود. لذا مناسب دیدم ٢انجام داده بودم

منتشر  ٣در ھزاران صفحهطولانی و مفصل که که این موضوع تکمیل گردد و این تاریخ 
زمان آن نیز از یک عینی و زمینی آن نیز ھزاران مایل و مدت  و مساحت شده است

 ، مشتمل بر وقایع مھم عرضه کنم.هرا به صورت خلاص ٤قرن کمتر نیست
تاریخ  ی یک انسان با ھوش و زیرک از این اوراق متفرقه و گوھرھای منتشره

تخمین بزند که در این مکتب  دتوان ارید بکشد و میتواند وقایع را به یک رشته مرو می
ھای  ھای پرنوری درخشیده است و چه سنگ ایمانی چه گوھرھای تابناکی و نورافکن

شان از کجا به کجا رسیده است، امیدوارم  معدنی پر رونق وجود داشته است و قیمت
ن راه تاریخ و ھای اسلامی را پُر بکند و تشنگی تشنگا جدید طبع کتابخانه این کتاب

تاریخ تابناک  ی ھا برای مطالعه اھل درد را به سیرابی تبدیل بکند. کسانی که از مدت
 اند. اسلامی و تجدید دینی در ھند منتظر بوده

ای  علاقه امعروف ابوالفراج اصفھانی به نام الأغانی را ب در دوران طلبگی کتاب
بینم که فصاحت، ادبیات و  میخاص، مطالعه کرده بودم و در گفتن این حرف باکی ن

تعبیرات زیبای آن مرا شیفته خودش گرداند. اما با دیدن این وضع این احساس در دلم 
و اصحاب  جبه وجود آمد که این زبان کامل و برتر (زبان قرآن و زبان رسول اکرم 

                                           
 بویژه محمد الحسنی و سعید الاعظمی تدوی مدیران البعث الاسلامی. -١
باشد که  که در دو جلد است می» سیرت سید احمد شھید«ھدف کتاب اردوی نویسنده به نام  -٢

حدوداً مشتمل بر یک ھزار صفحه است که چاپ جدید آن توسط مجلس تحقیقات و نشریات 
 ه است.اسلام لکھنو به تازگی منتشر شد

در چھار جلد و ھزار و صد و بیست و یک » سید احمد شھید«کتاب مولانا غلام رسول به نام  -٣
 باشد. صفحه می

این تاریخ در واقع از سال ھزار و دویست و بیست و پنج ھجری قمری زمانی که حضرت سید اقا  -٤
ق به صورت منظم و .گذاری کردند آغاز و تا سال ھزار و سیصد و بیست ھـ شان را پایه حرکت

مرتب ادامه داشت که در این دوران مولانا عبدالله فرزند ولایت علی صادق پوری امیر جماعت 
مجاھدان وفات فرمودند این مدت کامل زمان فعالیت و رشد این جماعت برگزیده است و رھبری 

 این جماعت در طول این مدت کامل بدون کوچکترین توقفی ادامه داشت.
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اند و این زبان برای معرفی  گرامیش) را برای اغراض خیلی پست و حقیر به کار برده
ھای ضعیف جامعه اسلامی و  انه و آھنگ، وقف شده است و توسط آن فقط جنبهتر

ی و یشان اظھار و نمایان گشته است، من آرزو داشتم که این نیروی گویا معایب
ھا که از خصوصیات کتاب است برای  ی تعبیر و روانی داستانایکلمات و شیو ی گنجینه

شد بھتر  صورت زیبای تاریخی معرفی میرفت و توسط آن  به کار می اغراض بھتر و برتر
 بود.

اند ھمین اسلوب و روش را  زیاد گلچین شده ی من در این وقایع که با عجله
ام اما اگر در این تلاش موفق نشده باشم حداقل مزد حسن نیت و پاداش تلاش  برگزیده

 شاءالله خواھیم یافت. و آرزو را ان
این وقایع ایمان افزا، این است که توسط آن به عظمت مقام  ی مھمترین جنبه

ی و قدم یتوان تخمین زد که از نفس مسیحا را می جمعظم آن حضرت روحی فداه 
این تاریخ پر نور و تابناک گشت، که توسط ایشان در کل جھان نور  ی شان قیانه مبارک

 ی رپا گردید. ھمهدعوت و اصلاح و تجدید حیات دینی ب ی ایمان منتشر، برنامه
مصلحان، مجدان و رھبران تاریخ اسلام، تربیت یافتگان و فیض برندگان مکتب آن 

آموزان مکتب نبوت بر این معیار بالای علم ایمان و  حضرت ھستند، باید دید که دانش
اخلاص قرار دادند و در اثرگذاری و دگرگونی، این نیروی عظیم را دارند، پس خود آن 

اند، شخصیتی که ایشان را حق  این مکتب است چه وضعی داشتهحضرت که معلم 
اند و کتابی ابدی و معجزه آسا عنایت  تعالی با دین برحق برای ھدایت، مبعوث فرموده

اند و بعد از  ایشان را یاری فرموده ÷یل امینیاند و توسط روح القدس جبر فرموده
اند که مستقیم در  دی داشتهایشان اصحاب جان نثار و یاران وفادار چقدر مقام بلن

 اند. آغوش پر عطوفت ایشان و زیر نظر مستقیم تربیت شده
در این قرن اخیر با توجه به بعد زمانی و مکانی از مرکز اسلام وجود چنین مصلحان 

جاودانی بودن اسلام است و  ی ھا در جامعه نشانه و مجددان و اثرات مثبت توسط آن
که امروز نیز در اسلام توانایی تربیت افراد کاری مؤثر  دلیل روشنی است برای این امر

 ی در ھر رشته موجود است و این بھار دایم سرسبز، ھمیشه در حال تولید میوه
 آن ھمیشه از این نوع گوھرھا مملو است. ی باشد و گنجینه مضاعف می



 ٥  مقدمه

 عالم نشود ویران تا میکده آباد است
فرمودند خصوصیات زیادی دارد که اما  جماعتی را که حضرت سید آقا تربیت

قابل ذکر آن، جامعیت آن است که در آن جھاد اصغر (تزکیه نفس) نیز بود و  ی نکته
جھاد اکبر (جنگیدن با دشمن) نیز ھمراه محبت خدا، بیم و ترس خداوند، ھمراه با 

نی و محبت برای خدا، تنفر و دشمنی برای خدا نیز، ھمراه با زُھد و عبادت، حمیت دی
غیرت اسلامی، نیز در دستی شمشیر و در دستی دیگر قرآن و ھمراه با تدبر و عقل 

مسجد، صدای الله اکبر به  ی مراعات احساسات نیز، ھمراه با ذکر و مناجات در گوشه
داشتند و این صفات و کمالاتی ھستند که از دید  زین اسب در میدان جنگ نیز

شوند، اما در واقع این  اد و مخالفت ھم دیده مینامه و مورخین متض نویسندگان زندگی
ھمه برکت و کمال درک صحیح دین و شناخت کامل مذھبی بود که در شخصیت 
کامل سید آقا و تربیت درست ایشان در این جماعت مجاھدان ھویدا بود، که بر تمام 

ھای زندگی مشتمل بود و سبب دیگر آن این بود که این جماعت دینی یا به  قسمت
بارتی حرکت تربیت یافتگان دینی از مراحل مھم تربیتی به طور سطحی رد نشده ع

ھا  بودند و بدون آمادگی و درک کامل در میدان کارزار زندگی قدم نگذاشته بودند، آن
گیری تمام، دست به چنین کاری زده بودند و  پس از تفکری کامل، شناخت و نتیجه

رساند و این معیار درست و الگوی زیبای  میراھی را اختیار کرده بودند که به ھدف 
باشد که در ھر دوران مقصود و  یک نسل مجاھد با ایمان و صاحب اخلاص و للھیت می

 مطلوب دین و شریعت است.
از دار » ریح الایمان ذا ھبتْ إ«به نام م ١٩٧٣ – ھـ.ق١٣٩٣این کتاب در ماه شعبان 

عربی ندوة العلماء منتشر شد و در  ی رأی بریلی از چاپخانه –ره شاه علم الله یعرفات، دا
و چنان معلوم شد که  ود معروف و مقبول عام و خاص گردیدکشورھای عربی خیلی ز

تشنه لبی را سیراب کرده است، در نتیجه  بزرگی را پُر کرده است و منتقدان خلای
ھای  مجلات و روزنامه چاپ دو ھزار تیراژی آن در مدت کوتاه چھار ماه تمام شد، در

موقر عربی مقالات و اظھار نظرھایی در مورد آن چاپ و منتشر گردید و ناشرین عرب 
چاپ دوم آن را پیشنھاد کردند، به زبان احساس شد که این به زبان اردو نیز عرضه 

بزرگ ھند از آن استفاده بکند و برای تربیت نسل  ی شود تا نسل جوان مسلمانان قاره
 د و مؤثر واقع گردد.جدید مفی
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بی وعزیز مصنف جناب مولوی محمد الحسنی سلمه با اسل ی این کار را برادرزاده
را مد نظر داشتند » ٢-١سیرت سید احمد «زیبا انجام دادند، ایشان اصل کتاب مصنف 

که بیشترین مواد اصل کتاب عربی از آن مأخوذ است، ایشان تلاش نمودند و در ترجمه 
انشاء جدید اصل کتاب محفوظ بماند و در ترجمه به جای تصنع و به جای تصنع و 

انشاء جدید اصل عبارت کتاب نقل قول شود چون آن کلمات بیشتر از زبان صاحبان 
به ھمین جھت حداکثر الفاظ و کلمات اصلی و محفوظ نگه  واقعه نقل قول شده است،

لی این جماعت معرفی این کتاب تصویر اص ی ریم با مطالعهاداشته شده است، امیدو
گردد و در اثر آن تازگی ایمان و شادابی روح به دست بیاید. آن چیزی که اسباب آن در 

 شود. ادبیات جدید ما دارد روز به روز کمتر می
چنان مناسب دیدیم که قبل از اصل کتاب چنین مضمونی اضافه گردد که در آن 

دار در  مسلسل و دنباله ی برنامهسیرت حضرت سید آقا و دوران مربوط به آن به صورت 
ھا یگانگی و ارتباط این وقایع متفرقه را بتوانند به  معرض دید مردم قرار بگیرد تا آن

ھا احساس نکنند و این کار خیلی  ای در بین آن ییھا خلا و جدا دست بیاورند، و آن
 ی حضرت سید آقا در یک ھزار صفحه ی نامه مشکل بود، زیرا فقط سیرت و زندگی

کتاب سیرت سید احمد شھید منتشر شده بود حالا اگر به آن، تاریخ خلفای ممتاز و 
کرد، کما اینکه  گردید حجم بیشتری پیدا می وقایع علاقمندان آن حضرت نیز شامل می

مؤرخ و ادیب کھنه کار نتوانست آن را در صفحاتی کمتر از ھزار  مولانا غلام رسول مھر
وری بکند، این دریا را در کوزه درآوردن خیلی مشکل آ و نھصد و بیست و یک، جمع

عزیز مصنف جناب مولوی سید محمد ثانی حسنی مدیر و مدبر  ی بود اما خواھرزاده
نظیر انجام دادند، در کمترین صفحات مختصر  خواص و تلاش بی ی این کار را با سلیقه

زندگی حضرت سید آقا را تقدیم کردند که این مضمون را به صورت مقدمه یا  ی خلاصه
اند امید است که خوانندگان محترم از واقعات کتاب  ضمیمه در این کتاب اضافه کرده

 مند گردند. به نحو احسن مستفید و بھره

 دایره شاه علم الله حسنی رائی بدیلی
 / ابوالحسن علی ندوی(سید) 

 ھـ.ق ١٣٩٤سنه ربیع الاول  ٢٠
 یکشنبه ١٩٧٤آوریل سنه  ١٤
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 نامه رضوان لکھنو گیری از مولوی سید محمّد ثانی حسنی مدیر ماه ترتیب و خلاصه

 اوضاع هند در قرن بیستم
ل قرن نوزدھم میلادی) ھند از یدر قرن سیزدھم ھجری (اواخر قرن ھجدھم و اوا

 ی ی زوال و نابودی رسیده بود. شیرازهینھا ی نظر سیاسی، مذھبی، اخلاقی، به مرحله
ایست «حکومت مغولی پاشیده شده بود. بر کل کشور ھند یا کمپانی انگلیسی به نام 

ای از  کار بودند. عدهسرھای آن از سرداران و رؤسای قبایل  مسلط بود یا مھره» اندیا
ھا داشتند  ھا، خاک خودشان را به آن از انگلیسی مردم یکی پس از دیگری با شکست

لطنت مغولی، شاه عالم (که به دوران سید احمد شھید کردند، فرمانروای س واگذار می
متولد شدند) فقط نامش شاه بود، از دکن تا دھلی، کل این منطقه مرھون لطف و کرم 

ھا بود که از دستبرد  ھا بود. از پنجاب تا افغانستان این محدوده در اختیار سیک تھمر
د. دھلی و اطراف دھلی ھا مناطق میانی و شمالی ھند نیز در امان نبو و مظالم آن

ھا بود. ھیبت سیاسی  ھا و سیک گری مرھت ھمیشه در معرض تھاجم و غارت
ھا  مسلمانان از بین رفته بود، نه رھبری داشتند نه نظم و تشکیلاتی، با دیدن ضعف آن

 ھا، قد علم کرده بود. ھا فتنه برای پایمال کردن آن ده
ت شده بود که بسیاری از گناھان، در کشور وضعیت اخلاقی مسلمانان، اینقدر پس

فسق و فجور و آداب و فرھنگ بیگانگان سرایت کرده بود و به این کار علناً افتخار 
کردند، مشروب خوری چیزی عجیبی نبود، مجالس جشن و سرور، رونق داشت،  می

نجیب زادگان و قشر متوسط بجای خود، حتی فقرا مبتلای این بیماری اجتماعی شده 
توان برداشت کرد که  حطاط اخلاقی و مرده دلی قومی را، از این موضوع میبودند، ان

ھا در کشور ھنوز ثبات و استحکام  ھای انگلیسی در آغاز قرن سیزدھم ھجری که قدم
ی یحکام و تجار اروپا ی نداشت، در عین حال تعداد زیادی از زنان مسلمان در خانه
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اج یافته بود. برای مردگان مقابرشان بودند، شرک و بدعت در مسلمانان به کثرت رو
 ی د باطلهییک دین و شریعت مستقلی به وجود آمده بود، در مورد بزرگان دین عقا

ھای مسلمانان ریشه دوانده بود. مراسم و  مسیحیان، یھودیان، مشرکین عرب در دل
آداب ھندوھا و... به کثرت در جوامع اھل سنت رواج یافته بود. مردم احکام سنت 

ھای اسلامی داشت از بین  کردند، آرمان امبر و شریعت را داشتند فراموش میپی
ھای مذھبی و اھل علم در انجام دستورات قرآن و حدیث  رفت خیلی از خانواده می

سلام ادادن به دختران و روش  سھل انگاری داشتند. ازدواج مجدد زنان بیوه، ارث
آمد، ھمچنین یکی از ارکان مھم  صحیح در بسیاری از جاھا عیب و زشت به نظر می

ھای راه و مقداری ناامنی فرض بودن آن را  اسلامی، مانند حج فقط به خاطر زحمت
شد که  ساقط اعلام کرده بودند. قرآن کریم به صورت یک چیستان و معما معرفی می

از علماء،  یفھمیدن و فھمانیدن آن، یا فکر و تدبر در آن به جز برای یک قشر مخصوص
 ی دیگران غیر ممکن و شجر ممنوع اعلام شده بود.برا

سیاسی،  اند که این دوران قرن سیزدھم از نظر علمی، اما از آن چنین نتیجه گرفته
دینی، معنوی، کاملاً تاریک و خرابه شده بود و در این کشور پھناور در ھیچ جا آثار 

م تاریخ اسلامی کشور ل قرن سیزدھیشد. بلکه در اوا ی، یافته نمییحیاط و منار روشنا
اند،  ھند، قابل ذکر است، زیرا در آن تعدادی از افراد با کمال و بزرگواران با عظمت بوده

ھا را پیدا کردن، آسان نیست و این نوع افراد کمیاب  که در قرون گذشته نظیر آن
است، افراد انگشت شماری که از نظر کمالات دینی و علمی، تسلط و تخصص در علوم 

حدیث، درک صحیح، استعداد و ھوشمندی، ذوق علمی، درس و تدریس،  سنت و
ی، تصوف و سلوک، علم و عرفان، و کمالات دیگر یتصنیف و تألیف، تبحر علمی، شعرگو

در این قرن موجود بود، علاوه بر این دور، قحط الرجال، تشنگی و طلب دین به این 
رس زیادی در حال فعالیت مقدار باقی بود که در طول و عرض کشور مکاتب و مدا

ھا از مردان خدا، آباد بودند. بزرگان اھل درس و اھل  در ھرگوشه و کنار خانقاه بودند.
صدق، مدرسه و خانقاھی مستقل، را آباد نگه داشته بودند و در بعضی از جاھا این 

 گرفت. ھردو فعالیت در یک مرکز صورت می
تلاش پیشینیان منور و آباد بودند ولی اگرچه این ذخایر بزرگ دین و علم که بر اثر 

تعطیلی کشیده  م و توقف یا کم شدن درآمد به تدریج داشتند بهیبه علت مخارج دا
شد، افراد با صلاحیت و گوھرھای خوبی موجود  شدند و امید رشد و ترقی کاسته می می
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شدند، به علت نداشتن مقصد صحیح زندگی و مصرف درست  بود اما داشتند تلف می
ای مانند شجاعت، دلیری، تحمل سختی، غیرت و حمیت، برای  یروھا صفات عالیهن

شد و احساسات از مسیر درست داشت منحرف  اھدافی خیلی حقیر و پست صرف می
، اما نھضت و تشکیلاتی وجود نداشت، اوراق بود اما کتابی ندشد افراد وجود داشت می

نحرف شده بود و حرکتی عمومی، وجود نداشت، ماشین زندگی از مسیر اصلی خویش م
 مؤثر و سودمند وجود نداشت.

صلاحیت  در چنین دورانی، به فردی و گروھی نیاز بود که، از سرمایه، دین، علم و
و استعدادھا به موقع استفاده و به محل درست صرف کند. کسی که حال خانقاھی و 

ھای  در پرتو آن خانقاه جا را در کشور پخش بکند تا قال حوزوی، گرمی آنجا و نور این
ھای جنگی عالم و  ھای متحرکی به وجود بیاورد که بر پشت اسب سیار، مدارس و حوزه

دانشمند، در محراب عبادت، مبارزان جنگجو به وجود بیاورد، تا این شراره زیر 
ھای افسرده را گرمی ایمان ببخشد. به  ور گرداند. دل خاکستر را باری دیگر شعله

ھای فطری مسلمانان  طلب و تشنگی دین را به نفوس مردم بدمد، انرژیسرتاسر کشور 
ی او ھیچ چیزی را یرا در محل خودش، به کار ببرد، نگاھی دوراندیش و دم مسیحا

ر دین خرمنی و از کاه این قشر، کوھی یدانه از ذخا سود نپندارد از ھر بیھوده و بی
اسلامی اینگونه فردی را امام بسازد، کسی که جامع این صفات باشد در اصطلاح 

اھل کمال و رجال معروف، حضرت سید  ی گویند و در قرن سیزدھم در بین ھمه می
آقا دارای این مقام بودند کسی که گلچینی از احوال و حکایات او عزم راسخ و جھاد 

 گردد. رسانی و تأثیر انقلاب و دگرگونی ایشان، در این کتاب تقدیم خوانندگان می فیض

 نسب

الذکیه شھید در  ، حضرت محمد ذو النفسسحضرت امام حسن ی در نسل نوه
نسل دوازدھم ایشان، یک عالم عارف بلند ھمت، به نام سید رشید الدین فرزند رشید 

اند ایشان را حق تعالی ھمراه با  شیخ الاسلام سید قطب الدین محمد المدنی گذشته
فرموده بود. ایشان از راه غزنین  علم و تقوا، جوھر شجاعت، عشق به جھاد، عنایت

ھمراه با جمعیتی بزرگ از مجاھدان به ھند تشریف آوردند پس از توقف در جاھای 
، آن را قرارگاه خویش قرار دادند و ھمینجا وفات و ندمتعدد کره (اله آباد) را فتح نمود

 دفن شدند، فرزندان سید قطب الدین را، حق تعالی ھمراه با سیادت و رھبری از



 آنگاه که نسیم ایمان وزید    ١٠

ھای سید قطب الدین،  اند. از نواده ضل و زھد و تقوی سرافراز فرمودهھای علم و ف نعمت
اند که بدوران حکومت عالمگیری یکی از  بوده / بزرگواری بنام حضرت شاه علم الله

مجاز، حضرت  ی اند. که خلیفه نامدار بوده ی خ صاحب سلسلهیعلماء ربانی معروف، ش
 /ه خود ایشان، از خلفاء نامدار حضرت مجدد الف ثانیاند، ک سید آدم بنوری بوده

. او در سال است  بوده جنھایت متقی و تابع سنت رسول الله  باشند. فردی بی می
» رای بریلی«در » رهیدا«خودشان بنام  ی در مؤسسه افتوفات یم ١٦٨٤ – ھـ.ق١٠٩٦

 اند. دفن شده

 ولادت
در ماه » ره شاه علم اللهیدا« محلحضرت سید آقا از نسل پنجم ھمین بزرگوار، در 

شان سید محمد  پدر گرامی متولد شدند.م ١٧٨٦مطابق با نوامبر  ھـ.ق١٢٠١صفر 
اند. در نسل چھار سالگی به مکتب  شان سید محمد نور بودهعرفان و جد بزرگوار

میل و رغبت بود، در  شان به تحصیل علم بی ھا، طبع معرفی شدند، اما علیرغم تلاش
ھای رزمی و  گونه پیشرفتی نداشتند، ایشان از کودکی به بازی کتب ھیچیادگیری 

ای به خدمت خلق پیدا  رسیدند چنان علاقه نظامی علاقمند بودند، وقتی به سن بلوغ
کردند که بزرگان نامدار، متحیر شدند. کمک و خدمت به ناتوانان، مستضعفان، 

 ، سلیقه و علاقه خاصی داشتند.ھا ھمراه با عبادت و ذکر الھی، ذوق معلولان، بیوه
ھای سنگین عشق خاصی داشتند. یکجا پانصد شنا  ھای رزمی و بازی به ورزش

دادند، شنا کردن در آب و توقف  ھای سی کیلویی تمرین می رفتند، دست را با وزنه می
 کردند. به زیر آب را تمرین می

 سفر به لکهنو جهت تامین معاش
 زرگوارشان مولانا سید محمد عرفان وفات یافتند.سالگی ایشان، پدر ب ١٢در سن 

ایشان بیفتد، و به فکر  ی اوضاع زندگی ایشان را وادار کرد که مسئولیت خانواده بذمه
تأمین معاش باشند، حدوداً در سنین شانزده یا ھفده سالگی ھمراه با ھفت نفر از 

رای بریلی به  بستگان عزیزشان جھت تامین معاش به لکھنو سفر کردند. لکھنو از
سواری فقط یک راس بود که برای ھمه نوبت  ی مایلی قرار دارد. و وسیله ٤٩مسافت 

شان را سوار  سوار شدن تعیین کرده بودند اما در نوبت خودشان با اصرار دیگر بستگان
کردند. به این صورت در کل راه در خدمت بستگان ھمراه بودند و با اصرار  می
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کردند. با ھمین خدمات و تلاش به لکھنو رسیدند. این زمان  را کول می شان وسایل
دوران حکومت نواب سعادت علی خان خلف نواب شجاع الدوله بود. آقای نواب فردی 

داران،  بلند ھمت با نظری عالی و فرمانروایی با نظم بودند. در عین حال بجز از سرمایه
و تنگدستی مبتلا بودند، پس  داران و تجار انگشت شماری عموم مردم در بیکاری زمین

 عزیزان به تلاش جھت تأمین معاش مشغول شدند. ی هاز ورود به لکھنو ھم
اما کار و شغل نایاب بود، با ھزاران سعی و تلاش پیدا کردن بخور نمیری مشکل 

 ی ایشان ارادت و علاقه ی بود، حضرت سید آقا را یکی از امراء محل که به خانواده
ای که از  مھمان نگھداشتند اما غذای امیرانه بود و خود بردهخاصی داشتند پیش 

دادند و خودشان با عدسی چیزی  آمد آن را به دیگر بستگان می ایشان می ی خانه
 کردند. گذران می

 /در خدمت شاه عبدالعزیز
به طرف  برای سیاحت و شکار چھار ماه بھمین منوال گذشت، یکبار والی لکھنو

بایست، ھمرکاب والی  کوھستان حرکت کردند آن امیری که میزبان سید آقا بود می
شدند به ھمین مناسبت حضرت سید آقا ھمراه با بستگان دیگرشان نیز در این اردو  می

ھا بسر بردند، در  ھمسفر شدند. و این سفر را با خدمت و حتی گاھی با تحمل سختی
، /شان را برای رفتن در خدمت شاه عبدالعزیز نطول راه حضرت سید آقا بستگا

کردند، اما در نھایت خودشان به تنھایی به  شان تشویق می استفاده از فیوضات و برکات
 حرکت کردند.» دھلی«سوی 

خدمت دیگر مسافرین با گرسنگی و تشنگی سفر را ادامه  دردر کل سفر، پای پیاده 
چند روز به دھلی رسیدند و به خدمت شاه دادند، پاھا آبله زد، بالاخره پس از  می

با نیاکان حضرت سید آقا روابط  /رسیدند. حضرت شاه عبدالعزیز /عبدالعزیز
پرسی و  علمی، عرفانی و معنوی داشتند. پس از آغوش گرفتن و مصافحه و احوال

معرفی، اظھار خوشحالی فرمودند و سپس مھمانان را در محل سکونت برادرشان شاه 
 ، اسکان دادند.عبدالقادر

 تکامل معنوی و اجازه و خلافت
در خدمت شاه عبدالعزیز و شاه عبدالقادر ایشان در تزکیه و تکامل معنوی بقدری 

ھا و  ای رسیدند که خیلی از مشایخ بزرگ با ریاضت پیشرفت کردند و به مقامات عالیه
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خلافت  ی هاجاز /رسیدند. پس از مدتی از شاه عبدالعزیز ھای سنگینی نمی مجاھدت
برگشتند و بعد از دو سال در وطن اقامت خود » رای بریلی«یافته به وطن خویش 

 ازدواج فرمودند.

 در لشکر امیرخان
ایشان  ای که برای ھدفی که حق تعالی حضرت سید آقا را آفریده بودند و علاقه

ی ی که مدنظر داشتند نیاز به تمرین عملی و پختگیھا برای جھاد داشتند و برنامه
 بیشتر و آموزش کافی داشت، برای این کار یک میدان واقعی جنگ نیاز بود.

در سال
١٢٢٦ ھـ ق

١٨١١ م
ایشان برای سفر دوم به دھلی رفتند پس از اقامت چند روز در  

دھلی، با رای شاه عبدالعزیز به لشکر نواب امیرخان (که او در راجپوتانه مالوه به 
ھای جنگی و  شریک شدند جھت آموزش تمرینلشکرکشی و تھاجم مشغول بودند) 

ھا،  مسلحانه و جلوگیری از استعمار روز افزون انگلیسی ی پیشبرد ھدف مبارزه
ھمراھی و رفاقت این نواب را اختیار کردند. نواب امیرخان یکی از سرداران با ھمت 

، لکند) بودند که گروھی متشکل از افراد با ھمت نژاد افغانی از محل سنبل (روحی
ماجراجو، رفیق باوفا را به دور خود جمع کرده بودند و به قدرتی رسیده بودند که 

ھا این نیروی روز افزون را  ھا از استانداران به کمک او نیاز داشتند و نیز انگلیسی خیلی
 توانستند نادیده بگیرند. نمی

به عبادت،  مدتدر این  آقا در لشکر امیرخان شش سال ماندند وحضرت سید 
یاضت، زندگی نظامی، و اصلاح، و ارشاد مردم، مشغول بودند. با سعی و تلاش و ر

توجھات ایشان، کل اردوگاه لشکر به مرکز دعوت و تبلیغ تبدیل شده بود، در حیات 
 سربازان و حتی زندگی خود امیرخان تحول و دگرگونی بزرگی به وجود آمد.

 برگشت به دهلی و سفرهای تبلیغی
بر بعضی مصالح و احوال  ال، ھنگامی که امیرخان بناپس از گذشت شش س

ھا مصالحه  ی تعدادی از دوستان و بستگان ناگزیر شد، تا با انگلیسییوفا نامناسب و بی
مخالفت حضرت سید آقا  بکند، حضرت سید آقا شدیداً مخالفت کردند. اما علیرغم

ونک را پذیرفت. سید ھا از در صلح وارد شد و سرپرستی حکومت ت امیرخان با انگلیسی
 آقا از ایشان مأیوس شد و به دھلی تشریف بردند.
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عجیب و عظیمی داشتند. در  ی در این نوبت، مردم به سوی ایشان توجه و مراجعه
شاه ولی الله دو فرد ممتاز و عالم ربانی جناب  ی شان در دھلی از خانواده دوران اقامت

دست ایشان بیعت کردند، با بیعت این دو مولانا عبدالحی و مولانا محمد اسماعیل به 
فرد نامدار عام و خاص، مردم دھلی، علماء و مشایخ آنجا به سوی ایشان ھجوم آوردند 

کرد ایشان جھت تبلیغ و  روز به روز محبوبیت و معروفیت ایشان رشد بیشتری می
 تر به شھرھای ی را آغاز کردند قبل از ھمه چیز از ھمه اولیاصلاح مردم سفرھا

ھای تاریخی آن، در مراکز علماء و امراء  مردپرور، مظفرنگر، و سھارنپور، و بخش
مسلمان، ھمچنین در مناطق، گره، مکتیشه، دو آبه، رامپور، بریلی، و شاه جھان پور، 
کردند. در این مناطق صدھا خانواده و افراد بیعت کردند و از شرک و بدعت توبه 

مریدان ایشان شامل شدند، در شھر  ی در زمرهکردند. حتی علماء و مشایخ منطقه 
سھارنپور حاج عبدالرحیم که خود ایشان، یکی از مشایخ بزرگ معاصر و شیخ ھزارن 

اند به دست حضرت سید آقا بیعت نمودند و مریدان خودشان را وادار به  مرید بوده
دند ش بیعت کردند، این سفر سیدآقا شبیه به باران رحمت بود که از ھرجا رد می

بینندگان در این مورد  ی گذاشتند. ھمه شادابی بھار و برکت به جای می ،سرسبزی
اند در آن محل  توقف فرموده متفق القول ھستند که ایشان در ھر محلی که کمترین

مساجد رونق گرفتند. ذکر خدا و رسول، تازگی در ایمان، عشق به اتباع سنت، علاقه به 
تمام بدعات و خرافات  ی دعت، به وجود آمد و ریشهاسلام و دین، تنفر به شرک و ب

 کنده شد.
در این سفر، از اول تا آخر مولانا محمد اسماعیل و مولانا عبدالحی، ھم رکاب ایشان 

 عظیمی به وجود آمد. ھای این بزرگواران دگرگونی و اصلاح بودند در اثر موعظه

 در وطن
برگشتند و این  خویش، رای بریلیو بازدید و سفر، ایشان به وطن  پس از این دید

و  (نیازمندی) دوران زمان قحطی، خشکسالی، گرسنگی، اضطراب، فقر و فاقه
صد نفر  ی بود. اما در عین حال مسؤلیت و کفالت تغذیه (نداری و مفلس بودن)افلاس

علی الله کاملاً نمایان  ر و دیوار محل سکینت الھی و توکلایشان بود. به د ی به عھده
معاصر ھند، حضور  ی در صحبت ایشان بزرگترین علماء، عارفان، و اھل سجادهبود. 

ھا با وجود داشتن علم و عرفان، فضل و کمالات، جھت استفاده از  داشتند. ھریک از آن
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زدند و به اینصورت ایشان ھمیشه علاوه بر خدمت دوستان و ارادتمندان  ایشان زانو می
ای  بادی کوچک زمان خانقاھی آباد و فعال، حوزهق مشغول بودند. این آیبه خدمت خلا

برای تحصیل علوم دینی و مرکزی برای آموزش و اجرای جھاد بود، این دوران دارای 
ھا بود. در ھمین دوران  ذوق و شوق، لذت و شیرینی، کیف و سرور و تحمل مشقت

نیز سفر اقامت در وطن ایشان به شھرھای، الله آباد، بنارس، کانپور، و سلطان پور 
 کردند. بیعت می ند وشد میکوتاھی مردم به ایشان وصل  ی کردند. در فاصله

 سفر به لکهنو برای تبلیغ و اصلاح
ھا سکونت  ای که در آنجا قشر عظیمی از پتان در شھرکی متصل به لکھنو منطقه

ھا،  شان ارادت و علاقه داشتند که در بین آن داشتند که به حضرت سیدآقا و نیاکان
ھا به امید اصلاح و نفع  خص قابل ذکراند. بنابه تقاضای آنااب فقیر محمد خان بطور نو

ای صد و ھفتاد نفری به سوی لکھنو حرکت کردند. در این سفر نیز مولانا  مردم با قافله
 محمد اسماعیل و مولاناعبدالحی ھمراه بودند.

مدالدوله آغامیر در این دوران پادشاھی نواب قاضی الدین ھیدو وزارت نواب معت
تلفی، عیاشی، لھو و لعب،  نظمی، حق طلبی، بی بود. در این دوران در لکھنو دوران جاه

استھزاء و تمسخر بود. اما در عین حال در اھالی شھر، استعداد اثر پذیری، عظمت و 
حتی از  است احترام دین باقی بود چون لکھنو ھمیشه مرکز علماء و مشایخ بوده

ی دیگر گوھر مفید و کارآمد در دسترس بود، که ھمه آنجا منتظر یک روستاھا و جاھا
 نگاه کیمیاگرانه بودند.

ف وقشان در کنار گومتی روی تپه شاه پیرمحمد، ت حضرت سیدآقا و دوستان
فرمودند. به محض رسیدن ایشان مراجعه و ھجوم مردم آغاز گردید. مردم از اول صبح 

ھای مؤثر و پی در پی جناب مولانا  بودند. با مداخلهتا اواخر شب در مجلس ایشان جمع 
محمد اسماعیل و مولانا عبدالحی در مردم محلی لکھنو دگرگونی عظیمی به وجود 

علناً  ندآمد. وضعیت ھزاران انسان به طور کلی دگرگون شد. مردم فوج فوج بلند شد
ردند. از این اقامت ک کردند و زندگی ایمانی جدیدی را آغاز می اظھار ندامت و توبه می

معنوی و  ی حضرت سید آقا و جماعت با برکت ایشان اھالی لکھنو استفاده ی چند روزه
بیعت  ند،کامل نمودند. بسیاری از علماء و مشایخ بزرگ به محضر رسید ی استفاضه

کردند. ھر روز جمعه مولانا عبدالحی و مولانا محمد اسماعیل موعظه و سخنرانی  می
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از  ندیل و عشایر متعدد به دست پربرکت حضرت سید آقا بیعت نمودکردند. قبا می
گرفت  ھای متعددی برای شام یا ناھار انجام می شدند. دعوتی ائب میتشرکت و بدعت 

شماری به ظھور پیوست، که با دیدن آن علاوه بر  ھای بی ھا کرامت که در این دعوتی
شدند. بازار شرک و بدعت از  می اھل سنت افراد و غیرمسلمان و حکام وقت نیز متأثر

رونق افتاد. مردم جرایم پیشه، فاسق و فاجر تایب شدند. از این مراجعه عموم مردم 
طرب ضشدن بسیاری از روش خود مسئولان دولتی م ائبتبوی حضرت سید آقا و 

کردند اما ایشان و علمایی که ھمراه ایشان بودند از  شدند. و اشارتاً به ایشان گوشزد می
گاهگ کردن مردم از حقیقت، از ھیچ چیزی باک نداشتند و استقلال  فتن حرف حق و آ

کردند. پس از یک ماه سفر به وطن  ھایش اعمال می تبعی و فکری خود را در برنامه
ھا  برگشتند. در حین اقامت در وطن مظلومیت مسلمانان پنجاب و جھاد برای نجات آن

قرار ساخت ھرفردی از نظر جسمی  شان را بیشدیداً ضروری احساس شد و این فکر، ای
خورد و خود ایشان ھمیشه  فرمودند این به درد ما می دیدند، می تنومند و توانا می

باش بودند تا دیگران به اھمیت موضوع پی ببرند. آموزش نظامی، تمرین  مسلح و آماده
 شد. تیراندازی و تدریس فنون نظامی اجراء می

 حج
بر محو شدن شعائر دیگر اسلامی، رکن مھمی ھمانند حج،  دوران، علاوه در این
شد. برخی از علماء فتوا داده  ھای شرعی علماء، یکسره داشت متروک می بنابر حیله

مسلمانان ھند ساقط است. حضرت سید آقا جھت دفع این  ی بودند که حج، از ھمه
دند و برای احیاء ھای ھیجان انگیزی ایراد فرمو فتنه و اثبات فرض بودن حج سخنرانی

آن اقدام عملی را لازم دانستند. به ھمین جھت ھمراه با جمعیت بزرگی از علماء و 
ی برای تبلیغ یھا مردم سرشناس، سفر حج را انجام دادند و به جاھای متعددی، نامه

ھای  جاھای مختلفی گروه ھا و تبلیغات حج، از حج ارسال فرمودند. در اثر این نامه
وار، از ھرطرف، ھجوم آوردند. ایشان یکم شوال  ار بیت الله پروانهمتعددی، از زو

ری از فنارصد چھ ی پس از نماز عید، با قافلهم ١٨٥١مطابق با دوم ژوئیه  ھـ.ق١٢٣٦
 خدا حرکت کردند. ی موطن خویش، برای زیارت خانه

کشتی به سوی  ی ایشان از رائی بریلی به ولمعو، تشریف بردند و از آنجا به وسیله
کلکته حرکت کردند، در طول راه، خود ایشان، مولانا محمد اسماعیل، مولانا عبدالحی، 
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د و یکنی شرک و بدعت و اصلاح عقا فرمودند. ریشه دیگر قافله، نیز موعظه می یو علما
ھزار مرد و زن بیعت شدند. بعضی از  در اله آباد ھزاران اعمال به خوبی انجام پذیرفت

ین زدند که احدی از مسلمانان شھر بدون بیعت باقی نماند. در میرزاپور مردم تخم
تمام اھالی شھر بیعت شدند. در بنارس نیز ھزاران نفر مرید و علماء و مشایخ زیادی 

مھلکی وارد شد. ایشان از راه قاضی  ی ھای شرک و بدعت ضربه برنامه بر ند.کردبیعت 
جا دو ھفته اقامت نمودند. در این مدت اقامت، پور و داناپور به پتنی رسیدند و در آن

کنی شرک و بدعت با شدت صورت گرفت.  فرھنگ دینی، ریشه ی ترویج شریعت، اشاعه
ھا، اعزام فرمودند که  در عظیم آباد، تعدادی از اھالی تبت را برای تبلیغ به وطن آن

کلکته سه ماه  ھا چین را فراگرفت بعد از عظیم آباد به کلکته رسیدند و در تلاش آن
ترین شھر ھند معاصر و مرکز حکومت  اقامت گزیدند. در مدت اقامت کلکته که عظیم

ف یانگلیسی بود دگرگونی عظیم دینی برپا شد، رؤسای قبایل و سرداران عشایر در طوا
خود اعلام کردند، ھرکسی به دست حضرت سید آقا بیعت نکند و برای اتباع احکام 

فه اخراج و با او قطع رابطه خواھد شد. پس از این اعلامیه یطا شرعی تعھد ندھد، او از
ھا و مراکز عیاشی و فسق و فجور  ھای طولانی، از تائبین به وجود آمد. میخانه صف

ھای سلطان تیپو، که اجدادشان از ارادتمندان اجداد حضرت سید آقا  تعطیل شدند نوه
اقامت سه ماه در کلکته، از آنجا بودند از این موقعیت استفاده کامل بردند. پس از 

حرکت نمودند، روز حرکت از کلکته ھمراھان سفر حج به ھفتصد و پنج نفر رسیدند. 
شد.  ھا بسته می آوردند که راه مسیحیان و ھندوھا چنان ھجوم می ،علاوه بر مسلمانان

به بندرھا و سواحل  و گذشتن از این مسیر خیلی مشکل بود ایشان در طول مسیر
  فرمودند. کردند موعظه و ارشاد می دی توقف میمتعد

مطابق با شانزدھم مه  ھـ.ق١٢٣٧تاریخ بیست و سوم شعبان، روز چھارشنبه 
 به جده رسیدند و در بیست ھفتم شعبان، به حرم وارد شدند.م ١٨٢٢

رسانی ایشان ادامه داشت. امام جماعت حرم و مفتی  در آن محل مقدس نیز، فیض
عرب مرید ایشان شدند و سران زیادی از سایر ممالک اسلامی و  مکه و دیگر علماء

علماء نامدار آنجا، از ایشان کسب فیض نمودند. ماه مبارک رمضان را در مکه مکرمه 
 جاولی اولین گروه انصار با جناب رسول اکرم  ی در محل عقبه پرکردند در ایام حج

بودند. در ھمان محل ایشان از  گذاری کرده بیعت کرده بودند و سرآغاز ھجرت را پایه
 دوستان خودشان، بیعت گرفتند.
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منوره تشریف بردند و آنجا نیز مدتی اقامت گزیدند،  ی کرمه به مدینهم ی از مکه
 ی کردند. از مدینه آنجا نیز مشایخ، علماء و مردم خاص و عام، به کثرت مراجعه می

معظمه  ی مکرمه برگشتند، رمضان مبارک دوم را نیز در مکه ی منوره مجدداً به مکه
به م ١٨٢٤آوریل  ٣٠مطابق با  ١٢٣٩ گذراندند، و پس از حج دوم یکم رمضان المبارک

 شان رای بریلی، برگشتند. وطن

 مشاغل وطن
جمادی  ٧تا م ١٨٢٤آوریل  ٣٠مطابق با  ھـ.ق١٢٣٩از یکم رمضان المبارک 

بمدت یک سال و ده ماه در رای بریلی  ١٨٢٩ژانویه  ١٧ مطابق با ھـ.ق١٢٤١الاخری 
شان در وطن بود، در این دوران اقامت مھمترین مشغله،  ماندند و آخرین اقامت زندگی

عملی دوستان و  ی هدعوت و تشویق به جھاد فی سبیل الله، تربیت ایمانی و تزکی
کرد و از  رشد می ھمراھان بود، این مدت، از طرفی احساسات دینی و کیفیات معنوی

طرفی دیگر آموزش نظامی و تمرین مجاھدت، انکسار، فداکاری و گمنامی انجام 
مرکز  /شاه علم الله ی رهیاین مدت، محل سکونت ایشان و دا ی هگرفت. در ھم می

 تربیت علمی و معنوی بود.

 نیاز به هجرت
سید آقا بود. پناھی اھل علم و دین در ھند، مدنظر،  کسی اسلام و بی وضعیت بی

کنند. بویژه  می دیدند که نیروھای غیرمسلمان، چگونه تسلط دارند و قلدری می
شود  که خیلی اسفناک و غیر قابل تحمل بود، که می» پنجاب«وضعیت مسلمانان 

بردند. در کل جامعه،  ا در حال بردگی، خفت باری بسر میگفت مسلمانان آنج
بردند. به  یل و تحقیر بسر میلتضعاف و تذاعتمادی، محرومیت، اس مسلمانان در بی

ترین  شد. معروف و واھی اموال و املاک مسلمانان، مصادره می ھای کوچک بھانه
ھای سلاطین بود. خیلی جاھا اذان  اصطبل اسب» شاھی مسجد«بنام » لاھور«مسجد 
شد. از  و عمل به احکام اسلامی و اظھار شعایر اسلامی، جرم محسوب می بود ممنوع

 طراب تسلط و غلبه یافته بود.ضبار، بر مسلمان یأس و ا ین وضع بردگی و ذلتا
در این ایالت پھناور، که مرکز مسلمانان مبارز و نظامی بود و مسلمانان در آنجا از 
نظر آمار در اکثریت بودند، این ذلت و خواری مسلمانان و قلدری دشمنان کینه توز 

آن را نادیده گرفت. این وضع برای خود  اسلام و مسلمین وضعی نبود که بتوان



 آنگاه که نسیم ایمان وزید    ١٨

کل شمال غربی ھند، حتی ایالت شمال مرزی و افغانستان نیز رنگ خطری » دھلی«
بودند این خطر را  تشان که دارای بصیرت سیاسی و فراس بود. حضرت سید آقا و یاران

کاملاً درک و احساس کردند و بھمین دلیل پنجاب را به عنوان مرکز فعالیت خودشان 
 انتخاب نمودند.

ھای داخلی مسلمانان، تفرقه، اختلاف و زوال  ھا بر ھند، جنگ تسلط انگلیسی
کلمة الله و نجات  یحد مضطرب کرده بود، بنظر ایشان اعلا مسلمانان، ایشان را بی

خوار، بر ھر مسلمان غیرتمند، فرض عین بود، از  اسلامی از چنگال گرگان خون بلاد
جھاد  ی نظر ایشان جھاد یکی از مھمترین ارکان اسلام و گام تکاملی آن بود و مقدمه

بدون ھجرت، جھاد مشکل بنظر  دانستند، چون در آن اوضاع و احوال، ھجرت را می
گذاشت و  وط به جھاد، ایشان را آرام نمیرسید. آیات صریح قرآنی و احادیث مرب می

دیدند. این  ایشان در آن زمان، رسیدن به محبت و رضایت الھی را منحصر در جھاد می
 حقایق، عامل عزم راسخ ایشان، برای جھاد شد.

ھا و  اگرچه ھدف اصلی سیدآقا، نجات ھند بود، کما اینکه در بسیاری از نامه
اند  ھای ھند و دیگر مسلمانان خارج از ھند نوشته ایالت ھایی که ایشان برای والیان پیام

و دواندن رنجیت سینگه و مظلومیت ریشه » پنجاب«اند، اما چون در  تصریح فرموده
و از نظر تاکتیک  شدن مسلمانان نیاز به حرکت فوری و کمک اورژانسی داشت. شکنجه

مال غربی ھند که مرکز نظامی و تدبر سیاسی، نیز لازم بود که این فعالیت مھم، از ش
ریزی گردد. که تعداد زیادی از افراد  بسیاری از قبایل پرشور و ھیجان افغانی بود، پایه

ای در لشکر  ارادت و بیعت داشتند و عده ی این قبایل، با نیاکان حضرت سید آقا رابطه
این قبایل، برای نصرت و ھمکاری،  ی ایشان نیز بودند و قول داده بودند که ھمه

مادگی کامل دارند. علاوه براین، از آنجا یک رشته مناطق آزاد اسلامی بود که آنطرف آ
آنان به ترکیه متصل بود. ایشان از اول برای این کار ھم خودشان را و ھم اعضاء و 

 کردند. شان را داشتند آماده می طرفداران

 هجرت
ویش رای وطن خم ١٨٢٦ ژانویه ١٧=  ھـ.ق١٢٤١جمادی الآخرة  ٧ روز دوشنبه

متحده  ھای بریلی را، وداع فرمودند، ایشان برای رسیدن به شمال غربی ھند، ایالت
رودھا و » افغانستان«، »بلوچستان«، »سند«، »ماروار«، »پوتانهراچ«، »مالوه«
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ھای بزرگ و زیادی را طی نمودند، که ھمین طی مسافت و سفر طویل، بنفس  باتلاق
ی جاھا با کمبود آب، غذا، خستگی طول راه، خود، یک جھاد بزرگی بود. در بعض

زنان، شدت عطش و گرسنگی، که با اقوام مناطق،  هاھای سخت، خطرات ر گردنه
ھای نرم و گرم برخورد داشتند. علاوه براین، تحت  ھای بیگانه و ناآشنا و مزاج زبان

ادگان، ز ھای بین راھی، از اشراف، نجیب تعقیب قرار گرفتن، بازجویی، تحقیق و تفحص
لشکرشان  سادات، علماء، مشایخ، امیرزادگان و جوانان ناز پرورده و ثروتمند نیز شریک

ھا تعدادی نحیف، لاغر، خشکیده، ژولیده بودند که سرشار از عشق  بودند و در کنار آن
 و شور و جھاد بودند. آمار کل قافله شش صد نفر بود.

یا » جالون«، »بانده» «فتح پور«بود. سپس به » دلمئو«اولین منزلگاه ایشان 
با ارادت  ند ول نموداتونک: تشریف بردند. مردم ھر محل از ایشان استقب«، »گوالیار«

ای  مھاراجه را، شرف حضور بخشیدند. مھاراجه ھدیه» گوالیار«د. در کردن بیعت می
آقای امیرخان » تونک«تشریف بردند. نواب » تونک«به » گوالیار«تقدیم کردند. از 

(کسی که سید آقا قبلاً شش سال در لشکر ایشان مانده بودند) با گرمی استقبال کردند 
 و سپس با» پالی«و » اجمیر«به » تونگ«مسافت طولانی وی را بدرقه کردند. از  تا و

رسیدند. در طول راه، ھزار نفر » حیدرآباد سند«طی صحرای سخت و دشوار ماروار به 
 داد زیادی با ایشان ھمسفر شدند.ند و تعکرداز مرد و زن بیعت 
در اختیار حکام خودمختار محلی بود، که تعدادی از » سند«در آن دوران 

ھا صدھا ھزار نفر  آن ی کردند و در محدوده ھا در مناطق مختلف، حکومت می خانواده
این، تعداد زیادی از مشایخ آنجا، زندگی  کردند. علاوه بر از جنگجویان مبارز، زندگی می

 ه، سید آقا را بھا این ی پیرو، مرید و مقلدشان بودند. ھمه» سند«کرد که اھالی  می
آقای میرمحمد و » حیدرآباد«گرمی استقبال کردند و قول پشتیبانی دادند. والی 

 پذیرا شدند. معمتدین و مشایخ با آغوش باز، ایشان را
و دو ھفته آنجا رفتند » پیرکوت«ایشان به » حیدرآباد«پس از یک ھفته اقامت در 

رفتند با سران و مشایخ سند ملاقات فرمودند. بعد از » شکارپور«ماندند و سپس به 
و » چھتر باگ«ھای متعدد و دعوت مردم به جھاد، به شھرھای  با توقف» شکارپور«
 رسیدند.» دادھر«

در تمام این مناطق علماء، عارفان و مردم عادی، برای عرض ادب و زیارت ایشان 
» دره بولان«سخت و خطرناک  ی دند. ایشان علاوه بر کل این منطقه، از تنگهمشرف ش
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آن، آن را برای فاتحان بلند ھمت،  ی ای است طبیعی که آفریننده رد شدند. این دره
مسافران خستگی ناپذیر در یک رشته کوھی طولانی قرار داده است، که ھند را از 

» کویته فعلی«به شھر شال » بولان ی دره«کند. باگذشتن از  افغانستان جدا می
 ند.کردرسیدند. امیر شال اظھار ارادت کرد و علما بیعت 

 در افغانستان
چند برادر  زمان افغانستان در اختیار از شال به قندھار تشریف بردند. در آن

ی (که معروف به درّانی بودند) بود. قندھار در دست پردل خان، غزنین در ئز بارک
ن، کابل در دست دوست محمد خان و سلطان محمد خان و دست میرمحمد خا

پیشاور در دست یارمحمد خان بود. بین این برادران، اختلاف عمیقی وجود داشت، 
ھای مھم حضرت سید آقا، این بود  شدند. یکی از فعالیت ھرچند گاھی باھم درگیر می
سلام و جھاد اسلامی، ھا را برای مقابله با دشمنان ا آن ه،که این برادران را آشتی داد

آماده کند. ایشان ھنگامی که به قندھار رسیدند حاکم قندھار از ایشان استقبال گرمی 
او ھزاران نفر، از علماء و اشراف شھر، پیاده به استقبال ایشان  بربه عمل آورد، علاوه 

. ھا بسته شد. ایشان چھار روز، در قندھار ماندند آمدند. در اثر ھجوم مردم، خیابان
قرار بود. سپس از قندھار  ھرشخص برای شرکت در جھاد تحت امر ایشان منتظر و بی

به غزنین رفتند. حدوداً چھار صد نفر از علماء، فضلاء، طلاب و مدارس و مشایخ 
ھا، از ایشان استقبال پرشوری به عمل آوردند و برای فداکاری و جانفشانی  خانقاه

با خود  ند وا، دویست و ھفتاد نفر را تعیین نمودھ ھمراه شدند. اما ایشان از بین آن
بردند. در راه قندھار و غزنین ایشان برای محمدخان حاکم غزنین و سلطان محمد 

ھا و تقاضای  فرمودند که در آن ورود خویش، برنامه ی ارسالیھا خان حاکم کابل نامه
کمک را به اطلاع رساندند. ھنگام رسیدن به غزنین تعداد زیادی از سران شھر، اھل 

ل اعلم و فضل و مردم عادی پای پیاده، حدوداً به مسافت شش مایلی، برای استقب
نوی اتراق نمودند ایشان، بیرون آمده بودند. ایشان متصل با آرامگاه سلطان محمود غز

 و در ھمان محل به کثرت از مردم بیعت گرفتند.
در غزنین، به کابل تشریف بردند. آنجا نیز سران شھر، ارکان  پس از اقامت دو روزه

سلطنتی و ھزاران نفر از مردم عادی برای استقبال خارج از شھر منتظر بودند. به علت 
به ھوا برخاسته بود که چیزی دیده سواران به قدری گرد و غبار  ھجوم مردم و اسب
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محمد خان والی کابل علاوه بر سه برادر دیگر خویش با پنجاه نفر  شد، سلطان نمی
سواره نظام برای استقبال ایستاده بودند. ایشان در کابل چھل و پنج روز اقامت 

 فرمودند. از ھمنشینی داشتند. پیوسته برای جھاد و تزکیه و اصلاح تبلیغ و موعظه می
شدند. و مردم با دیدن شور ایمانی،  پُر برکت ایشان، مردم عام و خاص مستفید می

ایشان، تحت تأثیر قرار  ی عشق جھاد، و سر دادن در راه مولای کریم، از افراد قافله
شدند. ایشان در این مدت برای آشتی، بین  گرفته با ایشان ھم رکاب و شریک می

 کار، به مدت شش ھفته معطل د و برای انجام اینکردن یی تلاش زیادھز برادران بارک
به سوی پیشاور حرکت  ندشدند. اما متأسفانه در این وقفه موفق نشدند. ناچار شد

ند، در بین راه شور و شوق گرمی استقبال مسلمانان ھمانند سفرھای گذشته اینم
پس از ، به ھشت نگر رسیدند. ندبرقرار بود. در پیشاور ایشان سه روز اقامت نمود

اقامت چند روزه، در آنجا و تشویق مردم برای جھاد، به سوی نوشھره تشریف بردند. 
ترین عمل خویش و عبادت عظیم، یعنی جھاد را آغاز فرمودند. که  که محبوب ییجا

 تلاش و دعوت و تبلیغ ایشان بود. ی هھدف اصلی سفر و ثمر

 جنگ در اکوره
فرستادند که در آن مطابق سنت قبل از برای حکام لاھور نامه  ایشان از نوشھره

دوم پرداخت جزیه و اطاعت از دولت  ی هھرچیز دعوت به اسلام مطرح بود. در مرحل
اسلامی و با رد این دو پیشنھاد، اعلام جنگ مطرح بود و در پایان اظھار فرموده بودند، 

ھستیم. شھادت  ی شراب ھستید ما بیشتر از آن دلباخته ی ھمانطور که شما دلباخته
ھا را در مقابل ایشان، اعزام کرد.  در پاسخ این نامه، دولت لاھور لشکر عظیمی از سیک

. در این لحظات، پرداختندبا پخش این خبر، حضرت سید آقا فوری به آمادگی جنگ 
ھمراھان حضرت سید آقا  .مغز مجاھدان، سرشار از عشق و علاقه به شھادت بود

فت ھزار نفر تا دندان مسلح بودند. در نیمه شب ھفتصد نفر، لشکر رقیب مقابل ھ
ق مطابق با .ھـ )١٢٤٢( چھارشنبه بیستم جمادی الاولی ھزار و دویست و چھل دو

کوچک، در مقابل حریف ده برابر با شجاعت کامل  ی این دستهم ١٨٢٦بیستم دسامبر 
نشینی بود که تا پایان شب به طور کلی از معرکه بدر  جنگید و دشمن در حال عقب

رفت. با این درگیری جرأت مسلمانان، بیشتر شد و بسیاری از سران قبایل علما و ریش 
ر پیدا کردند. شان اعتماد بیشت بیعت کردند و برای ند وسفیدان محل، به حضور رسید
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دادند، سردار قرئم ھند آقای  ھا را آشتی ایشان نیز اختلافات سرداران را رفع و آن
خاوی خان مرید شد و با درخواست او، حضرت سید آقا ھمراه با قافله به مدت سه ماه 

 در قلعه ھند اقامت گزیدند.

 خون به حُضرو و بیعت امامت شبی
 ی پیشنھاد دادند که به حُضرو که بازارچهمردم  »اکوره«پس از پیروزی در جنگ 

ور شوند حضرت سید آقا، برای این کار  ھا بود، شبانه حمله سیک ی بزرگ و تحت سلطه
اجازه دادند، اما خودشان شرکت نکردند. مردم محل در اجرای این امر، اشتباھات 

ت حضرت اچپاول وغیره و به دستور زیادی مرتکب شدند. از قبیل خُرد و بُرد غنایم،
کرد. به ھمین علت علما  اعتنایی کردند. ھرکس به دلخواه خویش عمل می سید آقا بی

تر تعیین امیر و امام است تا تحت  لشکر متفقاً پیشنھاد دادند که از ھمه مھمتر و مقدم
 قیادت و امارت او جھاد کاملاً شرعی و مطابق سنت، اجرا گردد.

مطابق با سیزدھم  ھـ.ق١٢٤٢ی الثانی کما اینکه در ھند تاریخ دوازدھم جماد
ھمه بالاتفاق به دست حضرت سید آقا به عنوان امام و خلیفه بیعت م ١٨٢٧ژانویه 

کردند. از رؤسا خاوی خان، فتح خان، اشرف خان، بھرام خان، و خوانین کوچک و 
علاوه براین علمای ھند نیز  بزرگ دیگر ھمه در این بیعت امامت، شرکت داشتند.

ی این بیعت امامت را به صورت یھا ایشان را پذیرفتند. حضرت سید آقا در نامهامامت 
نامه و اطلاعیه به سران قبایل، والیان کشور، علما، و مشایخ، و رؤسای ھند  دعوت

ارسال فرمودند. حکام پیشاور و سردار یار محمد خان و سلطان محمد خان وغیره با 
، بیعت ندجمعیتی بزرگ، به حضور رسید دیدن محبوبیت و اخلاص ایشان، ھمراه با

پس از رسمیت امامت و امارت خویش، در منطقه، نظام شرعی را به اجرا کردند. ایشان 
ی مشتمل بر احکام و دستورات شرعی ارسال یھا در آوردند و به ھر منطقه بخش نامه

شد.  یاجراء م ھا و تصمیمات دولتی، مطابق با قوانین شرعی، قضاوت ی کلیه فرمودند.
نماز دیده  احتساب چنان دقیق بود که تا در اقصی نقاط منطقه احدی بی ی برنامه

 شد. نمی

 جنگ شیدو و سم دادن
حضرت سید آقا، کلا این منطقه بصورت یک کشور یکپارچه و  با امامت و خلافت

فی سران و خوانین تمام شد و یمتحد درآمد، بعبارتی دیگر، خودمختاری ملوک الطوا
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ھا بعلت نفوذ  اگرچه بظاھر آن ھا گردید. امر، کبریتی برای آتش کینه و حسادت آناین 
عمومی با ایشان بیعت کرده بودند. و  حضرت سیدآقا و در اثر ناتوانی در مقابل افکار

شان را نیز پذیرفتند. اما در خفا بطور سری در پی دسیسه و توطئه شدند و به  امامت
 دند.سازش با دولت لاھور سرگرم ش

ھا، ھمین سرداران که زبانی با سیدآقا و قلباً  پس از درگیری و عرض اندام سیک
ھا  غلام حلقه بگوش دولت لاھور بودند، پیشنھاد کردند که برای قلع و قمع سیک

و پیشنھاد ھمین  تسازی باید انجام بگیرد. بنابر مشور نھایی و سرنوشت ی حمله
. آمادگی جنگ شروع شد. در ھمین اثنا یک سرداران، جبھه شیدو در نظر گرفته شد

شب، این گروه منافقان، در غذای حضرت سید آقا، سم ریختند. در این مدت ارتش 
سرداران با سربازان خویش شریک بودند. نتیجه  ی مسلمانان بومی و غیربومی، ھمه

 رسید که ناگھان سرداران پیشاور به لشکر جنگ به سود مسلمانان داشت به پایان می
ھا، ملحق شدند. سلطان یارمحمد خان ھمراه با سربازانش از میدان جنگ فرار  سیک

ھا رقیب حضرت سید آقا نبودند، بلکه در کنار  کرد، پس از این جنگ، تنھا سیک
ای از مردم بومی و جمعیت منافقان مسلح، با حضرت  ھا سرداران پشاور و عده سیک

 سید آقا رو در رو شدند.

 تاردر پنج
آقای فتح خان از ھند » پنجتار«جه به این وضعیت جدید، بنابر پیشنھاد والی با تو

» پنجتار«آنجا را مرکز خویش قرار دادند،  تشریف برد و» پنجتار«و به  شتبردا دست
ھا، به صورت دژ محکمی بود. تا مدتی  وسط کوه» سوات«ای است نزدیک  منطقه

ین منطقه به سعادت پایگاه لشکر اسلام و قرارگاه مجاھدان بود، ا پنجتارطولانی، ھمین 
مرکز اصلاح و ارشاد مشرف شد. این کوھستان کوچک قرار گه پُر رونقی، برای مبارزان 

ھا، عبادات، ذکر و تلاوت،  آن گلستانی از مجاھدت ی اسلام قرار گرفت که ھر گوشه
 محبت و اخوت، بود. خدمت و ایثار،

ی ھند خاوی خان مضطرب گردید و حسودی وال پنجتاراز مستقر شدن مبارزان در 
اوگل کرد و با قھر کردن از سید آقا در پی آزار ایشان شد، جنگ غیر متوقع شیدو و این 

سید آقا برای دعوت و  ی دل سرد کننده، در شور و شوق و عشق و علاقه ی حادثه
به خھر که مرکز موات بود سفر کرد و  پنجتارگونه تأثیری نگذاشت، ایشان از  جھاد ھیچ
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در آن محل یک سال اقامت گزید. در ھمین اقامت خھر مولانا عبدالحی به لقاء الله 
پیوستند. مقام ایشان در لشکر حضرت سید آقا به حیثیت شیخ الاسلام بود و خود 

 ایشان نیز برایش احترام زیادی قایل بودند.

 گمقابله با ژنرال فرانسوی رنجیت سین
ھای فرانسوی، رنجیت سینگ به نام وینترا ھمراه با ده تا دوازده ھزار  یکی از ژنرال

کمک کرد. » وینترا«سرباز، به مبارزان اسلام حمله کرد، والی ھند خاوی خان به 
وینترا با دیدن شور و شوق و عشق به شھادت سربازان اسلام، ناچار به عقب نشینی 

» سمه«بعد، ھمین ژنرال فرانسوی دوباره از راه شد و به لاھور برگشت. چند ماه 
روی را آغاز کرد. خاوی خان به استقبال او رفت و به طور سری به او  حرکت و پیش

کمک کرد، حضرت سید آقا مردم منطقه را، از آمدن و نیز از پشت خط بودن اطلاع 
سلام، مجدداً داد و به ھرطرف نامه فرستاد و یک دیوار دفاعی آماده کردند. مبارزان ا

به دست حضرت سید آقا، برای جنگیدن تا مرگ بیعت کردند ھنگامی که وینترا متوجه 
ھا، نیز به  ھای کوه، در دست مبارزان اسلام است و لشکر عظیمی در دره شد که قله

ھرطرف منتشر شده است از ترس و بیم مجدداً بدون درگیری فرار کرد. این استقامت 
الھی در حق ایشان، در اطراف و جوانب منطقه پخش و  مجاھدان اسلام و نصرت

حضرت سید آقا به  .کردند آمدند و بیعت می منتشر گردید و مردم فوج فوج می
دستورات نظام شرعی را، استحکام  ند وھا، سرزد روستاھا، قصبات و بخش

بخشیدند. خاوی خان که با توجه به پند و اندرز و درک موضوع با دشمنان سازش  می
حمله کند و آنجا را تصرف نماید » ھَند«به قلعه  ا ناگزیر شدآق. حضرت سیدندرده بودک

 و خود خاوی خان نیز ھمانجا کشته شد.

 جنگ زیده و قتل یارمحمد خان
امیر خان که برادر خاوی خان بود، به سردار یارمحمد خان، کسی که در جنگ 

د آقا با یید، حضرت سشیدو در غذای حضرت سید آقا سمّ ریخته بود ملحق گرد
 یارمحمد خان، صحبت فرمودند و او را از تفرقه، اختلاف و فتنه برانگیزی منع فرمودند.

در محلی بنام زیده در مقابل مبارزان اسلام ، ھااراما او به جای خودداری از این ک
جنگ شد، استقامت و قھرمانی لشکر اسلام، به لشکر درّانی، شکست فاحشی  ی هآماد

ھا، متفرق و فراری شد و  ھا را به تصرف درآوردند. لشکر آن ربازان اسلام توپخانهداد. س
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ھند که در دست مبارزان اسلام بود،  ی هھا به قلع یارمحمد خان کشته شد. دُرّانی
 احمله کردند. در آن لحظه، سربازان موجود در آن قلعه پنجاه یا شصت نفر بودند، اما ب

مجبور به فرار شد، در این زمان این خبر شایعه  و شان دشمن شکست خورد مقاومت
خواھند حمله  ھا بود می شد که مبارزان اسلام به شھر پیشاور که در اختیار درانی

به سوی پیشاور حرکت کردند، در این بین لشکر  ند ورا رھا کرد ھارھا قند کنند، درانی
 عشره و انب را فتح کردند. ی هاسلام منطق

این بود که به سوی کشمیر باید پیشروی کرد، بنابراین باید  نظر حضرت سید آقا
ای از لشکریان اسلام را  کردند. لذا حضرت سید آقا دسته قبل از آن، پول ری را فتح می

ھا ناگھانی  علی اعزام فرمودند، سیک خودشان، سید احمد ی هی خواھرزاد به فرمانده
انی، تعداد زیادی از سربازان اسلام و ناگھ ی هور شدند، با این حمل این دسته حمله بر

حتی خود سید احمد علی قھرمانانه، جام شھادت نوشیدند، حضرت سیدآقا در انب 
ھای قضاوت و اصلاح اخلاق و اجرای نظام اسلامی معروف  ، در برنامهنداقامت گزید

 شدند.

 جنگ مایار
م دھد، سازی انجا سلطان محمد خان تصمیم گرفت که با مجاھدان جنگ سرنوشت

رسید. » سدهچار«به » چمکنی«برداشت. از راه  ھا را به ھمراه لشکر بزرگی از درانی
 چادر زد.» تورو«سید آقا ھم ھمراه با یاران در محل 

تلاش کرد تا سران پیشاور را از برادر کشی و جنگ باز دارد، اما متاسفانه سرداران 
حمد خان، برادران و پیشاور قدر این صلح و دوستی را نشناختند. سلطان م

برادرزادگانش با در دست گرفتن قرآن مجید سوگند یاد کردند، کل ارتش از زیر 
مایار جنگ  ی ھای که قرآن روی آن بود رد شد. بین تورو و ھوتی در جبھه دروازه

ھا را تصرف کردند.  خونینی برپا شد. مولانا محمد اسماعیل و شیخ ولی محمد توپخانه
کن شدند. و مجاھدان به پیروزی آشکاری  ، متفرق و ریشهشدند هھا وحشت زد درانی

ھایی از شجاعت، جان نثاری، نیروی ایمان، تسلیم و رضا  رسیدند. در این جنگ صحنه
ظھور رسید که یاد قرون  ی در مقابل قضا و قدر، و عشق به آخرت (ولقاءالله) به منصه

 و صدر اسلام را زنده و تازه گرداند. هاولی
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 یشاور و تعیین والیفتح پ
شمال غرب، پس از  ی عزم پیشاور کردند که منطقه» مایار«سید آقا پس از فتح 

قدیم بوده و ھست.  لاھور و کابل شھر دوم، مھم و مرکز حکومتی ایالت شمال مرزی از
چنین اوضاعی پیش آمد که ناچار شدند که پیشاور را مستقیماً بدست خودشان، اداره 

 کنند.
اند که پیشاور را  خان وقتی متوجه شد که مجاھدان تصمیم گرفته سلطان محمد

 تصرف کنند. بستگان و دوستان را برداشت از شھر خارج شد.
و از آنجا با سیدآقا مکاتبه و اعزام قاصد را آغاز کردند. ھنگامی که ایشان وارد شھر 

ردند. شدند. اھالی شھر از ورود ایشان خیلی خوشحال شدند. شھر را چراغانی ک
ھا، شربت تقسیم کردند. ارتش ھم در اتباع سربازان صدر اسلام و  جای خیابان جابه

قرون اولی، اخلاق اسلامی، تربیت و تزکیه، احتیاط و امانت را بصورت واضح و آشکار 
 بمعرض ظھور گذاشتند.

سلطان محمد خان پیشنھاد صلح داد، برای اطاعت از دستورات شرعی و اوامر ولی 
د داد و سوگند شرعی یاد کرد. لذا پیشاور مجدداً بدست او، سپرده شد. تا نظام امر تعھ

شرعی را به اجرا در آورد و منطقه را با احکام اسلامی اداره کند. سید آقا برای اینکه به 
اثبات برساند، ھدف سفر ایشان کشور گشایی نیست، بلکه استقرار حکومت اسلامی و 

کس دیگری برتری ندارند،  ای این کار خود ایشان، بر ھیچاجرای احکام الھی است. و بر
و به  یک فرصت دیگری به او برای جبران گذشته دادند ندپیشنھاد صلح او را پذیرفت

اختیار سلطان محمد خان گذاشته شد و ایشان از  دربار دیگر  صورت پیشاور این
 پیشاور به سوی پنجتار حرکت فرمودند.

 قتل عام قضات و کارمندان
و تعیین کارمندان زکوة بگیر و مالیاتی، اجرای حدود و  در اجرای نظام شرعی

 یقصاص و دیگر احکام شرعی به سود سران قبایل بویژه سلطان محمد خان و علما
تصمیم گرفتند که از این  دیدند. لذا دنیا پرست نبود، بلکه ضرر مادی خود را آشکار می

 قیودات خودشان را نجات دھند.
پیشاور مدت کوتاھی را پشت سر گذرانده بود که سلطان  ی منطقه ی هادارتحویل 

ای را چید، تبلیغات سوئی علیه مجاھدان راه انداخت، بین عام  محمد خان طرح توطئه
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علما سوء دنیاپرست، بین  یای مشتمل بر امضا ھا را بدنام کرد، اطلاعیه و خاص آن
و انحراف عقیدتی دارند. (انگ مردم پخش کرد که سیدآقا و مجاھدان ھمراه ا

 ی ھستند).بوھا ھا اینھمیشگی استعمار که 
دارایی و مالیات،  ی قضات، کارمندان اداره ی صورت طرحی ریختند که کلیه به این

زکوة بگیران، بازرسان، سران مجاھدانی که در کل منطقه پیشاور و سمّه منصوب و 
شته شوند و این توطئه را علماء مشغول خدمت ھستند یکباره دسته جمعی ھمزمان ک

ھم به اجرا درآوردند. یکی در حال نماز، دیگری ھنگام ورود به مسجد، یکی در حال 
فارش علماء و خره ھمه کشته شدند. حتی به سخبری بالا جنگیدن، دیگری در عالم بی

و کودکان و حتی به تقاضای غیر مسلمانان دلسوز اعتناء  سادات یا التماس زنان
د و اھمیتی ندادند. ھمانند گوسفند ھمه را سر بریدند و مثل مور و ملخ نابود نکردن

تربیت سالیان دراز، تزکیه و عمری طولانی، عصاره و  ی که ثمره کردند، افرادی
 ھای سرسبد ھندوستان بودند. ای از گل چکیده

 هجرت دوم
رحمی  نشناسی، بیوفایی، نمک  رحمانه دل سیدآقا را شکست. از بی این کشتار بی

نان دل سرد شدند که تصمیم گرفتند از آن محل بجای و سفاکیت مردم منطقه چ
 تری ھجرت کنند. مناسب

جمع کردند. اسباب و عوامل این حادثه » پنجتار«ایشان اول علماء و خوانین را در 
سفر خویش را  اسفناک را بررسی کردند و ھدف تلاش نھضت و ی دردناک و غایله

 و کارمندان ایشان ھیچ تتوضیح دادند. چون برای ایشان واضح شد که قضامجدداً 
اند و ثابت شد  گناھی مظلومانه کشته شده اند در کمال بی گونه تقصیر و کوتاھی نداشته

ھای مردم محل آلوده است. دیگر تصمیم گرفتند که از اینجا ھم  که افکار و دست
 ھجرت کنند.

لماء و سادات محلی، و گروھی از افراد مخلص ھنگامی که خبر ھجرت پخش شد، ع
نھایت آزرده و اندوھگین شدند و  بودند بی» پنجتار«و خوانین ارادتمند که ساکن 

کردند که از تصمیم ھجرت  رسیدند و از سید آقا تقاضا می دسته دسته به خدمت می
 منصرف گردند. اما ایشان برای انصراف راضی نشدند.
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کارمندان وغیره و  تقضا ی رحمانه شده بود که در کشتار بیزیرا برای ایشان واضح 
اش آلوده است. علاوه براین خود او برای تقاضای انصراف نه  دست فتح خان و قبیله

تنھا حرفی نزد بلکه در خفاء و بطور غیر مستقیم این سفر و ھجرت تأیید ھم کرد. اما 
با عفو و گذشت رفتار کرد.  در عین حال حضرت سید آقا بجای انتقام و تنبیه با او

 إلیحسن أاگر مردی «حتی بالاتر از آن با ارسال ھدایا و عطایا و انجام احسان به رویه 
پنجتار به  ی شدند و منطقهرد. خلاصه از تصمیم خویش منصرف نعمل ک» ساءأمن 

از آنجا کوچ فرمودند. به محلی بنام راج دواری اقامت  نداختیار فتح خان واگذار نمود
و کارمندان مخلص به شھادت  تکه قضا یی(جا» سمّه«گزیدند. در بین راه اھالی 

رسیده بودند) به خدمت رسیدند و تقاضای برگشت را مطرح کردند که حضرت 

َ�ْ� «فرمودند:   المُْؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّ
ُ
غ َ  يُ�ْ

َ
(مؤمن از یک سوراخ دو بار نیش  ،»لا

 خورد). نمی

 حرکت به کشمیر
مرکز  ای نظامی کشمیر راھ نھضت و فعالیت ی هصمیم گرفتند، برای ادامتایشان 

حکومت خویش قرار دھند و بقایای نیروی انسانی خویش  و یاران با وفا و مخلص را که 
ھا  نشینی نکردند بلکه ھنگام مکر دشمنان خم به ابروی آن ترین لحظات عقب در سخت

ل بودند، و حاضر نشدند در ھیچ حالت نثاری ضرب المث نیامد و در فداکاری و جان
ای وسیع و مستحکم  ھا را تنھا بگذارند، به سوی کشمیر حرکت کردند چون منطقه آن

بود و بطور طبیعی یک دژ غیر قابل دسترسی بود که یک رھبر باھوش از آن 
 ی ھای آنجا، از طرفی قاره توانست بکند، علاوه براین، برنامه ھای زیادی می استفاده

داد و از طرفی دیگر کشورھای اسلامی آسیای میانی را که از  را تحت تاثیر قرار می ھند
ھای اسلامی  ھا در آنجا، حکومت نظر قومی و نظامی اھمیت زیادی داشتند و مدت

 برقرار بود، تحت تاثیر قرار بدھد.

 در بالاکوت
دی در تعدا  منطقه یرؤسا و امرا» وادی کاغان«و » پکھلی«در این ایام سران 

ھا و تعدادی دیگر در اثر اختلافات داخلی متزلزل بودند. این عده ھمگی  حملات سیک
ھا در مسیر کشمیر  آن خواھان یاری سیدآقا بودند. علاوه براین مناطق تحت تصرف

قرار داشت. جایی که قرار بود سیدآقا مرکز حکومت خویش قرار دھد و این ھجرت دوم 
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منتظر، استفاده از  ی گرفت. برای یاری این عده به ھمین طرف داشت، انجام می
ترین محل بالاکوت بود.  ھا و برای پیشروی به طرف کشمیر مناسب نیروی انسانی آن

ھای  قرار دارد. در این محل وادی (دره) با کوه» وادی کاغان«جنوبی  ی که بر دھانه
د. دو طرف دریای کنھار راھی دیگر ندار ی هسر بفلک محصور است. یعنی از تنگ

ھای بلند موازی ھمدیگر، دره در وسط، که عرض آن از نیم مایل بیشتر نیست. در  کوه
مِتی کوت  ی هبلند کالوخان و در غرب آن تپ ی گذرد. تپه ھمین بین دریای کنھار می

 قرار دارد.
ھا  ھای کوه و دره کننده بود، قله نھایت پر مخاطره و خسته این ھجرت دوم نیز بی

ھا (ھمه مالروھا) صعب العبور و دارای پستی و  پوشیده از برف بود، راهھمگی 
ھای خیلی تند. در بین راه برای تھیه خواروبار و حمل و نقل ھیچ امکاناتی  بلندی

وجود نداشت. این سفر نیز نموداری است از ھمت بلند، عزم راسخ سیدآقا و تحمل 
ف یاران. ایشان از پنجتار به جاھای ایمان، صبر و شکیبایی و عشق به ھدی رنج، نیرو

متعدد به سچون و از آن به بالاکوت حرکت فرمودند، حرکت از سچون و ورود به 
 انجام گرفت.م ١٨٣١آوریل  ١٧مطابق با  ھـ.ق١٢٤٦بالاکوت پنجم ذوالقعده 

 جنگ نهایی و شهادت
شیرسینگ (که فرماندھی جنگیدن با مجاھدان را از طرف پدر  ی به شاھزاده

ویش مھاراجه رنجیت سینگ در اختیار داشت) خبر رسید که سیدآقا، ھمراه با خ
ھا را آماده کرد و در  سربازان خود در بالاکوت ساکن شده است، لشکر بزرگی از سیک

مایلی بالاکوت اتراق کرد و  ١٥الی  ١٢ ی هشرقی دریای کنھار حدوداً به فاصل ی کناره
 د.یواش یواش به لشکر بالاکوت نزدیک ش

به  است ھا از متی کوت، رد شده ھنگامی که این خبر، قطعی شد که لشکر سیک
ساز برنامه ریزی  خواھند حمله کنند، برای یک جنگ نھایی و سرنوشت بالاکوت می

شد. محل وقوع جنگ و راه ورودی روستا و وضعیت طبیعی میدان جنگ برای 
 مجاھدان کاملاً سازگار و مطابق با میل بود.

آن، ناامید  ر سینگ با دیدن این موقعیت طبیعی بالاکوت از تسخیر و فتحراجه شی
خواست برگردد که متاسفانه با خیانت یکی از بومیان که راه ورود به آبادی را،  می و شد

ذوالقعده  ٢٤ه لشکر شیر سینگ بتاریخ بافشاء کرد مواجه شد، ناگھان بطور غیر مترق
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تی کوت مسلط شد. پس از اشغال متی کوت بر مم ١٨٣١مه  ٦مطابق با  ھـ.ق١٢٤٦
لشکر شیرسینگ تھاجم مستقیم، علیه مجاھدان را آغاز کرد، سیدآقا پیش قراول و 

بارید،  ھا مانند باران می مجاھدان پشت سر ایشان، قرار داشتند و از روبرو تیرھای سیک
مله بردند. ای برای شکار به سوی دشمن، ح هنآقا با گفتن الله اکبر، ھمانند شیر گرس

رفتند. به فاصلۀ حدوداً سی قدمی، در وسط مزرعه،  می با سرعت داشتند پیش
بزرگی قرار داشت، که سیدآقا در پشت آن سنگر گرفتند. سید آقا ھمراه با  ی هصخر

 ی ھا و سپس با شمشیر حمله کردند. که در اثر آن عده شان اول با تفنگ سربازان
کردند، مجاھدین در  و بقیه به سوی کوه فرار می شماری از سربازان دشمن، کشته بی

ھا را به زیر کشیدند و با شمشیر،  شان، آن ھا رسیدند و با گرفتن پای کوه به آن ی دامنه
 شان را زدند. گردن

در ھمین بین، سیدآقا از معرض دید، پنھان شدند، مجاھدان فھمیدند که ایشان 
ایشان بودند که به سر مولانا محمد شربت شھادت را نوشیدند. لذا به جستجوی 

ای اصابت کرد و ایشان نیز به شھادت رسیدند. زمانی که دشمن  اسماعیل، گلوله
جدید  ی همتوجه شد که مجاھدان به علت شھادت ایشان سراسیمه ھستند، از نو، حمل

و شدیدی را آغاز کردند. و بر اثر حملات جنگ، عوض شد، مشایخ و علمای بزرگ و 
یادی از مجاھدان نستوه به شھادت رسیدند. در این جبھه، بیش از سیصد نفر ز ی هعد

 با کمال شجاعت جنگیدند و جام شھادت نوشیدند.
ھای پاک و خدایی به پایان رسید  در این سرزمین بالاکوت سفر پربرکت این انسان

 توسط سیدم ١٨٢٦ژانویه  ١٧مطابق  ھـ.ق١٢٤١جمادی الاخره  ٧آن بتاریخ  که آغاز
شان از موطن خویش، رای بریلی انجام داده بودند. که در  و یاران /احمد شھید
به منزل مقصود رسید، که برای م ١٨٣١مه  ٦=  ھـ.ق١٢٤٦ذوالقعده  ٢٤نتیجه تاریخ 

، ندھا رفاه، راحت و ناز و نعمت خویش را از دست داد رسیدن به این ھدف آن
را تحمل کردند. در این  ھا صخره ھا و ھای سفر، در دریا، کوه، دشت، دره سختی
ھایی در راه خدا،  بالاکوت سید آقا، مولانا محمد اسماعیل و دیگر شخصیت ی جبھه

شان چنان آتشی از عشق الھی و شوق شھادت، روشن  جام شھادت نوشیدند که در دل
ھا که ھیچ، بلکه سر بر تن سنگینی  دلچسبی ی شده بود که در اثر آن، فداکردن ھمه

 داد که: شان صدا می د و تار مویکر می
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 جان کی قیمت دیار عشق مـین ھـی کـوی دوسـت
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 کنـد پس از این ندای جان فزا سر به تن سنگینی می 

 

 پس نامش را احمد بگذارید
مناطق دھلی و سھارنپور را  ھـ.ق١٣٣٣در سال  /حضرت سید احمد شھید

جھت تبلیغ و ارشاد، اصلاح و تزکیه مردم، گشت زن بودند، در شھرھا و روستاھا 
گزیدند و مسلمانان را  زدند و حتی چندین ھفته اقامت می گاھی سر می ھرچند روز

نفس و تھذیب اخلاق  ی فرمودند. و به تزکیه برای اتباع سنت و ترک بدعات، دعوت می
سیدآقا و سخنگوی  ی کردند. در این سفر مولانا محمد اسماعیل که نماینده متوجه می

کردند. در این سفر مبارک به فضل و کرم خداوند  جماعت بودند، معمولاً وعظ می
 کثیری موفق شدند تا توبه کنند. ی و عده ندمتعال ھزاران نفر، ھدایت شد

خاطره، به خدمت  یک خاطره از خاطرات این سفر به نقل از زبان خود صاحب
 گردد. تقدیم می

گوید که سیدآقا به مولوی شاه رمضان اھل درکی خلافت  حاجی شیخ احمد می
ارشاد مردم، سفر  نیابت داده بودند تا به روستاھای اطراف و اکناف جھت تعلیم و

بکنند. مولوی مذکور به محل جاتکا که وطن اینجانب است، رسیدند. در این محل در 
ین مسجد یرمودند. من در آن ایام، نُه ساله بودم و ھندو بودم. من پامسجدی وعظ ف

کردم. ایشان فقط در فضایل نماز، روزه و دیگر  میوعظ ایشان را گوش  بودم و نشسته
فرمودند. من تا سه روز پشت سرھم، وعظ ایشان را، گوش  اعمال نیک داشتند وعظ می

خیلی خوب است و علاقمند به اسلام کردم. در ذھنم خطور کرد که دین مسلمانان  می
شد. روز سوم تصمیم گرفتم که به خدمت جناب  روز به روز اضافه می  هشدم و این علاق

مولوی برسم و مسلمان شوم. من وارد مسجد شدم، دیدم جمعیتی از مسلمانان برای 
ین مسجد تعداد زیادی، ھندو جدا جدا یاند که ھیچ، پا گوش کردن وعظ ایشان نشسته

ای جا گرفته، ایستادم. چند لحظه بعد  اند، من ھم در گوشه ه جاھای مختلف ایستادهب
در دل چنان نشاط و سروری پیدا شد، گویا در اثر آن من نشئه و مدھوش شدم. 

خواھم مسلمان شوم،  و عرض کردم که من می ماختیار جلوی جناب مولوی ایستاد بی
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مرا در کنارش نشاند و پرسید که شما مرا به اسلام راھنمایی کنید. جناب مولوی 
خواھید مسلمان شوید؟ عرض کردم: بلی، ایشان مرا ھمراه یکی از برادرانش، پیش  می

سیدآقا، به سھارنپور فرستاد و من با ھمان شور و شوق بدست ایشان مسلمان شدم (و 
 بیعت کردم).

دک در کنند: ھنگامی که این کو محسن خان و محمد حسین سھارنپوری نقل می
سھارنپور به خدمت سیدآقا رسید، سید آقا او را در کنار خویش نشاند و بار بار به سرش 

فرمود: شأن آن ھادی مطلق را، نگاه کنید. وقتی نور ھدایت او در  کشید و می دست می
کند و سپس خطاب به مولانا  آید و تلاش می دلی بتابد به جستجوی، راه راست می

توحید، تلقین کنید و در این  ی بنام خدا، این کودک را کلمهکه «عبدالحی فرمودند: 
 ».امر خیر، یک لحظه درنگ نکنید

جدیدی  توحید را تلقین کردند، سیدآقا فرمودند که برایش اسم ی مولانا که کلمه
 ».کریم الدین«بگذارید. مولانا عرض کردند: 

. ھمگی عرض در این لحظه، جمعیت بزرگی از اھالی شھر، در مجلس حاضر شدند
شوند. چون بسیاری از ریش  کردند که با این نام، بسیاری از اھل محل، دلخور می

سفیدان، با این نام موسوم ھستند. سیدآقا فرمودند: خوب پس نام ایشان را بگذارید 
، چون این نام خودم ھست. و سپس این کودک را به حکیم مغیث الدین »احمد«

اد دھید و قرآن آموزش دھید و از احکام و مسایل دین سپردند و فرمودند به او نماز ی
کاملاً او را مطلع سازید. ھرگاه به شما وقت سفر حج، ابلاغ کردیم این کودک را با خود 

 شاءالله حاجی خواھد شد. بیاورید که ان
ھمراھان سفر و از اھالی محل، جمعی را که حاضر بودند و  ی سپس سیدآقا کلیه

، خطاب به این دو ندھمچنان مولانا عبدالحی و مولانا محمد اسماعیل را جمع فرمود
بزرگوار فرمودند که برخی از امور جھالت در مغز مردم چنان فرو رفته و رسوخ کرده 

این است که، رفته رفته دین است که اگر این امور از مغزشان بیرون آورده نشود، خطر 
و ایمان شان، از دست برود. اول این که یکی از فرزندان کسی بمیرد اسم او را روی 

 ترسند که مبادا این دومی ھم بمیرد. گذارند و می فرزند بعدی نمی
دوم اینکه، ھیچ یک از مسلمانان فقیر، حق ندارد، نام کسی را، از رؤسا و سران 

 اب کند.شھر برای فرزندش انتخ
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دار و به اصطلاح امرا و اشراف، دعوت فقراء را، قبول  ای از سرمایه سوم اینکه، عده
 دانند. کنند و آن را نوعی خفت و ذلت می نمی

شود، فقراء حق  ھای ما (اشاره به اشراف) پخته می چھارم اینکه، غذایی که در خانه
 شوند. ندارند، بپزند. چون در آن صورت با ما برابر می

فرمودند. بعد به  لاوه براین، چند موضوع خرافی، خودساخته و استکباری را ردع
چنان بلیغ و رسا، وعظ فرمودند که اشک  مولانا عبدالحی دستور وعظ دادند. مولانا ھم

. در پایان وعظ، برای توفیق ندھمه سرازیر شد. و ھریک آمنا و صدقنا را ورد زبان داشت
گذاری کریم الدین  مودند. افرادی که قبل از جلسه، از ناماطاعت از احکام الھی، دعا فر

 ، از نو بیعت کردند.ندھا توبه کرد کردند، آن منع می

 خالص ی توبه
سید آقا، برای اولین بار ھمراه با کاروان خود به لکھنو تشریف  ھـ.ق١٣٢٤ در سال

شاد و تبلیغ، ار ی هبردند و در جوار مسجد عالمگیر تیلی والی اقامت گزیدند و برنام
خویش را، آغاز فرمودند. این ایام عمر پادشاھی نواب غازی الدین  ی اصلاح و تزکیه

) و وزارت معتمد الدوله آغامیر بود، که در ھـ.ق١٢٢٩حیدر (سال جلوس به تخت 
 لکھنو، دوران غارت ثروت، حق تلفی و عیاشی بود.

با مطالعه دریای  طلبی و عیاشی بود. گرایش عموم مردم، حق خواص، به رفاه
که در تألیف آن مرزا قتیل ھم، شریک بود، به  ھـ.ق١٣٣٤سید انشاء  ی لطافت نوشته

ادبانه، پستی طبع، ادب سنوانی و افکار برگرفته از شھوات حیوانی، بصورت  ادب بی
 آشکار، پی خواھید برد.

 وران، حاجات نیازمندان و مرجع پیشه ی هعلت مرکزیت سلطنت، قبله لکھنو ب
ھا به  زادگان دھستان ھنرمندان، اھل فن و حرفه و اشراف بود، اشراف و نجیب

کردند.  و با صدھا آرزو، به امید محبت آنان، اتراق می نددان اوده متوسل شدمردولت
خوب و بد از ھر قماشی، اینجا جمع بود. از طرفی، این شھر، مرکز علم و ادب و تدریس 

 فساد، عیاشی، انحراف اخلاقی و فسق و فجور بود. ی و تالیف بود، از طرفی دیگر لانه
ایشان، به سرعت در سطح  یاخلاق و کردار رفقا ی هآوری سیدآقا، آواز با تشریف

شھر، پخش شد. مواعظ علما، سادگی، تحمل مشکلات، برادری و برابری اسلامی، شب 
ھای جنگی، ایثار و فداکاری، خدمت و اطاعت، خلاصه  داری، مردانگی، مھارت زنده
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ایشان، کل شھر را تحت تاثیر قرار داد. صدھا، بلکه  ی اینکه اخلاق حسنه و کریمانه
رسیدند در بین مراجعان، تماشاچی و طالب حق و  به خدمت ایشان می ھزاران نفر،

رضایت الھی و گرفتار شبھات نیز وجود داشت. اما ھمگی در این مجلس داروی درد 
فرمودند.  کردند. سیدآقا ھمه را با خنده رویی و تبسم استقبال می خویش را، پیدا می

دادند و در نماز  ھا را دلداری می نشاندند، آن با احترام و محبت در کنار خویش می
ترین افراد، با این برخورد، مثل موم نرم  دادند که در اثر آن سنگدل جماعت، شرکت می

شدند. از عادات و  خالص، دگرگونی احوال، موفق می ی شدند و مردم برای توبه می
این رو شان از  گشتند که زندگانی گشتند و در حالی از اینجا بر می رسوم جاھلیت برمی

تقوی را در دست داشتند و در مدح و  ی به آنرو شده بود، نور ایمان را در دل و سرمایه
 شان رطب اللسان بودند. ستایش سیدآقا و یاران

بودند که  فرما خویش تشریف ی هدر ھمین ایام، طبق معمول، یکبار در مسجد محل
شان که در دزدی و  دهدو نفر بنام امان الله خان و برادرش سبحان خان ھمراه با ع

ھا مردم (یواشکی) به  آفاق بودند، به خدمت رسیدند. ھنگام ورود آن ی هجنایت، شھر
باشند. حضرت فرمودند  پیشه می افراد شرور و جنایت ھا اینسیدآقا اطلاع دادند که 

ھا، اصلاً چنین حرفی، کسی بر زبان نیاورد (و  دھم که در حضور آن ھشدار می
ھا را از گناھان نجات  شان نکشد) از الله تعالی امیدوارم که آن به رخشان را  جنایات

 شان بخیر گردد. ، توفیق نیکی و طاعت بدھد و عاقبتھندد
و برخورد  ھا را با اخلاق ، با سیدآقا مصافحه و معانقه کردند. آقا آنندھا جلوتر آمد آن

ھا  د، پس از لحظاتی آنفرمو ھا را با توجه بخصوص نگاه می خاصی نشاند و تا دیر آن
 ».شغل شما چیست؟«اجازه خواستند، فرمودند: خوب 

طور مسکوت بگذارید،  عرض کردند از این موضوع بگذرید، این موضوع را ھمین
ید، برای شما بھتر است یشناختند، گفتند چه اشکالی دارد؟ بگو ھا را می کسانی که آن

 و آقا ھم فرمودند که تعریف کنید.
، گفتند که تا حالا ندعیت دزدی و جنایات خودشان را تعریف کردھا کل وض آن

کنیم.  . اما از حالا به دست مبارک شما، توبه میاست شغل و راه درآمد ما این بوده
دیروز که به خدمت رسیده بودیم، اما ھیچ منظوری نداشتیم. بلکه فقط برای تماشا 

اما زمانی که به خدمت رسیدیم  آمده بودیم مطلقاً تصمیمی برای مرید شدن نداشتیم،
توان آن کیفیت را با  و اخلاق شما را دیدیم، قلب ما حالت عجیبی، پیدا کرد که نمی
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زبان تعریف کرد. در دل یکایک ما این فکر رسوخ کرد که ما زن و فرزند و خانه و 
، ھمین جا به خدمت مشغول شویم و به ھمین منظور به خدمت وییمکاشانه را وداع گ

ایم. آقا فرمودند: فعلاً صبر کنید، روز جمعه مراجعه کنید تا شما را به مریدی  دهرسی
 ، برگشتند.ندبپذیرم. این را شنید

شوید.  روز جمعه ھنگام چاشتگاه آمدند، حضرت فرمود پس از نماز جمعه بیعت می
 ھا بعد از نماز بیعت شدند و مبلغی را بعنوان نذرانه تقدیم کردند. اول از دست آن

ھا برگرداند، فرمود این بر زن و فرزند خویش، مصرف بکنید.  گرفت، سپس مجدداً به آن
خودمان را چگونه به بیعت شما دربیاوریم. فرمودند: اگر روزی  ی هعرض کردند: خانواد

 ھا را ھم به مریدی خواھیم پذیرفت. گذرمان به آن طرف افتاد آن
رفتند، امان الله خان  داشتند می» گوله گنج« ی هیک روز سیدآقا به سوی گردن

ید، عین عنایت خواھد یبنده، نزدیک است، اگر قدم رنجه بفرما ی هعرض کرد که کلب
تشریف بردند و افراد  اش بود، ھمراھان ھمانجا، توقف کردند. حضرت به خانه

 اش را به بیعت پذیرفتند. خانوده
سبحان خان و میرزا ھمایون بیک ھرسه تا یکجا بدست، حضرت  امان الله خان،

ھا سه دوستی داشتند بنام غلام رسول خان، غلام  سید آقا بیعت کرده بودند، آن
ھا از موضوع توبه و بیعت خبر نداشتند، یک روز ھرسه  حیدرخان و صدرخان که آن

ته کشیده است و برای شان  باھم نزد امان الله خان آمدند و گفتند که این روزھا پول
ای  دزدی ی مخارج چیزی ندارند، باید فکری بردارید، منظورشان این بود که باید برنامه

را باید تدارک ببینند و طراحی کنید. او گفت حالا دیگر این کار از من ساخته نیست. 
 توانید؟ و اصلاً موضوع چیست؟ توانید یا برای ھمیشه نمی پرسید چرا؟ امروز نمی

ا ھمایون بیک در پاسخ او گفت، اصل موضوع این است که ما حالا توبه میرز
اید؟ گفت: در  شاءالله دیگر این کار را نخواھیم کرد. پرسید، کی توبه کرده ایم و ان کرده

ایم و سپس  اند، ما مرید او شده تیله شاه پیرمحمد سیدی که از بریلی تشریف آورده
را برایش تعریف کرد که ما یک روز، چند  کمی از فضایل و کمالات حضرت سیدآقا

نفری بعنوان تماشا و گردش گذرمان به مجلس ایشان افتاد، گفتیم ببینیم موضوع 
اش یافتیم. بدست او بیعت کردیم، ایشان  چیست؟ وقتی ملاقات کردیم مطابق با آوازه

ارانش ما فیض زیادی بردیم. با این حرف غلام رسول خان و ی به ما توجه فرمودند که
مند شدند. به سیدآقا کسی اطلاع داد که چنین موضوعی  نیز به دیدن سیدآقا علاقه
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ھم اجازه شرکت در جلسه داد. وقتی به خدمت  ھا اینپیش آمده است. سیدآقا به 
اش دیدند. بلافاصله توبه و بیعت کردند و از  رسیدند، سید آقا را خیلی برتر از آوازه

شد، از مال حرام متنفر شدند، حتی نگھداری چیزی شان دگرگون  ھمان روز حالت
مشتبه و مشکوکی در خانه برای شان خیلی سنگین بود. ھنگامی که سیدآقا تصمیم 

ھا تقاضای ھمراھی کردند و گفتند چون در محل بمانیم محیط  برگشت گرفتند، آن
تایش ھا را س آقا آنفاسد قدیمی، ممکن است ما را مجدداً به گناه جذب بکند. سید

 ھا را برای کسب حلال تشویق کرد. دعای خیر کرد و آن دندکرد، ھمت افزایی نمو
ھنگامی که حضرت سیدآقا برای جھاد ھجرت فرمودند. اکثر این افراد با ایشان 

ھا به فیض شھادت نایل آمدند و برخی دیگر زنده (و منتظر  ای از آن ھمراه بودند. عده
اسلام، دلسوزی به  به را در صلاح، تقوی، خدمتعمرشان  ی شھادت) ماندند و بقیه

 مسلمانان و تلاش برای سربلندی کلمة الله گذراندند.

 رندان بلاکش باشد ی هعاشقی شیو
ای از اشراف  زاده و چشم و چراغ خانواده مولانا ولایت علی عظیم آبادی یک نجیب

وانین و امراء پرورش بودند، پرورش ایشان با ھمان ناز و نعمت که معمولاً (فرزندان) خ
یابند، انجام گرفته بود، پدر ایشان مولانا فتح علی، یک روحانی نامدار و عالمی  می

شان جناب رفیع الدین حسین خان  باوجاھت و صاحب نفوذ بود و پدر بزرگ مادری
 حاکم ایالت بیھار بود.

ه و مرکز تحصیلات ابتدایی ایشان در خانه بود و سپس به شھر لکھنو که پایتخت اود
آسایش کافی فرھنگ و ادب، علم و دانش بود رفتند. اینجا ھم با کمال رفاه و 

زیادی  یپوشیدند و خوشبو و عطرھا می ھا راگذراندند. بھترین و گرانبھاترین لباس
 کردند. استفاده می

ھنگامی که سیدآقا به لکھنو تشریف آوردند، مولانا محمد اشرف لکھنوی با 
شان این بود که  بدیدن حضرت سید آقا تشریف آوردند و ھدف شاگردش ولایت علی،

سیدآقا، از شاگردش جھت سنجش استعدادش، یک امتحان و آزمون (مختصری) 
بعمل آورند و شاید شاگردش ھم بھمین منظور ھمراه استاد آمده بود که از موفقیت 

میخواھم  استاد خویش، لذت ببرد. مولانا محمد اشرف، خدمت سیدآقا عرض کردند که
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رسَْلنَْاكَ إِ�َّ رَْ�ةًَ للِعَْالمَِ�﴿ تفسیر
َ
جز رحمتی و (ای پیامبر!) تو را « ]١٠٧نبیاء: لأا[ ﴾وَمَا أ

 را از زبان مبارک شما بشنوم. ».برای جھانیان نفرستادیم
سیدآقا آن را به روش خاص خودشان، تشریح و تفسیر فرمودند و این مضمونی بود 

اشرف آن را در ھیچ کتابی نخوانده بود و از آن بقدری متاثر شدند و که مولانا محمد 
 شان از اشک خیس شد. گریه کردند که محاسن

سپس ھردو نفر، بدست سیدآقا بیعت کردند و شاگرد ایشان مولوی ولایت علی 
زدند که تا دم مرگ جدا نشد. ایشان ھمراه سید آقا به وطن  چنان بدامن سید آقا، چنگ

ای  رفتند. حالا این نوجوان (که بنام بانکه پتنه معروف و نازدانه» بریلیرأی «وحی 
ھای تصنعی  ناظم بھار در رفاه و تجمل نظیر نداشت) از زرق و برق ظاھری و آرایش

ذ خورد و نوش و پوشیدنی خیلی بالاتر، دل یشده بودند، از لذ اعتناء نیاز و بی کاملاً بی
ره شاه علم الله) یشده بود. در این آبادی کوچک (داتر، اسیر  ایشان به حقایقی لطیف

ای را مشاھده کردند که از زندگی قبلی، به مراتب زیباتر و به  ایشان چنان زندگی
تر بود. او در این زندگی کاملاً محو شد، ھمچنان که دیگر  فطرت، خیلی نزدیک

بودند و شان در خدمت و تلاش معروف بودند. ایشان نیز سرگرم فعالیت  دوستان
بیشتر، بسر کردند که در این ایام به نسبت گذشته در آرامش و سکون  احساس می

 خودشان نداشتند. ی برند و آن لذت و لطفی که اینجا دارند، در خانه می
فرمایند که یک روز پدر ایشان  مولانا عبدالرحیم صادقپوری، مصنف در منثور می

نقدی و  ی خویش را مبلغ چھارصد روپیهمولوی فتح علی صاحب، یکی از خدام قدیمی 
پانزده تکه پارچه نفیس و کفش و وسایل ضروری دیگر داد و پیش ایشان به بریلی  –ده 

از مردم قافله پرسید که مولوی  او ھمراه با وسایل به بریلی رسیدفرستاد، ھنگامی که 
کنند  میولایت علی اھل پتنه کجا است؟ مردم گفتند: که به ساحل رود، گِل کاری 

سازی ھستند) آن قاصد به ساحل رود، رسید. دید کارگران زیادی مشغول  (کارگر ملاط
ھا جناب مولانا نیز، لنگی مشکی رنگ از پارچه نخی  ھستند. در بین آن کاری گِل

 ی هآلوده به کاھگل مشغول به کار بودند، در این ایام قیاف کرده است و درشت، بر تن
بود که آن خادم قدیمی و سی ساله نتوانست ایشان را بشناسد  ایشان چنان تغییر یافته

کما اینکه از خود مولانا پرسید که مولوی ولایت علی اھل پتنه کجا است؟ ایشان گفتند 
که برادر! ولایت علی خودم ھستم. خادم با عصبانیت گفت من با شما کاری ندارم، من 

ری عظیم آبادی کار دارم، نه با با مولوی ولایت علی فرزند مولوی فتح علی صادقپو
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شما، ایشان فرمودند برادر ولایت علی صادقپوری که خودم ھستم. آن خادم با 
 دلخوری گفت با من شوخی نکن!

تواند باور کند، گفتند خیلی خوب شما بروید در  ھنگامی که ایشان دیدند که نمی
پرسید، آدرس  که می بین قافله، فرد مورد نظرتان را تلاش بکنید. او ھرجا از ھرکس

گفتند آن کس که دنبالش  کردند و می دادند و به سوی ایشان اشاره می ایشان را می
کردی. آنگاه مجدداً برگشت و  ای قبل با او صحبت می ست که لحظهگردی، ھمین ا می

عذرخواھی کرد، حضرت او را در آغوش گرفت و با اخلاق کریمه پذیرایی کرد. او نامه و 
ھا را بپوشد و مبلغ  مراه را به ایشان، تحویل داد و عرض کرد که این لباسھ ی همحمول

کرد که ایشان، بعلت فقر و ناداری به این  چون فکر می را به نیاز خویش مصرف بکند.
 اند. وضع و قیافه درآمده

خوراکی قدیمی زار و زار گریه کرد، ایشان او را  پوشی و خوش به یاد کیفیت خوشو 
را  ھا لباس ی هو محمول ساکت کرد، زمانی که شب ایشان آن مبلغ نقدی و دلداری داد

در خدمت سید آقا حاضر شد. و ھمه را پیش سید  ھمانطوری که بسته بود برداشت و
آقا گذاشتند و خودش بلند شدند و برگشتند و صبح روز بعد باز با ھمان لنگ کھنه، 

 بکار ھمیشگی خویش، مشغول شدند.

 پرتحرک اسلامی ی جامعه
از مدتی فریضه حج متروک شده بود. برخی از علماء که بیشتر در علوم  در ھند

ھای  داشتند، بر مبنای اینکه سفر دریا توسط کشتی (تلاش)عقلی اشتغال و انھماک

تضاد  ﴾مَنِ اسْتَطَاعَ إَِ�هِْ سَبيًِ� ﴿بادبانی و بدون موتور خالی از خطر نیست و با شرط 
برای عفو و عدم فرضیت حج فتوی داده بودند. اما برای کسانی که غیرت  دارد، رسماً 

و فراست ایمانی داشتند و راسخ فی العلم بودند، محرز بود که این تحریف بزرگ دینی 
کن کردن آن، خیلی  ای عظیم است. اگر آن را در نطفه خفه نکنند، بعدھا ریشه و فتنه

الشأن دینی و رکن مھم  عظیم ی فریضهمجدد این  یمشکل خواھد شد و برای احیا
اسلامی بدون تجدید بنا و جھاد، غیرممکن خواھد شد و این دژ محکم اسلام چنان 

 شکافی برخواھد داشت که پر کردن آن مقدور نخواھد شد.
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کما اینکه، ھر دو یاران سید آقا جناب مولانا عبدالحی برھانوی و مولانا محمد 
دریغی آغاز  و عملی برای انسداد این فتنه، تلاش بیاسماعیل صاحب، از طریق علمی 

 کردند.
ھا و  نامه آنگاه سیدآقا برای حرکت به سفر حج رسماً اعلامیه پخش کردند و

ھای متعددی  ھای رسمی، برای افراد فرستادند و به مناطق مختلف ھیأت نامه بخش
در آن واحد در  فرستادند. حتی مخارج سفر عازمین به حج را شخصاً به ذمه گرفتند.

کل کشور، این خبر پخش شد که سیدآقا عازم حج ھستند و مردم را نیز به این کار 
عشقی که در دل مردم زیر خاکستر  ی دھند. با این فعالیت و تشویق، شراره دعوت می

ھا در  شان بلند شد. خیلی ور گردید، افراد ضعیف النفس ھم، ھمت دفن بود، شعله
فروختند و زاد راه را، آماده  باغ و یا چیزی داشتند، می ،عشق حج، زمین، مزرعه

رسیدند. روزی  ھا می ھا، گروه در بین مؤمنین جرقه زد. نامه جدید کردند، ایمانی می
 اعلام آمادگی نکنند. بالاخره ÷نبود که گروه جدیدی لبیک گویندگان به ندای خلیل

) با جمعیتی ھـ.ق١٢٣٦ل ساروزی رسید که در آخرین روز ماه شوال روز دوشنبه (
از عبور از رودخانه نفری حضرت سیدآقا از تکیه حرکت فرمودند. پس  ١چھارصد

که مردم جمع و منتظر بودند، جھت تودیع و تجدید یی ساحل بعدی آن جا ٢سیئی
خواستند  حرکت فرمودند، می ٣به سوی لمئوھا توقف کوتاھی فرمودند. سپس  بیعت آن

کشتی سفر کنند، روز حرکت از شھر خویش، جمعیت  ی یلهاز آنجا تا کلکته به وس
 ھمراه چھارصد نفر بود.

ای سیار و لشکر نظامی متحرک بود، محیطی کاملاً  این قافله در واقع مدرسه
اسلامی، که در آن علماء به ارشاد و موعظه و مردم عادی به یادگیری احکام و آداب 

ھای سفر و سرد  قافله برای تحمل سختیافراد  ی اسلامی و شرعی سرگرم بودند، کلیه
و گرم راه آمادگی داشتند، در ھر ناگواری و مشکل، شاکر و ذاکر خدا بودند. گاھی زیر 

                                           
 رسیدن به کلکته این جمعیت به تعداد ھفتصد نفر رسید که حضرت با خود برد.پس از  -١
جاری است، این رود  /ای است که درست پائین پای مسجد حضرت شاه علم الله این رودخانه -٢

گیرد و به مسیر رای بریلی، پرتاب گره و جونپور رد شده به  سرچشمه می» ھردوئی«از شھرستان 
 گنگ میریزد.

ای در کنار رود گنگ  ھای شھرستان رای بریلی و قریه تاریخی است که روی تپه ز بخشیکی ا -٣
 قرار دارد.
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سوزان، با تلاق و گل و لای، گذر از نھرھا، اگر کسی لیز  گبار باران، گاھی آفتاب
، امیدوارم گفت که خدایا: در راه توبه زمین افتادم خورد با لبخند، شکر خدا می می

ام قرار بگیرد، و یکی با زبان حال این شعر حافظ  ھا و خطاھای گذشته لغزش ی کفاره
 خواند: را می /شیرازی

 در بیابـــان گـــر ز شـــوق کعبـــه خـــواھی زد قـــدم
 

 
 ھا گـــر کنـــد خـــار مغـــیلان غـــم مخـــور ســـرزنش 

 

پس از گذشت چھار روز، ھنگامی که قافله، مسافتی را طی کرده بود یک شب پس 
مولانا عبدالحی را  از نماز عشا، سید آقا فرمودند: برادران! شما چند روز است که مواعظ

 شنوید، حالا چند کلمه بنده را نیز پس از نماز صبح، گوش کنید. می
برادران! اگر شما خانه و « ھمه پس از نماز تجمع کردند، آنگاه سیدآقا فرمودند:

اید که  و عمره و به این منظور حرکت کردهاید به نیت ادای حج  ترک کرده را کاشانه
حق تعالی از شما راضی گردد، پس باید بین خودتان چنان وحدت و رفتاری داشته 

تک   شما فرزندان خوشبخت یک پدر و مادرید، راحتی تک ی باشید که گویا ھمه
ھمراھان را، راحتی خویش و ناراحتی ھرکس را ناراحتی خویشتن بپندارید و به کارھا 

ریک دیگری را بدون اخم یاری کنید، از خدمت و کمک ھمدیگر نباید شرم کنید. ھ
 که  بلکه آن را افتخاری بدانید. ھمین کارھا عامل رضایت الله تعالی است. ھنگامی

شرکت  و دونش میمند  ، مردم به ھمراھی شما علاقهه باشیدشما چنین اخلاقی داشت
 خواھند جُست.

باشید، رزاق مطلق و حاجت روای برحق ھمان پروردگار بر الله توکل کامل داشته 
 تواند بدھد. یگانه است، بدون اذن و توفیق او احدی به کسی چیزی نمی

من از لطف و عنایت الھی کاملاً اطمینان دارم که حق تعالی در این سفر توسط 
شرک و  زاران نفر از کسانی که به دریایھبنده، صدھا ھزار نفر را ھدایت خواھد فرمود، 

گاھند، موحد کامل و یاند و از شعا کفر، گناه و خطا غرق ر و احکام اسلامی کاملاً ناآ
ام  پرھیزگار خواھند گرفت. من بدرگاه الھی برای مردم ھند خیلی التماس و زاری کرده

دار فقط  تو از مسیر ھند بسته شده است، ھزاران سرمایه ی کعبه ی که بارالھا: راه خانه
اند و ھزاران پولدار دیگر ھنوز  روم از حج مردهحنفس که راه ناامن است م با این فریب

به تنبلی گرفتارند، الھا، با لطف و رحمتت چنان راھی باز کن  ھم بخاطر ھمین وسوسه
که ھرکس تصمیم گرفت بدون ترس و واھمه بتواند سفر کند و از این نعمت عُظمی 
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اند که پس از برگشت  اند و فرموده ا پذیرفتهنباید محروم بماند. حق تعالی این دعای مر
برای عموم مردم باز خواھیم گذاشت، بنابراین ھر برادر  را شما از این حج، این راه

 ».مسلمانی که زنده بماند این وضع را با چشم خودش خواھد دید
طور شد، به برکت سفر ایشان چنان راھی برای سفر حج باز شد  کما اینکه ھمین

شد و موضوع ترک حج بصورت داستانی کھنه،  رین اضافه مییسال تعداد زاکه سال به 
 ای از اوراق تاریخ است. باقی ماند که جای آن اکنون فقط در گوشه

 خدمت خلق
در مسیر کلکته به میرزاپور رسیدند، دیدند به ساحل آن یک کشتی پر از پنبه لنگر 

انبار منتقل کنند،  آن را تخلیه و بهانداخته است، مالک این پنبه منتظر کارگر بود که 
ھا را خالی کنید، صدھا نفر به بار چسپیدند، چند  سیدآقا به یاران دستور دادند پنبه

پنبه تخلیه و به انبار منتقل شد. مردم با دیدن این وضع  ی ساعتی نگذشت، ھمه
ی گونه آشنای ھایی ھستند که با صاحب پنبه ھیچ عجب آدم ھا اینتعجب کردند که 

بندگان  ھا اینندارند، بدون توقع مزد، فقط الله، فی الله کارش را راه انداختند. یقینا 
 ١الله ھستند.

 مساوات اسلامی
ھا ھمنشینی و اختلاط، مسلمانان از افکار و عادات و فرھنگ  در ھند بعلت قرن

ص قشر ھا نیز ناقص و ناکافی بود، بالأخ غیراسلامی، متاثر شده بودند. آموزش دینی آن
اشراف و اعیان در این مرض بیشتر گرفتار شده بودند، و بعلت بستگان  ی حکام و طبقه

ھای زشت جاھلیت، بوجود آمده بود، یکی از این  شان برخی از عادت غیرمسلمان
ند دھای زشت، اعتقاد به نظام طبقاتی بود، بین طوایف مختلف تبغیض قایل بو عادت

 شدند. تر شمرده می که بعضی برتر و برخی دیگر پست
شد.  شد، به نسب و نژاد برتر افتخار می ھا و مکاسب تحقیر می برخی از شغل

تر اختلاط و معاشرت  ینیبسیاری از اشراف و اعیان با برخی از طوایف باصطلاح پا
کردند.  شان شرکت نمی خوردند. در مجالس غم و شادی ھا را نمی نداشتند، غذای آن

 دانستند. چون این کار را عیب می

                                           
 ).٦٤٦(وقایع احمدی ص  -١
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ھا اشتغال داشتند.  در میرزاپور ھفت خانوار مسلمان به شغل آجرپزی در کوره
پولدار ھم بودند. ھریکی صاحب پنجاه الی شصت رأس الاغ یا قاطر بودند، ھرکس از 

ھا و  توسط ھمین الاغ ھا کرد و آن خرید مزد حمل آن را نیز پرداخت می ھا آجر می آن
رساندند، این گروه بنام صاحبان الاغ  کار مورد نظر میقاطرھا، آجرھا را به محل 

معروف، اگرچه افراد شریف، بااخلاق بودند اما بعلت حقارت این نام و شغل دیگر 
شان را  ھا معاشرت نداشتند و غذای خانه مسلمانان میرزاپور اعم از اعیان یا فقراء با آن

 خوردند. نمی
فقرا تشریف بیاورید و ما را  ی هد به کلببه خدمت سیدآقا عرض کردن ھا اینیک روز 

 د.ییبه بیعت خودتان مشرف بفرما
نروید، حضرت فرمودند:  ھا اینسید آقا قبول فرمودند. مسلمانان گفتند شما پیش 

ھم حلال  شغل شانھم برادران مسلمان ما ھستند. و  ھا اینچه حرفی است؟!  این
ھا اینقدر نتفر دارند. آیا فقط  آناست، مگر شغل شان چه عیبی دارد؟! که مردم از 

دھند، در صورتی که  ھا را پرورش می بخاطر اینکه صاحب الاغ و قاطر ھستند و آن
سوارشدن آن حیوانات سنت پیامبر است. و بسیاری از انبیاء و اولیاء صاحب الاغ و 

ین شدند. و در حرم ھا سوار می دادند. و بر آن ھا را پرورش می اند. و آن قاطر بوده
تفھیم کردند و آجرپزھا را ھم  ند وھا را اندرز داد شریفین این رسم ھنوز باقی است. آن

اطمینان دادند، که حتماً در منزل خواھیم آمد و دعوت شما را خواھیم خورد. کما 
      شان را تناول فرمودند. اینکه حسب وعده تشریف بردند و غذای

 وقایع احمدی
حکمت عملی آن فاصله و سدی را که بین این گروه و سید آقا با این تدبیر و 

ھا  مسلمانان شھر با آن ی ل بود شکستند. که از آن به بعد ھمهیمسلمانان دیگر شھر حا
 اختلاط و معاشرت اختیار کردند.

 ید او را اینجا بفرستدیبه برادر عزیز بگو
را  رجعیتمولانا عبدالحی در این قافله عنوان مرد مجاھد و شیخ الاسلام و م

آبادی کردند. ھرجا این قافله به  داشتند. در سفر و حضر ھرجا ایشان موعظه می
فرمودند و مردم را به توبه، انابت و اصلاح تشویق  رسید مولانا عبدالحی وعظ می می
دادند. عموم مردم در وعظ  کردند و برای ترک رسوم شرک و بدعت دعوت می می
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شان را  شد، ایمان و اسلام ھا، روشن می نی دلریختند. شمع ایما ایشان، اشک می
دادند. لطف الھی، زن  کردند و برای اطاعت الله و ترک گناه تعھد می تجدید می

وعظ توفیق داد. پس از چند لحظه نشستن، از  ی ای را یکبار به شرکت در جلسه فاحشه
 ی ه بقیهزندگی گذشته نادم شد و بلافاصله از شغل خویش، توبه کرد و تعھد داد ک

 امنی بگذراند.کداو طاعت، عفت و پازندگی را با ایمان 
ھای جاھلیت نفوذ کرده بود،  ھای مسلمان، بسیاری از عادت از خانواده اما در برخی

کردند.  ف، برتر تصور مییتبعیض برتری نژادی به وفور بود، خودشان را از بسیاری طوا
اھی، معصیتی گرفتار بود او را خیلی ھا در گن مخصوصاً اگر خدای ناکرده کسی از آن

تر از خویش را عیب  ینیھای اشراف، معاشرت با زبان پا دانستند. زنان خانواده حقیر می
پنداشتند. تعصب حجاب  ھا را عیب می زدن با آن دانستند. اصلاً نشستن و حرف می

 کردند. ض و نمازھا را ترک مییخشک داشتند که گاھی با این بھانه فرا
خویش دستور دادند که  ی هی که این زن توبه کرد، سیدآقا به خواھرزادھنگام

برایش جایی در کشتی تعیین کنید، ایشان آن زن را در قسمت زنان در کشتی بردند، 
ای  زنان جیغ و داد و غر زدن شروع کردند که اینجا جایی نیست، به کشتی ی ھمه

ید آقا رساندند. سید آقا به دیگر ببریدش، سید عبدالرحمان، موضوع را به عرض س
مولوی وحید الدین فرمودند که برای این نیک بخت جایی تعیین کنید، او به زنان گفت 

توانیم نزد  که برایش جایی باز کنند زنان ایراد گرفتند که ما زن ولگردی را، نمی
 خودمان جا بدھیم.

ھا  که این حرفسید عبدالرحمان مجدداً موضوع را گزارش دادند، مولانا عبدالحی 
خطاب کرد که شما  ھا به آن شد و به کشتی محل نزدیک زنان رفترا شنید از جا بلند 

گناھان  ی هگذارید؟ امروز این نیک بخت از ھم چرا این نیک بخت را پیش خود نمی
احکام شرعی که  ی توبه کرده است. در این لحظه او، از ھمه من و شما برتر است. کلیه

 م است، بر او نیز لازم است.بر من و شما لاز
گفتند اگر اینطور است به او دستور بدھید که صورتش را بپوشاند و بالای عرشه 

توانید بنشینید پس او چرا روی عرشه  بنشیند. مولانا چرا روی عرشه؟ شما آنجا نمی
برود؟ جر و بحث کمی طولانی شد مولانا با کدورت و دلخوری فرمودند در جمع شما 

ید چادر بپوشد از کشتی پیاده یالحی نشسته است (ھمسر خودش) به او بگوھمسر عبد
کردند، با دو بار که سکوت کامل پس از تکرار  د بیابد پیش ما، سه بار این را تکراروش
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از کشتی  بود، نوبت دوم ھمسر ایشان طبق دستور با چادر سر تا پا بدن را پوشانده
ساحل ایستاد، مولانا با کمی فاصله او را خطاب کرد که در خانه مگر به  درو  شد  پیاده

شما نگفته بودم که در این راه ممکن است شما گندم آسیاب بکنید، نان بپزید، و 
کارھای اضطراری که دیگر پیش بیاید باید انجام بدھید. حتی ممکن است پیاده روی 

ایم، آنگاه  ل کردید ما شما را ھمراه آوردهاین شرایط را قبو ی بکنید. زمانی که شما ھمه
به بقیه خطاب فرمودند که ببینید این زن عبدالحی مطابق دستور خدا و رسول با 

اطاعت از فرمان خدا و رسول است. سپس به ھمسرش گفتند حالا برو  ی هحجاب آماد
پیش ھمان زن (روی عرشه بنشین). و سپس به مولوی وحیدالدین گفتند که به 

ید که این زن را پیش خود بنشاند و او را احکام و کارھای یرم بی بی رقیه بگوخواھ
شنید، لذا گفت به  ھا را داشت می خیر آموزش بدھد. بی بی رقیه خودش نیز این حرف

 برادر عزیزم بگوئید تا او را اینجا بفرستد.
 ٦٥١ – ٦٤٩وقایع احمدی ص 

 وزد نسیم توبه و ایمان می
ھای متحده، ییھار  باید از شھرستان تا کلکته می» رای بریلی«حجاج از  ی هاین قافل

ھای این سه شھرستان عبور کند، در ھر شھری بر  و بنگال و دیگر شھرھا و بخش
گزیدند. در این  مبنای وسعت و اھمیت شھر، علاقه و ارادت اھالی آن، اقامت می

ھا ھم باقی  ت، اثرات تا مدتگرف مناطق استقبال گرم و اظھار ارادتی که انجام می
شد که این کشور از نو بیدار شده است و برای توبه و  ماند و چنان احساس می می

رسیدند  ، مردم فوج فوج به خدمت سیدآقا میاست خاصی، بوجود آمده ی اصلاح علاقه
کردند و برای توحید و دین خالص تعھد و به ترک شرک و بدعت، معاصی و  و بیعت می

سنت رسول در  هدادند. عظمت شعائرالله و عشق و محبت ب ضمین میمنکرات ت
اشرت) شان بلافاصله عاثرات این بیعت و توبه در زندگی (و م دواند. شان ریشه می دل

شکستند و به مساجد  خانه را می شد، بت شد، آثار شرک، بدعت و... محو می آشکار می
بعنوان ھیزم و سوخت استفاده  ھای کاغذی را ھا مجسمه شدند. خیلی وقت تبدیل می

کردند. در  شد این قافله را برای آن دعوت می ی که از آن درست مییذاغکردند و  می
ماند. و  آمدند، حتی یک نفر باقی نمی ل بیرون میابرخی شھرھا اھالی شھر برای استقب

 ماند که برای تجدید ایمان و توبه، بیعت نکرده باشد. در برخی شھرھا احدی نمی
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ھای فصلی ادامه داشت، در این رگبارھای تند  روز باران ١٦الی  ١٥ر بنارس د
ھای  شد که نیمه بردند. گاھی می کردند و پیش خود می سیدآقا برای بیعت دعوت می

شد، سیدآقا آن را  گشتند. ھیچ وقت باران، سیل، گل و لای مانع نمی شب به خانه برمی
کنند که در بنارس  دین محمد روایت می دادند. جناب آقای میان عذری قرار نمی

ھای تاریک، رعد  کردند، در شب آمد، سیدآقا بلافاصله با او حرکت می ھروقت کسی می
ھا  رفتند و از آن و برق، در زیر باران با یک چراغ فانوس خانه به خانه پیش مردم می

، رفت و فرمودند: برادران! در این آب و گِل شویق میھا ت بعضی وقت گرفتند، می
ھای شما را پذیرفته شما  ھای شما فقط برای الله است. اگر آن پروردگار این زحمت آمد

را در لیست غلامان و فرمانبرداران خویش قرار بدھد، زھی برای شما سعادت است! با 
شد و  ھای آن لحظه شیرین می شدیم و زحمت شنیدن این حرف ما خوشحال می

 ع).بست. (وقای ھراس و غصه رخت می
ا بعدتر، یند و روز بعد کرد ھا ھزاران نفر بیعت می ھا در برخی از محله بعضی وقت

کرد که امروز ھردو وعده شما دعوت  برد و عرض می یکی از مردم محله حضرت را می
ھا، کاغذ و ھیزم آن جمع بود حضرت را  ی که با شکستن مجسمهیما ھستید و آنگاه جا

شما (کل قافله)  ی هھا برای تھیه غذای دو وعد یزمکردند ھمین ھ بردند عرض می می
قافله را  ندکرد میدو وقت پلو درست مصرف خواھد شد. آن وقت با ھمین سوخت ھر

 ند. (وقایع).کرد کردند و تعدادی که موفق به بیعت نشده بودند بیعت می دعوت می
بود، حاضر ھا درگیری  ھا و طوایف مختلف مسلمان از مدت در این محل در خانواده

گذشت  ھا می نبودند صورت ھمدیگر را ببینند یا باھم سلام و علیک بگویند، سال
یه از نسلی به نسل دیگر ثھا ھمانند ار دیدند و این دشمنی و قطع رحم ھمدیگر را نمی

 شد. منتقل می
ھا و ایجاد صلح و صفا بین  این وضع، برای دفع کدورت ی سیدآقا با مشاھده

حدی انجام دادند. ریش سفیدان و سران قبایل و طوایف زیادی را  یمسلمانان تلاش ب
 ندھا را در یک محلی گرد آورد آن ی که باھم درگیر بودند، آشتی دادند. یک نوبت ھمه

ھا است بین شما کدورت و اختلاف  ام که سال من از قول افراد زیادی شنیده«فرمودند: 
، این ھمه فریب شیطان است و ضررھا و صورت قابل کنترل نیست وجود دارد، و به ھیچ

ھای فراوانی دارد. ھم برای دین و ھم برای دنیا قطع رحم بزرگترین ضرر را  خسارت
دارد. حق تعالی شما را توانگر ساخته است و ھنر زیادی داده است. که آن را در 
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د این بای میرید. شما می و برای نام و تظاھر می برید تان حسب دلخواه بکار می دنیای
نعمت خدا را سپاس کنید و از کفران آن بترسید و باھم یکی شوید، با شنیدن این ھمه 

طوایف و  ی آن کلیه ی ھمدیگر را درآغوش گرفتند و آشتی کردند. در نتیجه
و باھم آشتی کردند.  توبه کردندھا نیز، از اختلاف و درگیری  ھای تحت امر آن خانواده

ھندو یا مسلمان دیگر طوایف که حاضر بودند با دیدن  شان تعدادی علاوه بر بستگان
 کردند. این وضع، تعجب می

ھاست که اشراف و اعیان و ریش سفیدان محلی تلاش  گفتند که سال و می
توانستند کاری پیش ببرند. و سیدآقا فقط در یک نشست کوتاھی  کردند، اما نمی می

 راه صد ساله را طی نمودند. (وقایع).
بنارس  توبه و بیعت رفته رفته به گوش مریضان بیمارستان رسید. در این ی آوازه

نفر  ٦٠ – ٥٠ھا، یک بیمارستان داشتند که در آن  در محل تکسال قدیمی انگلیسی
د آقا فرستادند که ما از حرکت یھا قاصدی را به خدمت س مسلمان نیز بستری بودند آن

از  نماییدله و فی الله قدم رنجه و به خدمت رسیدن معذوریم، خود شما بخاطر خدا، ل
ما ھم بیعت بگیرید، کما اینکه حضرت یک روز بھمراه چند نفر تشریف بردند و از 

 مریضان ھم بیعت گرفتند.

 از نفل تا فرض
به عظیم آباد پتنه که رسیدند تعدادی از اھالی تبت را دیدند که به نیت سفر حج، 

شان را جویا شدند.  و مسلمانان محل ھا وضعیت کشور منتظر بودند. سیدآقا از آن
گفتند تعداد مسلمانان در آن محل، کم است و بیشترشان ھم فقط اسماً مسلمانند که 

 در قبرپرستی و... مبتلا ھستند.
 سیدآقا پرسیدند که شما چگونه نیت سفر حج را دارید؟ اگر مخارج رفت و برگشت

این مقدار زاد راه ھمراه نداریم، کند که خوب است و بروید. عرض کردند ما  کفایت می
اید که ھرکس تمایل دارد حرکت کند ما او را با خود  ایم که شما اعلام فرموده اما شنیده

 بریم و ما با ھمین امید این جا منتظریم. می
ایم اما با شرایط. آن کسی که واجد  حضرت فرمودند درست است، ما اعلام کرده

تان کم است. بر شما حج فرض  بریم. اما شما که زاد راه شرایط باشد بفرماید ما او را می
نیست و ھدف از حج جلب رضایت الله است. اگر شما بپذیرید ما یک پیشنھاد داریم، 



 ٤٧  آنگاه که نسیم ایمان وزید

شود، عرض کردند ما  اگر آن را بپذیرید، اجر حج شما دو برابر یا حتی چند برابر می
 ید که چیست؟یایم، بفرما حاضر و آماده

دھیم ھریکی را برای  شما خلافت (نیابت) کتبی می ی هبه ھمحضرت فرمود که ما 
کنیم بروید. عرض کردند ما حاضریم.  کنیم باید جایی که تعیین می یک محل مامور می

کتبی  ی و با نامه دھیم خودتان ماموریت می ی شما را به منطقه ی فرمودند ما ھمه
کنیم. شما مردم مسلمان آن محل را احکام توحید و سنت و راه اجتناب از  اعزام می

مھمی را مد نظر داشته باشید که اگر در این  ی شرک و بدعت تعلیم دھید. اما یک نکته
راه کتک خوردید، مجروح یا تحقیر شدید باید کاملاً صبر کنید و ھیچ عکس العمل از 

ید. با این روش تعلیم و تبلیغ یھا را بد و بیراه نگو زبان ھم آن خود بروز ندھید حتی با
را ادامه دھید و منتظر لطف و عنایت الھی باشید، که پس از مدت کوتاھی خواھید دید 

دادند. در  ھایی که آزار می آن ی که دین اسلام، چنان رشد و ترقی خواھد کرد که ھمه
 بید.خواھند طل تحلالیو  د ننزبحضور شما زانو 

سوادیم نوشتن و خواندن بلد  پس از شنیدن این فرمایشات عرض کردند ما بی
نیستیم، برای تبلیغ، علم شرط لازمی است فرمودند نترسید، اسلام دین الله است، الله 

شاءالله ھزاران نفر توسط شما ھدایت خواھند  خودش به شما یاری خواھد کرد. ان
شتمل بر مضامین توحید و سنت و رد شرک و یافت. در چند صفحه آیات و احادیث م

 ھا را اعزام کرد. ھا تحویل داد و بنام الله، آن بدعت نوشته به آن
سید آقا مو به مو ھمه راست درآمد، در ابتدا، کار  ی وقایع بعدی ثابت کرد که گفته

ھا طبق دستور  ھای زیادی کشیدند و آن ھا با مشکلات زیادی مواجه شدند و رنج آن
آمدند تسلیم  دادند کم کم می و استقامت کردند. در نتیجه کسانی که اول آزار میصبر 

شدند و ھزاران نفر ھدایت یافتند. زمانی که در تبت دعوت حق  و حلقه بگوش می
ھا با ھمین پیام به طرف چین حرکت کردند که   کاملاً آشکار و منتشر شد تعدادی از آن
 مند شدند. سلام و حلاوت ایمان بھرهبسیاری از مردم چین ھم از حقیقت ا

 توانیم باج بدهیم حالا دیگر نمی
شان به نیت حج به کلکته رسیدند، چند روزی آنجا اقامت  سیدآقا و ھمراھان

وار به دورشان حلقه زدند. به علت کثرت مراجعین برای  گزیدند. تشنگان حق، پروانه
ھای مولانا  مواعظ و سخنرانی ی ماند. برنامه میناستراحت یا غذا خوردن وقت باقی 
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ھا شیرینی  عبدالحی و مولانا اسماعیل با رونق خودش ادامه داشت مردم پس از مدت
ایم. قبلاً فقط نامی از  گفتند: ما از نو مسلمان شده ھا می ایمان را چشیده بودند. خیلی

گ و صورت ظاھری اسلام را می داشته بودیممسلمانی  اه شناختیم، از حقیقت آن ناآ
 بودیم.

مولانا عبدالحی روزھای جمعه و سه شنبه پس از نماز ظھر تا غروب وعظ داشتند. 
شدند. روزانه پانصد ھزار نفر ھندو، به اسلام مشرف  شدید جمع می ی مردم با علاقه

ھا جایی علیحده وجود داشت. ده، دوازده نفر از افراد کاروان  . برای اسکان آنندشد می
 ھا ماموریت داشتند. ی آنبرای خدمت و پذیرای

در این ایام این مرض به کثرت شایع بود که پس از ازدواج اول که معمولاً به 
خواست یک یا چند  گرفت. ھرکس ھر تعداد که دلش می سرپرستی والدین انجام می

کرد.  برقرار می زناشویی ی ھا رابطه آورد و بدون عقد و نکاح با آن زن را به خانه می
ھا پس از بیعت  کنی این معضل معنوی ماموریت یافتند. آن علما برای ریشهچند نفر از 

شد، اگر ھردو نفر (زن و مرد) در جلسه  مردم، ھریکی مسؤول پنجاه یا صد نفر می
شد.  ب احضار و عقد بسته مییشرکت داشتند که چه بھتر، در غیر اینصورت طرف غا
شد که ھرچه  ر دستور داده میاگر حضور او در جلسه غیرمقدور بود، به طرف حاض

 زودتر این فریضه را انجام بدھد.
قبایل و طوایف مأمور شدند که به اھل و تبار خویش این دستور را  یسران و رؤسا

نند، که ھرکس بدست سیدآقا بیعت نشود و برای پاییندی احکام شرعی تعھد کابلاغ 
ای  گونه قرابت یا رابطه ھیچ وکنیم. از این به بعد با ا ندھد، ما با او قطع رابطه می

 نداریم.
پس از این بخشنامه، اینقدر ھجوم و مراجعه انجام گرفت و دین چنان رواج یافت و 

 سنت چنان رونق یافت بقول صاحب مخزن: یبازار احیا
 ز دین خلق عالم و پـر آوازه گشـت

 

 تو گفتی که عھد نبـی تـازه گشـت 
 

داران به دولت انگلیس  تعطیل شد. مغازهھا بطور کلی  در کلکته مشروب فروشی
ھای ما تعطیل است  چون مغازه ،ما حاضر به پرداخت عوارض نیستیم شکایت بردند که

که این بزرگ با کاروان خویش وارد شھر شده است  و ما درآمدی نداریم. از روزی
 ھا را از آنشوند و او  و دارند می ندمسلمانان شھر و دھات مرید او گشت ی کلیه
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آید.  ھای ما نمی خوری منع و تائب کرده است. حالا کسی دور و بر مغازه مشروب
 (وقایع).

دولت اعلام کرد، تا زمانی که این آقا و کاروانش در شھر کلکته اقامت دارند، ما از 
گیریم. پس از رفتن ایشان اگر وضعیت سابق بوجود آمد و مردم به  شما عوارض نمی

 برگشتند، شما عوارض بدھید.مشروب  ی خرید و استفاده

 عوامل جهالت، یا اسباب فلاح و هدایت
به زوال  جوانمردی به سرعت رو شھسواری و ی بود که در ھند صفاتدوراناین 

ی که تاریخ گذشته اقوام فاتح را روشن و تابناک کرده بود، که بر یھا بود. و کارنامه
پھناور را فتح کرده بودند. حالا  ی ھا با توجه به کمبود نفرات، این قاره مبنای آن، آن

طلبی در سرشت شان ریشه دوانده بود.  شد. رفاه و راحت ھا دیده نمی دیگر در آن
ھا، ایالات و مناطق را یکی  حمیت اسلامی و غیرت دینی، ضعیف شده بود. انگلیسی

 بلعیدند. از این طرف مسلمانان در خواب خرگوشی افتاده پس از دیگری داشتند می
ھا راککی  و در رفاه و عیش خویش مستغرق بودند. از این وضعیت ناگوار، آن ندبود

کرده بود که صفات زیبایی، چون شھسواری،  گزید و این مرض چنان رشد نمی
شد. آن را صفات نادانان،  جانبازی، شجاعت و دلاوری و وسایل جنگ تحقیر می

صفات با علم و عبادت، وقار و  دانستند و معتقد بودند که این جاھلان و اقشار پست می
 آبرومندی اصلاً ارتباط ندارد.

زد. علاقه و فکر  دآقا، عشق جھاد فی سبیل الله موج مییاز آن طرف در دل س
کلمة الله، تجدید حیات شوکت اسلام بر  یآزادسازی کشور از چنگال ستمگران، اعلا
افکار و مسایل دیگر تحت شعاع این فکر  ی مغز و احساسات ایشان مسلط بود. ھمه

 قرار گرفته بودند.
ھای  خاصی داشتند. بویژه بازی ی سیدآقا از کودکی به ورزش و بازی علاقه

کردند که  پھلوانی، نظامی و مردانه را خیلی دوست داشتند. معمولاً کبدی بازی می
 کرد میوه دوم حمله گر ی کردند که یک گروه به قلعه ھا را به دو گروه تقسیم می بچه

گری، جا باز کرده  کرد. از اینرو از اوان کودکی در ایشان صفت نظامی آن را فتح می و
ایشان در ارتش نواب امیرخان والی ایالت تونک رسماً،  ھـ.ق١٢٢٧بود. در سال 

ھمراه بودند. نظرشان این بود از این  ھا ھای متعددی با آن استخدام شدند. در جبھه
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به اجرای احکام و حدود شرعی در کشور موفق خواھند شد و کشور را  راه، ایشان
کم از چنگال ستمگران نجات داد. بھمین علت زمانی که  صورت کم شود به این می

ھا مصالحه کرد و به یک ریاست کوچک قانع شد، سیدآقا ھمراھی او را  نواب با انگلیسی
 وداع گفت.

تانش نیز سرایت کرد و این روستای ایشان، در دیگر دوس ی این عشق و علاقه
کوچک که اول فقط مرکز علم و عبادت و ذکر و تسبیح بود، به تدریج به یک پادگان 
ارتش تبدیل شد. حالا دیگر آنجا بجز تیراندازی، سوارکاری، فنون جنگی و تمرین 

خورد و بسیاری از علماء و مشایخ بزرگ، چشم و  نظامی، چیزی دیگر به چشم نمی
 کسانشراف و اعیان، امراء و اغنیاء، فقراء و مساکین، پیر و جوان بصورت یچراغ ا

ء و مشایخ عابد و زاھد روش جدید زندگی برای برخی از علما شدند. این مند می بھره
کردند زندگی  شنیدند خیلی ناگوار بود و تصور می سیدآقا را می ی ھا آوازه که از مدت

مند بودند و در محیط ایشان بجز ذکر و تسبیح  رهقبلی سیدآقا که از حلاوت عبادت بھ
ھا دسته جمعی با سیدآقا  آن ی شد. خیلی بھتر بود، ھمه صدایی دیگر شنیده نمی

ھا از احادیث جھاد و  ھا را نپذیرفت و برای آن صحبت کردند. اما سیدآقا نظر آن
 ١پیشنھاد را رد کرد. و نگھداری مرزھای کشور اسلامی، استناد فرمود

بردند،  ھا تشریف می لکھنو یکبار ھنگامی که حضرت داشتند به اردوگاه قندھاری در
شان مسلح بودند، آقای عبدالباقی خان با دیدن این منظر  ھم خودشان ھم دیگر یاران

پسندم،  کارھای شما خوب است اما این یک خصلت را من نمی ی گفتند: حضرت! کلیه
حالا کسی این روش را نداشته است، شما چون خلاف نسب عالی مقام شما است. تا 

تان بمانید، خوب است، حضرت فرمودند: کدام خصلت منظورتان  باید به روش نیاکان
ھمه وسایل  ھا ایناست؟! گفت: ھمین مسلح بودن، شمشیر و تفنگ را به کمر بستن، 

ن قرمز را بکار ببرید. با شنیدن این حرف از خشم رنگ شا ھا ایناند، شما نباید  جاھلان
یم؟! اگر درک داشته باشید، ھمین بس است یشد و فرمودند: آقا خان به شما چه بگو

 ھا اینھا را به ھمین بس است که  از آن اسباب خیر و برکتند که حق تعالی آن ھا اینکه 

                                           

دو نوع چشم را آتش جھنم لمس «روایت است:  بدر صحیح ترمذی از حضرت ابن عباس -١
خواب بوده و  کند یکی چشمی که از بیم خدا گریسته است دیگری چشمی که در راه خدا، بی نمی

ای که در راه خدا اغبار آلود شده  ھای ھربنده قدم«در حدریث دیگری است: » نگھبانی داده است
 ».ھا را لمس نخواھد کرد آتش آن
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عنایت فرموده بودند. تا  †ھا را به انبیاء ند که حق تعالی آنتاز آن اسباب خیر و برک
 ی با ھمین وسایل و اسباب، شرّ کلیه جنند. بویژه پیامبر ما کبا کفار و مشرکین جھاد 

کفار، اشرار و قلدرھا را از سر جھان کوتاه کرد و در دنیا حق را رونق بخشید. اگر این 
 داشتید. داند که چه دین و مرامی مینبودید و اگر ھم بودید، خدا  وسایل نبود، شما ھم

جھاد فکر ایشان را کاملاً به خود مشغول کرده بود. ھر فردی را قوی و نیرومند 
یس ایالت اناو چھار یخورد. از محلی بنام موار این بدرد ما می«فرمودند:  دیدند، می می

ھای شمشیر خان، الله بخش، شیخ رمضان و مھربان خان  نفر قدبلند و تنومند بنام
ھا بدرد  ھا خوشحال شدند و فرمودند: این جوان ضرت با دیدن آنبرای ملاقات آمدند. ح

ھا را خیلی ترغیب و تشویق کردند.  خورند نه پیرزادگان (نه آقازادگان) و بعد آن ما می
ای، شما ما را  ھا با این برخورد حسنه عرض کردند، ما آدم حقیر، کارمند چھار روپیه آن

ق تعالی در جھاد به شما توفیق خدمات کنید. بعد فرمودند: ح اینقدر ستایش می
ای خواھد داد و بعد خطاب به مھربان خان فرمودند: حق تعالی به شما توفیق  ارزنده

لله ھا خدمتی دیگر خواھند داد، اما ھردو مورد پسند و رضایت ا یک نوع خدمت و به آن
 ).٤٤١و  ٤٤٠(وقایع  ١خواھد بود

 سوغات عجیب
امکانات و وسایل  شکارا شد و ھرکس فھمید که ایشانزمانی که عزم جھاد سیدآقا آ

کنند، بطور طبیعی ھرکس چیزھایی را بعنوان ھدیه وغیره  جنگی را دارند فراھم می
ترین  ایشان باشد و در این زمان محبوب ی کرد که موافق سلیقه و مورد علاقه تقدیم می

ترین سلاح آن  ارزشند و با کفرد ھم، کسی بود که در ھمین رابطه با ایشان صحبت 
بود که در جھاد کاربرد داشته باشد بطور مثال شمشیر برّان، تفنگ یا کلت دوربرد و 

 اسب اصیل وغیره.
چون  اله آبادی از ھمه برتری داشتند.» شیخ غلام علی«در این مورد جناب آقای 

 ھای دوخته یا بدون دوخت. گوناگون، چادر، پارچه، پول نقد، لباس ی ایشان اسلحه
ھا. ظروف و حیوانات ذبح شدنی، در خدمت سیدآقا تقدیم  ھایی از قرآن و کتاب نسخه

فرمایند: که آقای  کردند. پدر مولوی سید جعفر علی جناب آقای سید قطب علی می می

                                           
کما اینکه مھربان خان برای پذیرایی و خدمت متعلقین حضرت در سند ماند و اخیراً از آنجا به  -١

 ر اکوره به فیض شھادت نائل آمدند.تونک رفت. و بقیه در اولین حمله دشمنان د
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رسیدند، حتماً یک چیزی از قبیل شمشیر، تفنگ  شیخ ھربار که به خدمت سیدآقا می
کردند، ایشان ھشت تفنگ خوب، جدید و  م مییقدای دیگر به خدمت ایشان ت یا اسلحه

چند سلاح دیگر تقدیم کردند. مسجدی از چادرھا برپا کردند. که در داخل آن حصیر 
با  سگذاشته بودند. بدرستی که ھمانطور که حضرت صدیق اکبر سیدنا ابوبکر

ات ببه اث جخودش وفاداری و صداقت در رفاقت را به حضرت رسول گرامی  ی سرمایه
خویشتن را نثار  ی سانیده بود، عیناً جناب آقای شیخ غلام علی اله آبادی سرمایهر

ھای سیدآقا کرده بود. و در راه جھاد فی سبیل الله با وسعت قلب مالش را تقدیم  قدم
 کرد. (منظورة السعداء).

در ھمین ایام آقای شیخ فرزند علی « نویسند: می» مولوی محمد جعفر تھانیسری«
از غازیپور، زمنیا، دو اسب نجیب و تعداد زیادی لباس فرم و چھل جلد قرآن مجید 

ترین سوغات شیخ موصوف این بود که ایشان، یکی از  عجیب بعنوان سوغات آورد و
بعنوان نذر  ÷پسران نوجوان خودش بنام امجد را ھمانند سیدنا ابراھیم خلیل الله

خدا، به خدمت سیدآقا تقدیم کردند که او را با خودتان به جھاد ببرید تا با تیغ کفار  راه
این قربانی ذبح گردد. کما اینکه ھمینطور شد که این پسر مطیع، نذر پدرش را با 

) با اعلام ٨٩استقبال شھادت، عمل کرد و پدرش را خوشنام کرد. (سوانح احمد ص 

انفْرُِوا خِفَافاً ﴿و شوقی ایجاد کرده بود و ندای الھی جھاد سیدآقا در مردم چنان شور 
 ِ �ْفُسُِ�مْ ِ� سَبيِلِ ا�َّ

َ
مْوَالُِ�مْ وَ�

َ
شان فرو رفته  چنان به گوش ﴾وَثقَِاً� وجََاهدُِوا بأِ

خواست سبقت بگیرد. حتی نوبت به قرعه  بود که پدر از فرزند و برادر از برادر می
 رسید. کشی می

ھنگامی که خبر «نویسند:  می» منظورة السعداء«مولانا جعفر علی در کتابش 
ھجرت و عزم جھاد سیدآقا به ما رسید، من و پدر بزرگوارم سید قطب علی و برادرم 
سید حسن علی خواستند در این کاروان مجاھدان شرکت بورزیم ھریک از ما 

حدی رسید که حل آن به و رقابت به  منافستخواست این سعادت به او برسد،  می
 ی فال بنام بنده خورد. کما اینکه بنده به منطقه ی مادر محترمه واگذار شد که قرعه

سرحد سیدآقا ملحق شدم. ایشان جھت استقبال بیرون آمده بودند، از فرط خوشحالی 
ش برگزیدند و در بنده را بعنوان کاتب شخصی خویشلیک ھوایی انجام گرفت. ایشان 

 محمد اسماعیل قرار دادند.سید  ی دسته
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 خوش باشید اهل وطن، ما که به سفر رفتیم
توقف  ھنگام برگشت از سفر ایشان یک سال و ده ماه در وطن ماندند، این مدت

 ی اسباب جھاد گذشت. برای این منظور ایشان نامه ی ھمگی در آمادگی ھجرت و تھیه
م را به حمیت اسلامی تشویق بلیغ و مؤثری برای مردم ارسال فرمودند، که در آن مرد

کردند و  طلبی و رفاه و ترک وطن و خانمان دعوت می و به دست کشیدن از راحت
کردند و برای این  برای این کار ایشان واعظان و مبلغان زیادی را به مناطق دعوت می

ھا در  کار ایشان واعظان و مبلغان زیادی را به مناطق مختلف اعزام فرمودند، که آن
ھای  ھای الھی و مژده جھاد و عشق شھادت را دمیدند و عده ی نان روحیهمسلما

خداوندی این کار و با ترک آن به چه وعید و نکبتی خواھند رسید را یادآور شدند و 
فساد  ی ھای اسلامی، نابودی دین و اشاعه ھا به اثبات رساندند که زوال دولت برای آن

دینی دارد و اثرات  ی ترک این فریضه در زندگی اجتماعی مسلمین ھمه، ریشه در
رسد و این  نحس آن به جوامع غیر مسلمان حتی به حیوانات و گیاھان و مزارع نیز می

عیاشی و رفاه و  شدن شان در ھمه زیان به علت احساس مسؤولیت مسلمانان و غرق
 ١باشد. ھا می مصلحت اندیشی آن

ھا در این  وضع را داشتند. آنو این دورانی بود که مسلمانان در پنجاب بدترین 
بردند. ظلم و زور حکام، اسلام  ای بسر می محل در وضع بسیار نکبت بار و ذلیلانه

ھا، قتل، غارت، سنگدلی و درندگی، ھتک حرمت و ربودن زنان، توسط  ستیزی آن
 .٢پیوست نظامیان به کثرت بوقوع می

سلمانان با کمال سکوت گرفت. و م احترامی به مساجد با کمال جرأت انجام می بی

وَمَا لَُ�مۡ َ� ﴿ :گفتند کردند و با زبان حال می میحالی، این وضع را مشاھده  و بی
ِ تَُ�تٰلِوُنَ ِ� سَبيِلِ  ِينَ  ٱلوۡلَِۡ�نِٰ وَ  ٱلنّسَِاءِٓ وَ  ٱلرجَِّالِ مِنَ  ٱلمُۡسۡتَضۡعَفِ�َ وَ  ٱ�َّ َ�قُولوُنَ رَ�َّنَآ  ٱ�َّ

                                           
سیرت «ھای سید اقا در  باب چھارم و نامه» صراط مستقیم«برای تفصیل بیشتر مراجعه شود به  -١

 چاپ چھارم.» احمد شھید
تفصیل این وضعیت را در کتب مؤرخینی چوم ماککم یبدل گریفن و کھنیالال میتوان دید و  -٢

 در شعری چنین ترسیم کرده است: /دکتر اقبال تصویر این وضع اسفبار تاریخ ھند را
 خالصه شمشـیر و قـرآن را ببـرد

 

 انــدر آن کشــور مســلمانی بمــرد 
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 ِ خۡرجِۡنَا مِنۡ َ�ذِٰه
َ
المِِ  ٱلۡقَرۡ�ةَِ أ هۡلهَُا وَ  ٱلظَّ

َ
نكَ وَِ�ّٗا وَ  ٱجۡعَلأ ُ اَ مِن �َّ َ  ٱجۡعَل�َّ نكَ  ا�َّ ُ مِن �َّ

 .]٧٥[النساء:  ﴾٧٥نصًَِ�ا
نالند  جنگید در صورتی که مردان، زنان و کودکان ناتوان پیوسته می در راه خدا نمیچرا «

و از غیب برای ما پشتیبان و یاوری  که پروردگارا! ما را از این کشور ستمگران نجات بده
 .»بفرست

مظلومی آغاز کنند که،  ی هسیدآقا صلاح دیدند که فعالیت شان را، از منطق
یک دولت نظامی لگام گسیخته گرفتاراند و پس از آن به  ی مسلمانان آنجا در سلطه

پندارد.  ھند رو بگردانند که آن را استعمار انگلیس، برای خودش یک گاو شیرده می
ھا خارج  انگلیسی ی ای باشد که از یکسو از سلطه بنابراین لازم است آغاز کار از منطقه

یرت و شھامت، جوانمردی و شان باشد. ثانیاً: مردم آن محل در غ و دور از دسترس
تولد بطور طبیعی از فنون جنگی و  سوارکاری، انگشت نما و ضرب المثل باشند و از بدو

گاھی کامل داشته با  شند.نشیب و فراز اسلحه آ
مرز شمال غربی افغانستان و پنجاب قرار دارد. قبایل  ی هاین منطقه در محدود

وف بودند. ھیچ وقت در مقابل قدرت ھا در نیروی بدنی و آزادگی نامدار و معر آن
اند و رشدشان از ابتدا در جنگجویی بوده است.  خارجی و بیگانه سر تسلیم خم نکرده

ھای مختلف  شان در جنگ در یاران سیدآقا تعداد زیادی از نژاد افغانی بودند که نیاکان
ر شده ماندگا بودند و ند سر درآوردهدر تلاش معاش زندگی یا حس بخت آزمایی به ھ

 »اوده«بودند. بعلت وابستگی با ارتش در استخدام رسمی، سلطنت مغول یا حکومت 
 بودند.

ارتش (که ذکرشان قبلاً مطرح شده   ی تجربهبا ھا بسیاری از فرماندھان  در بین آن
آن  ی هاست) در مناطق مختلف ھند، مشغول خدمت بودند. در ارتش لکھنو و حوم

. در این قبایل افغانی، بسیاری از اعوان، انصار و حلقه شباھت ستون فقرات را داشتند
بردند، پیشنھاد ھجرت به این منطقه از طرف  بگوشان معنوی و یاران وفادار بسر می

را شان بود. سیدآقا این پیشنھاد  ھا مطرح شد که موطن بستگان، اقوام یا دوستان آن
طقه باشد و آغاز این جھاد شان، در ھمین من فعالیت پذیرفتند و تصمیم گرفتند مرکز

 پربرکت از ھمین محل قرار بگیرد.
م) روز ھجرت ایشان بود. ١٨٢٦ژانویه  ١٧( ھـ.ق١٢٤١دوشنبه جمادی الاخری 

 خیمه ایشان برپا بود. »سئی ندی«بطرف مقابل جنوبی رود 
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روز دوشنبه در تودیع بستگان، اقوام و دوستان سپری شد. شب ھنگام به کشتی 
ای دیگر در  ای روی کشتی و عده فراد زیادی برای بدرقه آمده بودند. عدهسوار شدند. ا

، با الحاح و زاری دعا آغاز ندشکر خواندنماز آب بودند. ایشان در ساحل دو رکعت 
کردند. این سپاسگذاری و شکر برای فتح سلطنتی نبود و این وداع ھم از مکانی نبود 

ربلندی آن مبھم و معدوم باشند و دل با آن س که اسباب رفاه و آسایش یا عوامل عزت و
سال قبل  ١٥٠ایشان از  ی گونه وابستگی نداشته باشد، بلکه جایی بود که خانواده ھیچ

آن محل عشق و علاقه داشتند. جایی که برای  ی کرد و با گوشه گوشه آنجا زندگی می
شخص ایشان رفاه و احترام کامل، موجود بود. چیزی که خیلی از نامدارھای جھان، از 

اند. اما ایشان ھدفی که برای زندگی خویش درنظر گرفته بودند برای  آن محروم
 یدیگر ی رسیدن به آن، محل مناسب نبود و بنابراین بجز از وداع دایمی آن، چاره

نداشتند. ھنگامی که از عزیزترین خاک وطن که چھل بھار زندگی در آنجا گذرانده 
شکری بجا  ی خواستند وداع کنند، بنابراین به دیار محبوب چنان سجده بودند، می

 آورد. کس ھنگام رسیدن به وطن محبوب یا فتح سلطنتی بجا نمی آوردند که ھیچ
ر ایشان رفت و آمد داشتند، ھجرت و فراق شان مرد و زن به چاد تمام شب بستگان

ایشان، دل ھمگان را متاثر و منقلب کرده بود. بجز از بستگان که در سفر ھجرت و 
جھاد ھمرکاب بودند، دیگر بستگان پس از این جدایی، بار دیگر موفق به دیدارشان 
نشدند. حتی ھردو ھمسر، دختر گرامی (ساره) برادرزادگان سید اسماعیل و سید 
یعقوب ھم بار دیگر، موفق به دیدار نشدند. در این لحظات ھم وداع شونده و ھم وداع 

کردند که حالا دیگر ملاقات فقط در یک صورت ممکن  می کنندگان این را کاملاً حس
است و آن در صورتی که حق تعالی ایشان را مظفر و پیروز برگرداند و کل کشور ھند به 

ھالی وطن پیش این مھاجران فی سبیل الله بروند و این دارالاسلام تبدیل گردد. یا ا
 ھردو صورت بظاھر غیر مقدور بود.

ره یحرکت فرا رسید، ایشان نگاه خداحافظی به آبادی خویش (دا ی بالاخره لحظه
شان را گذرانده بودند، انداختند جایی که در آغوش آن،  شاه علم الله) جایی که کودکی
ی که در نھرھای یآن را از ته دل، دوست داشتند. جا ی هتربیت شده بودند، گوشه گوش

 ییایشان بود، جا ی و سجده آن بارھا شنا کرده بودند و ھرگوشه مساجدش گواه رکوع
که خاطرات شیرین و درخشان و لحظاتی بیاد ماندنی گذرانده بودند. ایشان از روی 

شان، از محبت فطری و خواستند از آنجا بروند، بلکه تا این روز ھم دل ای تنفر نمی
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طبیعی آن مملو بود و از مردم محل احساس رضایت و سپاسگذاری داشتند، اما ایشان 
نفس  ی دین را برخواسته ی رضایت الله، را بر رضایت خویش، ترجیح دادند، خواسته

برتری دادند، آرامش روحی و روانی را بر آسایش جسمی، ترجیح دادند. در واقع 
دین بود که ایشان را  ی ایمانی، احساس مسؤولیت و عشق و علاقهای از حلاوت  جلوه

 از محل گمنام رای بریلی تا محل شھادت بالاکوت کشانده و برد.

مَۡ�لٌٰ ﴿
َ
زَۡ�جُُٰ�مۡ وعََشَِ�تُُ�مۡ وَأ

َ
ۡ�نَاؤُُٓ�مۡ �خَۡ�نُُٰ�مۡ وَأ

َ
قلُۡ إنِ َ�نَ ءَاباَؤُُٓ�مۡ وَ�

ٞ َ�ۡ  ٱۡ�َ�َۡ�تُمُوهَا حَبَّ إَِ�ُۡ�م مِّنَ وَتَِ�رَٰة
َ
ٓ أ ِ شَوۡنَ كَسَادَهَا وَمََ�ِٰ�نُ ترَۡضَوَۡ�هَا  ٱ�َّ

ْ  ۦوجَِهَادٖ ِ� سَبيِلهِِ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّصُوا َ�َ�َ  َ�ِ
ۡ
ٰ يأَ ُ حَ�َّ ِ  ٱ�َّ مۡرهِ

َ
ُ وَ  ۗۦ بأِ  ٱلۡقَومَۡ َ� َ�هۡدِي  ٱ�َّ

 .]٢٤[التوبة:  ﴾٢٤ٱلَۡ�سِٰقِ�َ 
تان و قبیله تان و اموال  تان و ھمسران تان و برادران تان و پسران اگر پدران ،بگو ای پیامبر«

تان پیش شما  ھای مورد علاقه ترسید و خانه بدست آورده تان و کاسبی تان که از کساد آن می
الله قوم  تر از خدا و رسول و جھاد در راه او باشد پس منتظر (کیفر) الھی باشید. و محبوب

 .»دھد یت نمینافرمان را ھدا

 اولین ندای توحید در محل مهاراجه گوالیار
رد شد، این ریاست بزرگترین ریاست » گوالیار«کاروان سیدآقا از مسیر ریاست 

ھا از حکام  آنجا بنام دولت راوسندھیا رھبر بزرگ مرھته ی هبود، مھاراج» حیدر آباد«
ھای مدید با  ز مدتھا ا انگلیس بود، مرھته ی دست نشانده ی هغیر مسلمان، مھر

راؤ، قبلاً مکاتبت داشتند،  مسلمانان درگیر بودند. سیدآقا با این مھاراجه و وزیرش ھندو
گاه کنند، و  ھا را از خطر اصلی یعنی انگلیسی و سعی کرده بودند که آن ھا آ

خواستند بفھمانند که با بودن دولت انگلیس بقا ھیچ ریاست و دوام ھیچ آزادی  می
. پاسخی که این دوازده نفر داده بودند، دارای ھمدردی بود و گویا تضمین ندارد

 اھمیت موضوع را حس کرده بودند.
ای از ایشان  زمانی که سیدآقا به گوالیار رسیدند سر وزیر ھندو راؤ استقبال شاھانه

بعمل آوردند. ایشان اول در باغ نواب فتح محمد خان اتراق فرمودند. روز بعد سروزیر 
اند و  دولت راؤ سلام عرض کرده ی به خدمت رسید و عرض کرد، مھاراجه ھندو راؤ

گفتند که من مریض ھستم توان به خدمت رسیدن را ندارم، اگر حضرت عالی با قدم 
اشکالی ندارد خودمان «د، ممنون خواھم بود. حضرت فرمودند: ییرنجه، مشرف بفرما
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روز بعد یا یکی دو روز ». کشندیم. نیازی نیست که مھاراجه زحمت بیآ به ملاقات می
بعد، پس از نماز ظھر، ایشان به قصر دولت راؤ تشریف بردند. سربازان جھت استقبال 

 عظیمی پھن بود. شرسمی از قصر بیرون آمدند و ایشان را با خود ھمراه بردند. فر
، به ی آن نشاند، و دست ایشان را گرفتھمراھیان حضرت را، رو ی ھندو راؤ، کلیه

نھایت با اکرام و احترام برخورد کرد، رانی  خاص دولت راؤ برد. دولت راؤ بی اطاق
پرسی و  شان سلام و احوال (یعنی ھمسر راجه) پشت پرده نشسته بود با ھردوی

 صحبت فرمود.
ام در توجه حضرت، قوت و تاثیر زیادی است.  شنیده«مھاراجه عرض کردند: 

، حضرت فرمودند: شما چه نیازی »ھید فرمودامیدوارم مرا ھم از فیض آن سرافراز خوا
گیرد و کفر مانع آن است.  به آن دارید؟ چون توجه باطنی برای تقرب الی الله انجام می

دار برای آدم سالم مفید و عامل تقویت اوست نه برای مریض. مھاراجه  غذای انرژی
ط به ایمان اند، اما شما آن را مشرو فرموده عرض کردند: بزرگان دین به من توجه

شما، به من توفیق ایمان را ھم ارزانی فرمود.   کنید چه بسا خالق برتر، با توجه می
کنم و آنگاه  دانید، من توجه می سیدآقا فرمود: حالا که شما ایمان را چنان باارزش می

 به او توجه فرمود. و او را در جلوی خود نشاند
علی بالای سر در با صدای بلند دمی گذشته بود که مؤذن لشکر اسلام شیخ باقر 

ای برپا  برای نماز عصر، اذان دادند. در محیط قصر، چه در داخل و چه در بیرون ولوله
شد، زنان پشت بام برای تماشای این صحنه بیرون آمدند. کارمندان دولتی ھم محل 

 کردند ، تعجب میندبه تماشا مشغول شدند. افراد فرانسوی ھم بود ندکار را ترک کرد
 که تا حالا ھیچ شیخ یا درویشی چنین صدایی بلند نکرده است.

مسئولان حتی، شیخ خود مھاراجه را کسی، اینجا در حال نماز خواندن ندیده بود، 
در صورتی که او اینجا بکثرت رفت و آمد داشت. ھندو راؤ به خدمتگزار دستور داد، 

نماز آماده شد، مردم جا  فوری مسؤولین آب، آب آوردند. مھمانان وضو گرفتند و صف
نمازھا را پھن کردند، سیدآقا جلو رفتند، مکبر با تجوید و لحن خاصی اقامت گفت، 

ایشان چشم دوخته بودند،  ی حاضران به قیافه ی ھمه حضرت نماز را شروع فرمودند.
 سلام گفتند. ندامامت فرمود (نماز عصر مسافرتی)حضرت دو رکعت نماز

روز بعد ھندو راؤ برای شام دعوت کرد، حضرت به منزل او تشریف بردند. او شخصاً 
ھای نظامی برای  برای استقبال جلو آمد و به فرش خودش برد و نشاند. سپس دسته
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شان  رفتند، ھندو راؤ برای پاسخ به ادای احترام ادای احترام از جلوی ایشان رژه می
شد، او عرض کرد شما زحمت نکشید و لازم  بلند میشد، سیدآقا اول بخاطر او  بلند می

ھا را  نیست به خاطر من بلند بشوید، البته برای من الزامی است، پاسخ ھریک دسته
یک برنامه نظامی ریاست ما است. حضرت  ھا اینباید جداگانه رسماً انجام بدھم. چون 

ؤ ایشان را به یکی پس از دیگری حاضر شدند. ھندو را نشستند، آنگاه چندین دسته
معیت پانزده نفر و پانزده دسته ھمراه خویش به داخل قصر بردند، و روی فرش 

اش نشاند. سپس خواست شخصاً خودش دست حضرت را بشوید، حضرت  خصوصی
ھا را بشویم و در  منع فرمود، عرض کرد سعادت من در ھمین است که خودم دست

ید یما این را دوست نداریم، شما بفرما کنار دوستان تان غذا بخورم. حضرت فرمود اما،
بنشینید، حضرت به ھمراھان ھندو راؤ فرمود برای او صندلی (مبل) بیاورید، ھندو راؤ 

ھای سیدآقا و یارانش را شستند،  در اطاعت امر روی آن نشست، خدام رسمی دست
به  ی که حاضر شد مرھتی بود و در آن فلفل قرمز کوبیده شده زیاد بود،یاولین غذا

محض چشیدن آن منتظمین آن را برداشتند، ھندو راؤ عرض کرد غذای اصلی محل ما 
ھمین است. سپس غذاھایی اشرافی ھند، از قبیل شیرمال، پراته، چندین نوع پلو، 
متنجن، چند نوع قلوه، فرنی و یا قوتی وغیره حاضر شد، کمی از آنکه مصرف شد، آن 

، چند نوع کوبیده، سیخ کباب، مرغ سرخ شده را برداشتند و غذاھای دیگری حاضر شد
ھا  حاضر شد، بھمین صورت چند دور غذا آمد و رفت، پس از فراغت از غذا، دست

 دوباره شسته شد.
ھای پان که بر آن زر ورق و انواع عطر زده شده بود حاضر شد، بعد  سپس بسته

د، با دیدن آن، ھای قرمز رنگ بو ھا و مندیل ھای لباس که در آن بیشتر سیلی سینی
ای است که  حضرت فرمود: این چه نیازی داشت، ھندو راؤ عرض کرد: این رنگ پخته

ام رنگ پخته  رود. و این ھمه برھان پوری است. شنیده با صد بار شستن ھم از بین نمی
ھا یک دست کم داشت. یک دست برای سید عبدالرحمان  شرعاً ایرادی ندارد، لباس

 فوراً حاضر کرده شد.
در لباس سیدآقا یک رشته از گوھرھای قیمتی و یک عبای زرین بود، ھندو راؤ، 
بدست خویش بر دوش ایشان گذاشت و پوشاند، ھرچند سیدآقا منع فرمودند او گفت 

دانم که بعد شما آن  الا من می آرزوی قلبی من است که با دست خودم آن را بپوشانم و
گوھرھا پاره شد و گوھرھا بر زمین  ی ، رشتهرا نخواھید پوشید، در ھمین سعی و اصرار
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در سینی گذاشتند که بعداً به اقامتگاه ایشان  ندریخت که حاضران آن را جمع کرد
 فرستاده شد.

 جهاد قبل از جهاد
و مشایخ  زادگان، علماء شان بسیاری از نجیب این سفر کاروان مجاھدان که در جمع

بودند، شرکت داشتند، خودش بنفسه یک  لکھنو و دھلی که در ناز و نعمت بزرگ شده
جھاد مستقل و مجاھدت دراز مدت و طولانی بود، در بین راه گذرشان از کویرھا و 

ھای دور نه از آب خبری بود و نه از غذا و چنان  ریگزارھایی بود که تا مسافت
شان را گم  ھای بیمناکی در بین راه بود که رھبران بزرگ و نامدار ھم راه جنگل

کنند. در این سفر بارھا با سارقان مسلح و راھزنان برخورد داشتند. با قبایلی  می
دانستند و نه با معاشرت شان آشنا بودند. بارھا  برخورد داشتند که نه زبان را شان می

 ی گرفت که خیلی گود، کم آب و شور بود و گاھی برای تھیه چاھی قرار میداتراق بر
ھای روان باید  صدھا مایل راه را در بین شنشدند  آب مجبور به حفر چاه می

ھای متعدد ریگ و پستی و بلندی راه مانع حرکت کاروان  تپه گذشتند، مناطقی که می
چربی برای حیوانات درنده یا رھزنان  ی ماند لقمه ای از قافله می شد، اگر درمانده می

دند، مردم منطقه ش گرفت، علاوه براین، در مسیر از ھر آبادی ای که رد می قرار می
ھای مسیر را آلوده و غیر قابل مصرف  شدند. و بعلت ترس آب چاه زده می وحشت

شدند که با مشکل زیاد تفھیم  جنگیدن می ی کردند و حتی بعضی جاھا آماده می
 گرفتند. شدند و آرام می می

این عبور کرد، در » ماروار«خلاصه اینکه این کاروان با چنین وضعی از کویر معروف 
سنده  ی اول، کاروان پس از طی مسافت دویست و ھشتاد مایل به محدوده ی مرحله

عموم مردم با گرمی  کرد، امراء مسلمان اینجا و وارد شد، وضع اینجا خیلی فرق می
نوازی مخصوصاً به پذیرایی سادات، علماء  استقبال کردند، این منطقه در خصلت مھمان

شدند، سیدآقا ھم در  ، بیعت میبودند شده رت تائبکثه و مشایخ معروف بود، مردم ب
تبلیغ و ارشاد، دعوت به توحید و سنت، احیاء حمیت اسلامی و غیرت دینی، صلح و 

ھا  ھای شکسته و متنفر، شیر و شکرساختن آن صفا بین افراد درگیر، پیوند دادن دل
 ندوارد شد بلوچستان ی ای نداشتند، اما زمانی که این گروه به منطقه ھیچ کسری

جا با مانع سیل  ه، فصل باران بود، بنابراین جابندمواجه شد ای بازھم با مشکلات عدیده
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ھای  کوھستانی، دره ی نھایت خراب، سفر دشوار منطقه ھا بی خوردند. راه و باران برمی
زنان با کمال آزادی، ھرجا  ای که از فرھنگ و تمدن اثری نبود، راه ناھموار منطقه

شد  کردند. بنابراین ھرقافله که از این مسیر رد می خواستند غارت می میھرکسی را 
کرد، در مسیر راه آب کم و درختان خاردار و  باید تحت حفظ افراد مسلح سفر می

کردند. خیلی  سود زیاد بود، در این منطقه قبایل معروف بلوچ زندگی می  ھای بی بوته
رودھا بسازند  چوب آن پل روی نھرھا و شدند با بریدن درختان از ھا مجبور می وقت

شان  این کارھا با دوستان ی کاروان و شتران را از روی آن رد کنند، سیدآقا در ھمه
شدند و به  کردند، البته در موارد زیادی با اکرام و تعظیم دعوت می ھمکاری مجدانه می

کردند و  کر میکاروان از این نوع نعمات خداوند متعال را ش رفتند. افراد ضیافت می
 آوردند. ھای سفر، حرفی به زبان نمی ھرگز از سختی

 ی هدر«تاریخی که یگانه راه ھند به سوی افغانستان است بنام  ی هبالاخره آن تنگ
خیبر دومین تنگه است که فاتحین ھند از شمال و  ی فرا رسید، این پس از دره» بولان

ی است که حق تعالی آن را برای بولان راھی طبیع ی هشدند، در جنوب آن وارد می
فاتحان اولوالعزم یا مسافران نیازمند در این رشته طولانی کوه، قرار داده است، که ھند 

اف طبیعی قرار ککند، گویا وسط این سد سکندری یک ش را از افغانستان جدا می
ند توان ھای لشکری خیلی با احتیاط و دقت می دسته ھا و گرفته است، که از آن کاروان

) BRAHUICKای است طویل و گود که با قطع کردن کوه براسک ( رد شوند، این دره
ھای سر بفلکی آن را  تا مسافت پنجاه و پنج مایلی ادامه دارد و ھردو طرف آن، کوه

احاطه کرده است، که ارتفاع آن از سطح دریا در حدود پنج ھزار و ھفتصد فوت 
وسیعی قرار دارد. اما عموماً عرض آن بین  ھای افکرسد، در جاھایی در وسط آن ش می

باشد. ساکنان کوھستانی و راھزنان عارتگر معمولاً در غارھای  چھارصد تا پانصد گز می
ھای مناسب به رھگذران پایین دره ھجوم  برند، که در فرصت دو طرف آن بسر می

در حدود  کردند. در بعضی جاھا این دره آوردند و خیلی راحت کارشان را تمام می می
 چھل فوت عرض دارد و خیلی تنگ است.

ای که بعضی  مجبور بودند از ھمین دره، رد شوند دره ١آقا برای رسیدن به شالسید
خواستند به قندھار، غزنی و کابل  جاھا شبیھه به یک تونل بود. از این مسیر ایشان می

                                           
این شھر این روزھا بنام کویته و مرکز ایالت بلوچستان، پاکستان است که دارای اھمیت نظامی و  -١

 باشد. جغرافیایی می
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به  ند ونمود برسند، والی مبارز و مسلمان شال با گرمی خاصی، ایشان را استقبال
 ضیافت پذیرفتند.

 در کشور افغانستان
متی بالاخره بوقت ظھر به شھر نویسند: ما بسلا جناب آقای سید حمیدالدین می

ھای دیگر را  وارد شدیم. زبان مردم این محل افغانی (پشتو) است. زبان ١شال
والی  د،آقا رسیدنخدمت سید بهبا کمال ارادت و خلوص توانند بفھمند، این مردم  نمی

منصوب بود، سرداری بزرگوار و با شخصیت است،  ٢این محل که از طرف محاب خان
در قشیر امراء حاضر شد و برای رفع نیازھای لشکر، خبرگیری بموقع و دلداری و 

دو فرسخی  ی بفاصله حمایت تلاش زیادی کرد و به جلب رضایت حضرت مشرف شد،
سکونت داشت، روز سوم آن سید بعنوان  سید، ی این شھر در یک روستا، یک خانواده

خانه ه ضیافت با غذا و میوه فراوان پذیرایی کرد، حضرت را ھمراه با صد نفر از یاران ب
بدست حضرت، » شال«دعوت کرد و با نشاط خاصی پذیرایی کرد، ھمین روز والی 

ت برای جھاد و ارادت، بیعت کرد و حضرت را ھمراه با عده زیادی از مجاھدان، دعو
کرد و به خانه برد و حق ضیافت را اداء کرد، و برای ھمراھی در سفر تقاضا کرد، 

فرستیم آنگاه شما  یبموقع نیاز پیغام م«ت در حق او دعای خیر کرد و فرمود: حضر
 ».یدیبیا

خوشاب و کاریز ملا  ی محرم الحرام حضرت از قریه ٢٨تاریخ در  روز بعد
بسوی قندھار حرکت فرمودند. صدھا نفر، سوارکار از  ند وکوچ فرمود /عبدالله

ھا بیرون آمدند و از وسط راه تا اردوگاه ھمراھی کردند، ھزاران نفر از اشراف،  خانه
ھا  و سواران، خیابان کردند، بعلت ازدحام مردم شھر پیاده استقبال می یعلماء و فضلا

از بیگانه مشکل شده بود، با  ھا پر شده بود و در ازدحام جمعیت شناسایی خودی و راه
یک مایلی در غرب شھر  ی فاصلهه این ابھت و عظمت، ایشان نزدیک شھر رسیدند، ب

 ایشان برپا شد و لشکر اتراق کرد. ی خیمه» ھراتی ی دروازهه ب«نزدیک 

                                           
مایل فاصله  ١٧حدوداً » مچه قدیمی«و از  است» دره بولان«این شھر متصل به دروازۀ شمالی  -١

 )./دارد. (سید احمد شھید
محراب خان حاکم بلوچستان بود و او پسر محمود خان و نوه نصیر خان اول بود، نصیر خان اول  -٢

 م وفات یافت.١٧٩٤بلوچستان را بصورت دولت مستقل درآورده بود، او سال 
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علت سوگ برادرش شیردل خان که روز چھارم وفات او ه پردل خان والی قندھار ب
عذرخواھی کرد و وسایل ضیافت را ھمانجا فرستاد، حضرت بود از عدم حضور خود، 

آیم،  تسلیت پیش شما می برای او سلام و درود فرستاد و فرمود: من خودم فردا جھت
روز بعد ھمراه با چھل نفر جھت تسلیت، ملاقات شرکت در ترحیم مرحوم تشریف 

ا عقیدت و احترام بردند، پردل خان ھمراه با برادرانش به حیاط برای استقبال آمد و ب
روی مسند خویش  و خانه برده و خوش آمد کرد، با خود ب (بغل کردن)خاصی معانقه

گاھی از  نشاند، پس از ادای احترام از انگیزه و وضعیت سفر سوال کردند، پس از آ
تفصیل آن جھت قلت امکانات و عزم راسخ حضرت، تعجب کردند. و آن را توفیق الھی 

مراسم ترحیم دو ساعت به طول انجامید سپس حضرت بیرون  دانستند، این گفتگو و
 ).٢٠٤و  ٢٠٣حمیدالدین، از مکتوبات خطی تشریف آوردند. (مکتوب سید 

حضور ه ، احدی از خاص و عام نمانده بود که بچھار روز در قندھار اقامت داشتند
بجایی  کرد، نوبت نرسیده باشد، ھر نفر با اصرار تقاضای شرکت در جھاد را مطرح می

رسید که ھزاران نفر بدون اجازه و اطلاع به حضرت از دل خود وسایل سفر را تھیه 
ھا برای جلوگیری از  سفر جھاد شدند، حکام وقت مطلع شدند، آن ی آماده ند وکرد

ھای شھر دستور دادند احدی را اجازه ندھند از شھر  خطر و شورش به نگھبانان دروازه
رفتند، برای حضرت پیغام فرستادند که مردم در شوق گ خارج شود، مردم آرام نمی

رود، لذا خواھش  قرارند و نظم شھر دارد از بین می ھمراھی با شما بی جھاد و عشق
ید و ھرکس تقاضای ھمراھی کند، شما یکنیم که در حرکت به کابل تعجیل بفرما می

 قبول نکنید.
کاریز  در و یرون آمدتاریخ سوم صفر از قندھار بدر  حضرت از بیم کم لطفی، 

عبدالعزیز اتراق کردند، در چھارم صفر برای اجاره کردن شترھای سفر، به سوی کابل 
اعظم خان  ی و به محل قلعه ندآنجا ماندند و در پنجم صفر به سوی کابل حرکت فرمود

 توقف کردند.

 در پایتخت افغانستان
از توقف دو روزه در در غزنی ھم ھمانند قندھار استقبال گرمی انجام گرفت پس 

 غزنی به سوی کابل حرکت فرمودند.
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در بین راه آقای ملا حاجی ملاعلی یکی از فرماندھان ارتش شاھی از طرف دولت 
کابل ھمراه با پنجاه نفر سواره و پیاده رسماً به خدمت رسیدند و با رسانیدن سلام و 

ترین رؤسا و معتمدان پیام دولت کابل بطور رسمی استقبال کردند، علاوه بر این بیش
پایتخت بیرون آمده بودند و در رکاب از  دارالسلطنة و ھزاران نفر از خاص و عام مردم

 ی راه امین الله خان نائب سلطان محمد خان، با کبکبه ی ایشان قرار گرفتند، در نیمه
خاصی ھمراه با سواران و پیاده نظام منتظر بودند، خوش آمد گفت، از این جا شھر یک 

رسخ راه داشت، اینجا سواران و پیاده اینقدر برای استقبال جمع شده بودند که راه ف
ھم ه ی که کوه شمال و کوه جنوب بیحصار جا ی هرفتن مشکل شده بود، به درواز

رود کابل است، در ساحل شمالی آن بار عام سلطنتی قرار  ی شود و سرچشمه وصل می
قرار دارد، آنجا سلطان محمد خان با جانب غربی این دره دشت وسیعی  داشت، در

ھرسه تا برادر و پنجاه نفر از سواره نظام برای استقبال در انتظار بود، سیدآقا از راه 
سلام گفتند. او با احترام سلام را پاسخ داد و پیاده شد،  ند ودور، دست بلند فرمود

خواستند که  حضرت ھم پیاده شد مصافحه و معانقه فرمودند، آنگاه مجدداً از حضرت
شماری دسته  ھم رکاب شد، سران و معتمدین بی و سوار شود و خودش نیز سوار شد

ھا و مردم بقدری  کردند از کثرت اسب پرسی می آمدند، خوش آمد و احوال دسته می
حضرت به  ی شد، سلطان محمد خان با اجازه گرد و غبار شده بود که چیزی دیده نمی

تور داد که حضرت را از بازار شھر ھمراھی کنند تا نائب خویش امین الله خان دس
عموم مردم بدیدار ایشان مشرف و مستفیض گردند، کما اینکه حضرت از ھمین مسیر 

 به قصر زیبا و دلپذیر وزیر فتح خان در باغ آن اقامت گزیدند.
در این دوران بین برادرانی که (شمال غربی ھند و افغانستان را بین خودشان 

و ھمین اختلاف ضربه بزرگی بر  ١بودند) رقابت و دشمنی شدیدی بود هتقسیم کرد
ھای لاھور جرأت کرد که به  اسلام و مسلمین وارد کرد و بھمین علت دولت سیک

ای که مرکز شھسواری و نظامی، موطن فاتحان و کشورگشایان (معروف) و  منطقه

                                           
ھا  نفر از آن ١٦که فرزندان پدری پائنده خان بودند، که این خانواده بیش از بیست برادر بودند  -١

نامدارتر و ممتازتر از دیگران بودند، بیشترشان در مناطق افغانستان، سرحد، کشمیر حکومت 
ھا آقایان سردار دوست محمد خان (پدر بزرگ امیر امان الله خان) سردار  کردند، در بین آن می

خان و ظاھرشاه) یار محمد خان حاکم پیشاور محمد سلطان محمد خان (پدر بزرگ شاه شاور 
 عظیم خان حاکم کشمیر میر محمد خان حاکم غزنی و شیردل خان حاکم قندھار قابل ذکراند.
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ھا  ر منطقه را سیکمسکن شیرمردان است، چشم طمع بدوزد و بسیاری از گوشه و کنا
 به آنجا ھا تصرف و اشغال کنند که تاکنون قدم ھیچ بیگانه، و بعد از آن انگلیسی

 نیفتاده بود و پرچم کفر بالا نیامده بود.
و به  نندھا را متحد ک کردند که آن سیدآقا اینجا بمدت یک ماه و نیم تلاش می

 ی هگی کند و آبروی رفتقدرتی تبدیل کنند که بتواند در مقابل خطر جدید ایستاد
ھا بتوانند اول  ھا را برگرداند و با ھمکاری آن افغان ی اسلام و اعتبار، وقار از بین رفته

ھا با موفقیت مبارزه کنند و سنگ بنای چنان دولت و  ھا و بعد علیه انگلیسی با سیک
را » قسطنطنیه«گذاری کنند که حدود آن از مرز ھند تا دیوار  هنیروی نظامی ای را پای

تعبیر ماند و حضرت از آنجا به سوی  اسفانه این خواب حضرت بیتدربر بگیرد، اما م
پیشاور حرکت کردند تا برای لشکر خویش مرکزی مناسب و پایگاھی موزون پیدا کنند 

 ترین خانه و کاشانه و جدایی از محبوب ی ای که عامل متارکه و برای اھداف عالیه
شند. در پیشاور سه روز اقامت داشتند ین وطن بود، تدابیری بیندتری عزیزان و مطلوب

مردان محل  ی از آنجا به ھشت نگر تشریف بردند با پخش خبر ورود حضرت کلیه
ھمانند مور و ملخ برای دیدار ایشان جمع شدند، زنان اطراف و جوانب ھم جمع شده 

ی زین پوش شتر را بعنوان ھا ایشان در آن لحظه بر شتر سوار بودند، زنان لبه بودند.
تبرک تکه تکه کردند. حتی مقداری از موھای دم شتر را کندند. خاک پای شتر را 

ای  مالیدند و بعضی در پارچه کشیدند. بعضی به صورت می بعنوان تبرک به چشم می
مردم ھمراه تا کنار آبادی ایشان را، بردند و آنجا  ی بردند، ھمه بسته به خانه می

 ان، نصب گردید و کل کاروان ھمانجا اتراق کرد.ایش ی خیمه
پس از اقامت چند روزه و دعوت مردم برای جھاد در این مدت، از مسیر خوشگی 

که  ترین عبادت عظمی را آغاز کردند بی که این محبویبه نوشھره تشریف بردند، جا
ھای سفر پرمشقت بود، کاری  ھا و تلاش زحمت ی ھا و ثمره محصول تلاش و تبلیغ سال

خورد، کاری  که در قرون اخیر در تاریخ فاتحان و کشورگشایان به مشکل به چشم می
گرفت و این یادگاری  که از نیروی ایمانی، عشق و علاقه و توکل علی الله سرچشمه می

لامی در ھند اس ی است از حسن تدبیر، عظمت و عزم راسخ سیدآقا که تاریخ ھزار ساله
 از آن خالی است.
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 اطلاعیه برای دولت لاهور
آقا به م) حضرت سید١٨١٢دسامبر  ١٨ھـ.ق (١٢٤٢لاولی جمادی ا ١٨تاریخ در  

رسیدند، تصمیم گرفتند که این اولین قرارگاه مجاھدان و اولین شھر ارتش  ١نوشھره
گیرد، زیرا این گروه بماند و تصمیم گرفتند که این جھاد کاملاً مطابق سنت باید انجام 

ھا  مجاھدان بخاطر حب جاه و ھوای نفس، خانه و کاشانه را ترک نکرده بودند، آن
گذاری سلطنتی وسایل رفاه و آسایش خودشان را  خواستند با اشغال کشوری و پایه نمی

خواستند  ھا به حمایت تعصب و جاھلیت نمی نند، آنکفراھم کنند و مردم را استثمار 
ای دیگر قرار  ای به بردگی قشر یا قبیله ا قبیلهبردگی قشری ی دم را ازبجنگند و مر

ھا فقط  دھند و از دام ھوای نفس یکی به دام شھوات و لذات دیگری اسیر کنند، آن
کلمة  یکردند، تا در این سرزمین اعلا شان را نثار می ریختند و خون برای این عَرَق می

 ی بنابراین تصمیم قاطع گرفتند که کل برنامهالله و دین و قانون خدا غالب گردد. 
و روش کامل اصحاب و تابعین قرار  ججھاد، مطابق با کتاب و سنت، سیرت رسول 

 و خودسر. این راه پیرو محض باشند نه مبتدعرد و ایشان در گی
فرمودند آن را توصیه  ای، لشکری را اعزام می ھرگاه دسته جحضرت رسول اکرم 

ھا را به یکی از سه چیز  گیرید آن کردند ھرگاه شما در مقابل جمع مشرکان قرار می می
ھا بگذرید و نباید درگیر  ھا اگر این سه چیز را پذیرفتند شما باید از آن دعوت کنید آن

دعوت کنید، اگر پذیرفتند به قول شان  ھا را به پذیرفتن دین اسلام وید، آنگاه آنش
ھا را به موطن مھاجران دعوت کنید و  ھا دست نگھدارید، سپس آن اعتماد کنید و از آن

حقوق مھاجران خواھند بود و  ی ھا صاحب کلیه شان بدھید که با این کار آن اطلاع
نپذیرند به  ھا الزامی خواھند بود. اگر آن را آن ی هھای مھاجران نیز بر عھد مسؤولیت

 یان خواھد بودیروستا و ھا ھا شبیه به اعرابی صورت وضع آن ھا ابلاغ کنید که در این آن
اند، اما در غنیمت  ی خواھند بود که عموم مسلمانان تابع آننھا تابع قوانی و آن
ھم انکار کردند، پیشنھاد  شان مشروط به شرکت در جھاد خواھد بود، اگر از آن سھم

ر جزیه پذیرفتند، بازھم دست نگھدارید و اگر از آن ھم سرکشی کردند جزیه دھید اگ
ھا بجنگید. (صحیح مسلم، روایت سلیمان بن  آنگاه با استمداد از خداوند متعال با آن

 بریده).

                                           
ھای  ھای بزرگ ارتش انگلیس بود، اکنون یکی از شھرستان نوشھره در آن زمان یکی از قرارگاه -١

 ایالت شمال مرزی پاکستان است.



 آنگاه که نسیم ایمان وزید    ٦٦

 ١را بکلی فراموش کرده بودند جاکرم  رسولحضرت  ی هاخیر این توصی انمسلمان
رسیده بودند، امور جنگی  ن به این مقصدبخصوص سلاطین و فاتحان مسلمان با ترک آ

با دین و شریعت ھیچ ارتباطی ندارد و اجرای دستورھای شرعی در جنگ الزامی 
مھار  ھا را در این مورد ھمانند شتر بی کردند که اسلام آن نیست، بعبارتی دیگر فکر می
حضرت رسول  ی هشان کشورگشایی در سردارند و از توصی آزاد گذاشته است، ھرچه دل

دادند و نه ھم بین  کاملاً غافل شده بودند. کما اینکه نه کسی را به اسلام دعوت می
ھا اول و آخر فقط یک چیزی را مد نظر داشتند  گذاشتند و آن جزیه و جنگ مختار می

 که جنگ، جنگ...
شان را  ترین ھدف ترین عبادت و بھترین عمل و محبوب سیدآقا خواستند این افضل

ھا متروک و به فراموشی سپرده شده بود، تا حق  یاء سنتی آغاز کنند که سالبا اح
تعالی در این تلاش و مبارزه برکتی عنایت کنند و نور آن در کل زندگی سرایت کند، 

چنین  ٢یشان برای حاکم لاھور رنجیت سینگکما اینکه طبق دستور شرعی ا
 ای را ابلاغ فرمودند: نامه بخش

                                           

چون ایشان در کلیه قوانین شرعی حتی در امور مالی،  /ضرت عمر بن عبدالعزیزبه استثنای ح -١
بودند کما اینکه شھر سمرقند را پس از  جانتظامی و جنگی به شدت پایبند سنت رسول اکرم 

گذشت ھفت سال از فتح آن به اھالی آن پس داد، چون اھالی شھر شاکی شده بودند که قتیبه 
شان بین جزیه و جنگ  ھا به اسلام و حتی بدون مختار گذاشتن آن(فرمانده قوت) بدون دعوت 

شھر را تصرف کرده بود، ایشان به قاضی محل پیغام دادند که تحقیق کند اگر حرف اھالی مشرک 
محل درست باشد، مسؤولین دولت اسلامی باید فوراً از آنجا خارج و به مجدداً طبق ضوابط 

 مردم مشرک به اسلام بگروند. ی عمل باعث شد کلیهشرعی باید عمل گردد کما اینکه این 
 ٤١١فتوح البلدان بلاذری ص 

م) از آن دسته از فرماندھان جنگی و ممتاز و خستگی ناپذیر ١٨٣٩ –م  ١٧٨٠رنجیت سینگ ( -٢
ھای جنگی یک سلطنتی  است که در اواسط قرن ھیچدھم میلادی مطرح شد، بنابه صلاحیت

ی کرد، احمد شاه ابدالی که فرمانروای افغانستان نیز بود، زمانی گذار وسیع و مستحکم را پایه
دولت لاھور را به او واگذار کرد، که او بیست ساله بود، اما او در مدت کوتاھی نه تنھا اعلام 
استقلال کرد، بلکه توسعه حدود خویش را آغاز کرد و خیلی زود محدودۀ دولت نوپای او در 

وب و شرق تا سواحل جمنا رسید، سربازان او در قسمت شمال شمال و غرب تا کابل و در جن
ھا که مانع  غربی کشور ترس و وحشتی زیاد مسلط کرده بودند، و نیروی نظامی و ریاست سیک

کن کرد، عوامل استحکام و ریشه زدن سلطنت نوپای او چھار نکته بود، اول:  راه او بود آن را ریشه
نظامی و جنگی، دوم: وفاداری و تجربۀ جنگی ارتش او  استعداد ذاتی خودش در نظم و رھبری
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شوید، اما دراین امر  (آنگاه برادر ما و در حقوق با ما برابر می اسلام را بپذیرید، -١
 ھیچ اجباری در کار نیست).

در مقابل دولت اسلامی تسلیم شده جزیه بپردازید، آنگاه ما در عوض، جان و  -٢
 کنیم. مال شما را ھمانند جان و مال خودمان تضمین می

ان را برای سومین و آخرین حرف در صورت نپذیرفتن دو شرط قبل خودت -٣
جنگ آماده کنید و باید بدانید که کل یاغستان و کشور ھند با ما است و ما 

 .شھادت را بیشتر از آن که شما مشروب را دوست دارید، دوست داریم
کنار گذاشت و تصور کرد که این  و دولت لاھور آن را یک نامه عادی تصور کرد

دولتی دارد و نه حمایت نظامی و  ی هآخوند مسلمان که نه پشتوان یکتھدیدی است از 
نه ارتشی مجھز ھمراه دارد، این حرفی است از روی احساسات یک روحانی و شیخ 

شوند. و  جھاد تحریک می ی باجوش و موقت، که معمولاً با شنیدن و مطرح کردن کلمه
کنند، اما  ید مییحرف او را تا اند و دورشان را گروھی از مریدان و پیروان جمع شده

ھای گذشته تجربه  شوند و این را از وقایع سال و پراکنده میا ت جنگ ھمه از اطرافوق
گردد. او به  ای بعد ناپدید می و برق فصلی است که لحظه کرده بود، او گفت: این رعد

خویش (بده سنگه) دستور داد که این جماعت عجیب و سرگردان را زیر نظر  ی فرمانده
 ان خاطر در امور سلطنت و عیاشی خویش سرگرم شد.آنگاه خودش با اطمین بگیرد و

مجاھدان بر  ھـ.ق١٢٤٢جمادی الاولی  ٢٠تاریخ در  گذشت، یک روز  زمانی می
جوھر شمشیرشان را  ندپیکار بود اولین حمله را آغاز کرد ی لشکر بده سینگ که آماده

معرض ه نشان دادند. در این حمله، شجاعت و دلاوری و استعداد جنگی بیش از حد ب
ھا لقمه چربی نیستند که براحتی بتوان آن را فرو  دید گذاشته شد و ثابت شد که آن

                                                                                                       
(که بیشتر بر کشاورزان پنجاب و طوایف و قبایل جنگجو مشتمل بود) سوم: تنفر شدید از 

ھا بویژه در گروه اکالی بود، چھارم: زوال نظامی، فساد اخلاقی و  مسلمانان که در دل سیک
آن بالا ذکر شد، خود رنجیت سنگه به آن حد  ای که در مسلمانان بود که قدری از اختلاف تفرقه

متعصب نبود، او آن را بعنوان یک واقعیت ممکن پذیرفته بود، احساسات کینه توزانه ارتش 
ھا را آزاد  کرد، جھت مصالح جنگی و منافع سیاسی آن خویش با مسلمانان را کاملاً حمایت می

بردند، ھمانند یک قوم  شت بسر میگذاشته بود، در دوران حکومت او مسلمانان در ترس و وح
 ھای مختلف قرار داشتند. پست و ذلیل مورد ظلم و اھانت
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ھفتاد نفر از  رسیدند نفر از نظامیان سیکه به ھلاکت ٧٠٠برد. در اولین درگیری 
 مجاھدان اسلام به فیض شھادت نایل آمدند.

 فرد مسلمان شوق شهادت یک
گلچین کردند، این اولین  از مجاھدان رایک گروه » اکوره«سیدآقا برای حمله بر 

ھای طولانی،  آن در این مملکت پس از مدتی  وسیلهه مجاھدان بود که بای از  دسته
 شد. بر اساس تعلیمات دینی، جھاد فی سبیل الله داشت عملی می

ای  از نوجوانان نیرومند، خستگی  سیدآقا به سران لشکر مسؤولیت دادند که دسته
ھا بر یک دشمن قوی پرجمعیت باید حمله  را گلچین کنند که امشب آن ناپذیر و پرشور

 کنند.
یک لیست، خدمت سیدآقا تقدیم شد، ایشان نظری برآن انداخت در لیست نام 
عبدالمجید خان جھان آبادی را دیدند که از چند روز به تب شدیدی مبتلا بود، ایشان 

المجید خان رسید که نام او را خط نام او را خط کشیدند، ھنگامی که خبر به خود عبد
به خدمت سیدآقا رسید و علت  ،اند، در ھمان حالت تب از رختخواب بلند شد کشیده

حذف نامش را جویا شد، سیدآقا او را دلداری داد و فرمود شما تب دارید، بھمین خاطر 
من در ی است با دشیرو در ایم، او عرض کرد: حضرت! امروز اولین رو نام شما را خط زده

گذاری جھاد فی سبیل الله است و من ھم اینقدر مریض  راه الله و به عبارتی امروز پایه
نیستم که نتوانم شرکت نکنم، نام مرا در لیست حتماً درج کنید. حضرت نام  و افتاده

ید حق یاو را در زیر ورقه دستور داد اضافه کنند و فرمود: بارک الله و جزاک الله، بفرما
 ما برای تلاش دین بیشتر توفیق بدھد.تعالی به ش

خلاصه عبدالمجید خان در جنگ اکوره با مجاھدان شرکت کرد، تعداد دشمن ده 
ل یھا را غالب و پیروز کرد و عبدالمجید خان به فیض شھادت نا برابر بود، حق تعالی آن

 آمد.

 سر جماعت استخدا بر دست 
اکوره تعداد زیادی از مردم دور سیدآقا جمع شدند، اما این مردم  پس از جنگ

آن  کردند که این جمعیتی نیرومند است و ھر اغراض مختلف داشتند، بعضی فکر می
احتمال پیشرفت دارد، بنابراین مصلحت و تقاضای دور اندیشی این است که در آن 

ع غنایم و منافع مادی با . برخی دیگر صرفاً در طمکنندو از آن حمایت  کنند شرکت
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مجاھدان ھمراه شدند، البته برخی دیگر با نیت خالص با غیرت دینی، عشق شھادت، 
جلب رضایت الله خالصاً لله جذب شده بودند، در آن حرص، طمع، ریا، تفاخر و تعصب 

 نداشت. گونه آمیزشی جاھلیت ھیچ
شمن مھجز و کوچک مجاھدان در مقابل د ی در جنگ اکوره پیروزی این دسته

ھا را بجاھای دور رساند، بنابراین  آن ی هشان، آواز هھای ایثارگران نیرومند و برنامه
 ی هکه ستار بسیاری از جوانان ماجراجو و باشور، ھوای شرکت در این جمعیت نوپا

آمدند و تقاضای  اقبال آن در حال ارتفاع و درخشیدن بود پیدا کردند. لذا فوج فوج می
ای، احساس مسؤولیتی، پایبندی با ضوابط  د، بدون اینکه ھدفی، برنامهکردن شرکت می

حسب مصالح و ر و قوانینی را مدنظر داشته باشند. جمع کثیری از مردم عادی ب
کرد.  وضعیت مجاھدان اصلی بطور کلی فرق می موقعیت زمانی جمع شده بودند. البته

ت داده بودند، برای اطاعت و ھایی که از ھند ھم رکاب با حضرت بودند، دست بیع آن
ھا  نفس آن ی فرمانبرداری کامل تعھد داده بودند. سیدآقا نیز برای تربیت دینی و تزکیه

 ھا راسخ شده بود. فرصت کافی پیدا کرده بودند. رفتار دینی در آن
جان نثاری و فداکاری بودند، این  ی چشم، آماده ی ھا مطیع فرمان و با اشاره آن

 ھا انطباق کامل داشت: وضعیت آن اشعار حالی بر
 شریعت کی قبض مین تھی باگ ان کـی

 

گ انگی   بھر کتی نه تھی خود بخود آ
 

 جھـــان کردیـــا گـــرم گرمـــا گئـــی وه
 

ــی وه  ــا گئ ــرم نرم ــا ن ــان کردی  جھ
 

توان ھرنوع مسؤولیت را به  این نوع جماعت ھرجا باشد قابل اعتماد است و می
 ھا اثری ندارد. وامکانات مادی روی آنھا سپرد. قلت نفرات و کمبود  آن

سیدآقا و با سرپرستی افراد محلی انجام گرفته بود  ی در حمله به حضرو که با اجازه
که  بود اسلامی بعمل آمده قانونی، حرص غنایم، نقض برخی از احکام و آداب تفرق، بی

دند که ھا حس کر موجب تشویش و نگرانی سیدآقا و یاران صاحب نظر ایشان شد و آن
این اعمال برای اھداف و مقاصدشان، سم کشنده است و عامل ناراضی الله و رسول و 

کنی این بیماری  سد عظیمی برای جلب یاری و نصرت الھی است. معالجه و ریشه
افراد بدست سیدآقا بیعت کنند و  ی فوری و ضروری است. راه آسان این است که ھمه

رت شرعی ایشان را امیرالمؤمنین و امام المسلمین ایشان را بعنوان رھبر مطاع و بعبا
شان صورت جھاد  بپذیرند و در ھرحال اطاعت ایشان را برخود واجب بدانند تا جنگ

 شرعی بگیرد و احکام و آداب اسلامی کاملاً اجرا گردد.
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و فروع  ایشان بنا به بصیرت دینی و علم کتاب و سنت، تعمق و دقت نظر در اصول
ند که تعیین امیری که مسلمانان را در پرتو کتاب و سنت رھبری کند، دانست بخوبی می

ای که  احکام الھی را اجراء اختلافات و دعاوی را حل و جھاد را از نو احیاء کند فریضه
ھا منتشر و  آن ی هاند و در اثر آن شیراز ردهپھا است آن را بفراموشی س مسلمانان سال

ستند که قرآن و سنت چقدر روی این امر تاکید دارد دان اند و می چوپان شده ای بی گله
 و آیات زیر مد نظرشان بود: 

طِيعُواْ ﴿
َ
َ أ طِيعُواْ  ٱ�َّ

َ
وِْ�  ٱلرَّسُولَ وَأ

ُ
مۡرِ وَأ

َ
 .]٥٩[النساء:  ﴾...مِنُ�مۡۖ  ٱۡ�

 .»از خدا و رسول و امراءتان اطاعت کنید«
 د: فرمای در جایی دیگر می

وِْ�  ٱلرَّسُولِ وَلوَۡ رَدُّوهُ إَِ� ﴿
ُ
مۡرِ �َ�ٰٓ أ

َ
 .]٨٣[النساء:  ﴾مِنۡهُمۡ  ٱۡ�

 ».کردند... و اگر آن خبر را به رسول و امراءشان عرضه می«

وْا خَمْسَُ�مْ وصَُومُوا شَهْرَُ�مْ صَلُّ « و این فرمان حضرت رسول را مدنظر داشتند:
طِيعُوا

َ
مْوَالُِ�مْ وَأ

َ
دُّوا زََ�ةَ أ

َ
  اذَ  وَأ

َ
 صحیح ترمذی. »مْ �ُ �ِّ رَ  ةَ نَّ لوا جَ خُ دْ تَ  مْ �ُ رِ مْ أ

 تان را بخوانید، ماه تان را روزه بگیرید، زکوة اموال تان را بپردازید، از  نماز پنچگانه
 نید، به بھشت پروردگارتان داخل شوید.کامراءتان اطاعت 

اینقدر مھم بود که داشتن یک امیر  جیگانگی و وحدت مسلمانان بنظر رسول اکرم 
شان را در پرتو کتاب و سنت حل  ھا ضروری قرار دادند. کسی که اختلاف را برای آن

ھا  کند، احکام شریعت آسمانی را به اجراء درآورد، به نیازھای معنوی و مادی آن
شان نباید بدون امیر بگذرد، در حدیث  ای از زندگی رسیدگی کند، تا این حد لحظه

نْ لاَ یَنَامَ نَوْمًا، وَلاَ یُصْبِحَ صَبَاحًا، إِلاَّ وَعَلَیْهِ  مِنُْ�مْ مَنْ اسْتَطَاعَ « است: جرسول 
َ
إِمَامٌ أ

 ابن عساکر. »فَلْیَفْعَلْ 
اگر از بین شما کسی بتواند چنان ھمتی بخرج بدھد که بدون تعیین رھبر نخوابد «

 ».و نه صبحی بگذارند، پس باید ھمین کار را بکند

حَدَهُمْ  كان إِذَا« در حدیث دیگری است:
َ
رُوا أ  سنن ابوداود.» ثلاََثةٌَ فِي سَفَرٍ فلَيُْؤَمِّ

اگر سه نفر در مسیری ھمسفر باشند بین خودشان یکی را امیر و رھبر خویش «
 ».قرار دھند
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مھار منع کردند و  ھا را از زندگی کردن بصورت شتر بی آن جحضرت رسول 
ترساندند، که آنچه دلش خواست بکند، با ھرکس خواست بجنگد و در انجام کارھایش 
 نه امیری دارد و نه رھبری، در امور زندگی پایبند ھیچ ضابطه و قانون نباشد،

آن مردم ھمانند  این نوع زندگی را زندگی جاھلیت تعبیر فرمودند، که در ج حضرت
جا ھمدیگر  بیھای  ھای خشک و حمیت قانون جنگل است، بخاطر تعصب که باوحوش 

 کشند. را می

مََاعَةَ َ�مَاتَ، مَاتَ مِيتةًَ جَاهِلِيَّةً، «ارشاد فرمودند: 
ْ
اعَةِ، وَفاَرَقَ الج مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّ

يَّةٍ َ�غْضَبُ لِعَ  تَْ رَايةٍَ عِمِّ
َ

وْ َ�نصُْرُ عَصَبةًَ، َ�قُتِلَ، وَمَنْ قاَتلََ تح
َ
 عَصَبةٍَ، أ

َ
وْ يدَْعُو إِلى

َ
صَبةٍَ، أ

 صحیح مسلم. ».فَقِتلْةٌَ جَاهِلِيَّة
ھرکس از فرمان سرپیچی کرد و مسیر جماعت را ترک کرد و در این حالت مرد، او 
با مرگ جاھلیت مرده است، کسی کورکورانه زیر پرچمی جنگید بخاطر تعصب خشم 

کشته شد با مرگ جاھلیت  سوی تعصب دعوت کرد، یا از تعصب حمایت کرد وکرد، به 
 مرده است.

ِمَامَ، وَ «در حدیثی دیگر است: 
ْ

طَاعَ الإ
َ
، وَأ ِ ا مَنْ اْ�تغََى وجَْهَ ا�َّ مَّ

َ
غَزْوُ غَزْوَانِ: فأَ

ْ
ْ�فَقَ ال

َ
أ

كَرِ�مَةَ، 
ْ
ا مَنْ غَزَا  وناصرال مَّ

َ
جْرٌ كُلُّهُ، وَأ

َ
فَسَادَ، فإَنَِّ نوَْمَهُ وَُ�بهَْهُ أ

ْ
�كَ، وَاجْتنَبََ ال ِ

الشرَّ
كَفَافِ 

ْ
رضِْ، فإَِنَّهُ لمَْ يرَجِْعْ باِل

َ ْ
فسَْدَ فِي الأ

َ
ِمَامَ، وَأ

ْ
احمد و  .»فَخْرًا وَرَِ�اءً وسَُمْعَةً، وعََصَى الإ

 نسائی.
فقط رضای الله را درنظر دارد، از رھبر اطاعت جنگیدن بردو نوع است، یکی «

کند و  کند، دوستان را یاری می ترین مالش را خرج می ترین و باارزش کند، محبوب می
داش است، دیگری ااش ھمه اجر و پ کند، این فرد خواب و بیداری از فتنه دوری می

ر زمین فتنه و کند د جنگد، از فرمان رھبر سرکشی می برای فخر، ریاء و خودنمایی می
کند،  کند در زمین فتنه و فساد برپا می جنگد، از فرمان رھبر سرکشی می خودنمایی می

 .»او پاداش اصلی را ھم نخواھد یافت چه برسد به اضافه کاری
علاوه براین آیات و احادیث زیادی است در این مورد که با بودن آن برای تعیین و 

 ماند. نمیای باقی  گونه شبھه اطاعت رھبر ھیچ
بزرگترین خصوصیت و امتیاز این جماعت ھمین بود که او احیاگر رکنی از اسلام 

 فراموشی سپرده بودند.ه ھا آن را ب شد که مسلمانان از سال
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مردم  در ھند برای احیاء دینی و اصلاح ھـ.ق١٢٤٢جمادی الثانیة  ١٢پنجشنبه 
مشایخ، خوانین و رؤساء قبایل آن روز تاریخی بود که در آن، عموم مسلمانان، علماء، 

بدست سیدآقا به امامت ایشان و اطاعت کامل از ایشان در احکام شرعیه و فرمانبردن 
پذیرفتن ایشان بعنوان امیر رسمی و امام المسلمین. روز و از ایشان در صلح و جنگ 

 جمعه بنام ایشان خوانده شد. ی هجمادی الثانیة) خطب ١٣بعد (
مردم باید در احکام  ی شنامه فرمودند که از این به بعد ھمهپس از بیعت ایشان بخ

اسلامی ای که شرعی اطاعت کامل کنند، عادت و رفتار جاھلیت، مراسم و رسوم غیر
در قبایل بدون دلیل شرعی رایج شده است را باید ترک کرد، ولو بضرر مالی افراد تمام 

ای، ایلی (بدون مجوز  قبیلهکه جھت امارت و ریاست  منافع مادی ی شود، و کلیه
بر نفس ناگوار و بویژه برای چه گرد، اآمد، باید از آن دست کشی شرعی) بدست می

اش در  طایفه و اش پیروان و مریدان ھرچند ناگوار باشد، علاوه بر این خود فرد، خانواده
حکم شرعی بر  یامور معاملات، اختلافات حقوقی و کیفری خلاصه در تمام امور اجرا

برای عمل بر آن قسم  ند واین امور را پذیرفت ی ود الزامی بداند، بیعت شوندگان ھمهخ
 یاد کردند.

اشراف و اعیان،  ی به چشم زدنی این خبر در کل منطقه پخش شد، سران منطقه
 .نمودند آمدند و بیعت می بزرگ ھمه میکوچک و 

ور و چترال ارسال پیشاور، بھاولپ یھایی به ھمین مضمون برای حکام و امرا نامه
 ھای مناسب فرستادند و این کار مبارک را ستودند. ھا پاسخ شد، آن

ھند و امراء و اعیان آنجا فرستادند.  یسیدآقا بطور خصوصی تعدادی نامه، به علما
دار  مسلمانان مطابق با اخلاص، غیرت و درک و فھم دینی اثرات مھم و نتایج ریشه

شادمانی ایشان را  با کمال ندرا احساس نمود کشور ی زندگی مسلمانان و آینده
 و خوش آمد گفتند. نداستقبال کرد

 ی که از دست رفتیموقعیت طلا
وار دور ایشان را  سیدآقا به مناطق دور و دراز سفر نمود و مردم پروانه ی هآواز

کردند. امراء پیشاور (که از قدیم الایام دنبال  و در بیعت با ایشان شرکت می گرفتند می
 ی کردند و ستاره نفع و ضرر مادی موازنه می یمنافع مادی بودند و ھرچیز را در ترازو

با دیدن این وضعیت  کردند) دیدند به طرف او گرایش می اقبال ھرکسی را درخشان می
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دوری کردن و در لاک خویش فرو رفتن  پیشرواحساس کردند که از این قدرت 
بضررشان تمام خواھد شد و از طرفی ترک ریاست، منصب و جاه، عادات و رسوم 

شان شاق بود، چون در آن رسوم و  ای و دور ریختن کردارھای خرافی برای قبیله
خرافات احکام شرعی و پیروی از دین جایی نداشت. در آن روش، اصول اروپایی 

در آنچه از آن خدا است به خدا «اھل در مورد دین و سیاست رایج بود که مسیحی و ج
ھا محدود بود. در عبادت  ، دین از نظر آن»بدھید و آنچه از آن شاه است به شاه بدھید

و اذکار و چند موضوع فقھی محدود که شرح و تفسیر در اختیار و انحصار روحانیون 
غیر از این دیگر امور مالی، انتظامی،  امام مسجد معلم عربی یکی از مدارس بود،

مسایلی که مربوط به اختیارات دولت و حکومت  ی سیاسی، معاملات، معاشرت، و کلیه
ی بود که از نیاکان، آن را به ارث برده بودند و کسانی که یھا دست حکام و امرا بود، آن

مشکل پیش  اد باین دولت را با زور شمشیر و قدرت بازو بدست آورده بودند. این افرا
رسوم  ی شدند، یک طرف منافع فردی، مصالح شخصی، عادات جاھلانه سیدآقا حاضر

ای بود، طرف دوم این قدرت جدید که دارای خصوصیات دینی و سیاسی و قدرت  قبیله
گرویدند.  شد. و عموم مردم به آن داشتند می و شھرت آن روز به روز داشت بیشتر می

قع نجنبند و پیش قدم نشوند از کاروان زندگی عقب خواھند کردند که اگر بمو فکر می
ماند. و در صف آخر ھم بمشکل جایی گیر خواھند آورد. از طرف سوم از این موضوع 

حمایت و اعتمادی که با رنجیت سینگه دارند با این  ،ناراحت بودند که روابط حسنه
 کار، از بین خواھد رفت.

ھایی  آقا نامهمسایل ترجیح دادند. پیش سید ی قیهبالاخره ھمراھی با سیدآقا را به ب
ای آزاد بود و از دسترس  برای تائید و حمایت آمده بود. این منطقه ١»سمّه«از امراء 

 ی توانند به این منطقه می ھا احساس کردند که بدین وسیله آقایان نامبرده دور بود، آن
قات آینده سیدآقا و اظھار خیز دسترسی و تسلط پیدا کنند. برای ملا سرسبز و حاصل

ملاطفت و نیازمندی ھمین بود احساس عامل مھمی بود، بھرحال با درنظر گرفتن این 
امور، سردار یارمحمد خان، سردار سلطان محمد خان پیرمحمد خان ھرسه برادر با 

پنج مایلی نوشھره متوقف  ی فاصلهه ب یخویش در محلی بنام سرمائ ی لشکر و توپخانه
 ھا بیعت گرفتند. اندند، سیدآقا مطلع شدند، آنجا تشریف بردند و از آنو منتظر م

                                           
زئی آباد بود، سید آقا انجا توقف  سمه شھری است بین پیشاور و مردان در این منطقه قبیله یوسف -١

 شان اینجا زیاد شد. فرمود، حامیان و طرفداران
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شدند تا تعدادشان ھشتاد  منطقه جمع می ی پس از آن، مجاھدان از گوشه گوشه
حرکت کرد، پس از رسیدن به آنجا، لشکر  ١ھزار نفر رسید و لشکر اسلامی به شیدو

پیوست که جمعاً به یکصد ھزار نفر  ھا امراء پیشاور ھم مشتمل بر بیست ھزار نفر به آن
رسید. چند روزی زیر پرچم اسلام لشکری جمع شدند، اگر نظر لطف الھی شامل حال 

ھا لیاقت توفیق الھی را داشتند و برای اسلام و مسلمین مخلص  شد، افغان می
کردند،  داشتند، اھمیت و حساسیت زمان را درک می بودند، امراء تکبر و منیت نمی می

کرد،  ساز زیاد دور نبود، که مسیر تاریخ اسلام در ھند را بکلی عوض می رنوشتجنگ س
کف به میدان کارزار ه ب ھا سر چون این جماعت مخلصان و مجاھدان که پس از مدت

از منیت و نفس پرستی، آزاد بودند، بود، در حق اسلام و مسلمین کاملاً وفادار،  آمده
که در فھم و درک دین، دارای نظر دقیق و نکته د و رھبری بودند یدارای سرپرستی قا

خصوصیات  ی اسلام، صاحب کلیه ی هسنج، صاحب عزم راسخ و طرفدار سرسخت غلب
و صفات رھبری و رفتارش با خدا و بندگان خدا کاملاً آشکار و بدون آلایش بود، علاوه 

زور بازو  بر آن، این جماعت دلی دردمند، مغزی متفکر، فطرتی سالم و نیروی بدنی و
داشت و از ھر قشری عضو داشت و از طرفی دیگر ذلت و خواری مسلمانان به انتھای 

رسیده بود، به ھمین علت عموم مردم، به ھمین جماعت چشم دوخته بودند و  خویش
علماء و مشایخ چیره و  ی بسیاری از بندگان مخلص و محبوب حق تعالی، کلیه

ند، تاریخ نویس دست از قلم برداشته بود که ھند دعاگوی این جماعت بود ی هبرگزید
ھای ناموفق، اختلاف و  بایی جدید برای تاریخ قدیم ما بنویسد. تاریخ قدیم که تلخی

ھای طلایی، نمک نشناسی، محسن آزاری، خیانت امراء و  تفرقه، از دست دادن فرصت
گارنگ و تلخ وفایی یاران و مناظر رن حکام، غرور و فریب وزراء، نیرنگ دوستان و بی

 دیگر را دیده بود.
دھد، یک برگی تابناک تحت عنوان فتح و اقبال، تیتر  آیا امروز این تاریخ اجازه می

 رشته تحریر درآورد.ه جدیدی ب
حق و باطل، ھمان  ی هاما متاسفانه این تاریخ بجای ثبت برگ جدید در این معرک

جماعت مجاھدان، سم اش را ورق زد. کما اینکه در غذای امیر  صفحات قدیمی
کرد. در  ریختند، که اثر شدیدی بر جسم و اعصاب وارد شد و پی در پی غش می

                                           
 شرق آن قرار دارد. شیدو بمسافت چھار مایلی اکوره به جانب -١
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کردند که  لحظاتی که میدان کارزار گرم بود و دو طرف در جنگ دست و پنجه نرم می
آمدند. که این پیام  ای دیگر به ھوش می ھوشی و لحظه ای در بی سیدآقا لحظه

جنگ شرکت کنید رسید و برای سواری  ما شخصاً در(ناخالص) یارمحمد خان که ش
لنگید و منظورش این بود که سیدآقا به اسارت  ایشان فیلی فرستاده بود که پایش می

در ھمین وضع بر فیل سوار  ھا دربیاید و میدان برای خودش صاف گردد، سیدآقا سیک
ھایی  ندر جنگ شرکت کردند. در این لحظات جنگ شدت بیشتری گرفت و نشا و شد

ھوش مژده پیروزی، به  شد و بعضی از مردم در ھمین وضع نیمه بی از پیروزی دیده می
 ایشان رسانده بودند.

نھایت سردی نشان داده بودند،  در این جنگ امراء پیشاور و لشکرشان از خود بی
ھا به کنار یارمحمد خان افتاد، او بلافاصله  ای از طرف سیک در ھمین لحظات گلوله

لشکرش نیز قرار کرد، در  اسبش را برگرداند و از میدان جنگ فرار کرد، ھمراه اوعنان 
ھا ھم با کمال شجاعت و جوانمردی  نتیجه کل فشار جنگ بر دوش مجاھدان افتاد، آن

 در مقابل دشمن استقامت کردند.
بیماری سیدآقا طولانی شد، اما حق تعالی خیری را برای مسلمانان درنظر داشت، و 

ا ھم چند روزی برای خدمت اسلام و مسلمین از حیات ایشان باقی بود، ایشان سیدآق
ریخت، افراد صاحب نظر  کرد و ھربار مقداری از سموم بیرون می بار بار استفراغ می

نشینی شود و لشکر در دژ  لشکر، نظر دادند فعلاً صلاح در این است که موقتاً عقب
اعصاب در افراد و سلامتی کامل سیدآقا محکمی قرار بگیرد تا آرامش و تسلط بر 

ھا با  برگردد و آنگاه بموقع مناسب مجدداً تھاجم شروع شود. از طرفی دیگر سیک
اسارت و دستگیری سیدآقا را طراحی کرده  ی ھمکاری و ھمفکری امراء پیشاور توطئه

داد شما ھا، پی برده به سیدآقا پیشنھاد  بودند. اما فیلبان مخلص و باھوش به نیرنگ آن
فوراً از این محل تغییر مکان بدھید. کما اینکه تعدادی از مجاھدان سیدآقا را به 

ید دشمن پنھان کردند و عموم مجاھدین که بیشترشان زخمی داز  ندای کوه برد دامنه
ھا برای پانسمان، مداوای  آن جانھم بودند به روستاھای اطراف پنھان شدند. که در آ

 فرصتی پیدا کردند. ھا و تنفسی کوتاه زخم
ھا پذیرایی کردند. در استقبال و خدمت  رویی از آن مسلمانان محلی با گرمی و خنده

گونه کوتاھی نکردند. سپس خود سیدآقا ھم آنجا تشریف بردند که با دیدار ایشان  ھیچ
چشم مردم محل روشن شد و بخاطر سلامت ایشان از خدا سپاسگذاری و شکر کردند. 
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این «ھا فرمود:  مردم یکجا جمع شدند، آنگاه سیدآقا خطاب به آن ھنگامی که ھمه
ه وضعی که برای خودم و دیگر دوستان پیش آمد، در اثر خطا و خلاف ادبی است که ب

دربار حق تعالی از طرف ما سر زده است و این خود یک امتحان الھی است، حق تعالی 
قدم نگھدارد. زحمت ما را به  بنده و دیگر مجاھدان را، در ھمچنین مواردی، ثابت

نیز خالی از حکمت نیست. چون این  راحتی تبدیل بفرماید. مسموم شدن خودم
نصیبم کرد.  است، که حق تعالی توفیق آن را جھای رسول اکرم  خودش یکی از سنت

ما  ی هدربار الله با الحاح و زاری دعا کردند که بار الھا! ھمه آنگاه سیدآقا سرلخت ب
بجز تو حامی و یاوری نداریم، به  کسیم، یم، ناتوان و بییت و خاکسار توبندگان پس

راه راست خودت ما را ثابت قدم ه رحمتت از ما بگذر و به خطاھای ما، ما را نگیر، ب
شان بکن، با چنین کلماتی بار بار  اند، ھدایت ی که از راه سرپیچی کردهیھا نگھدار و آن

ند، پس از دعا ایشان ھمه را دلداری دادند، که گفت کردند، مردم آمین می دعا می
 برادران! حق تعالی بر شما فضل و کرم خواھد فرمود.

ای بود که یارمحمد خان جھت رضایت رنجیت  بعدھا روشن شد این ھمه توطئه
 ١طراحی کرده بود.  سینگه

انگیز در دربار لاھور با سرور خاصی گوش کرده شد، چون دولت  این خبر مسرت
ساز  برد، که این جنگ سرنوشت این مدت در نگرانی و تشویق بسر می ی در ھمه لاھور

ای خواھد داد، ھنگامی که  (برای تغییر مسیر کل تاریخ کشور کافی بود) چه نتیجه
ھا را از زحمت  شان، آن حکام لاھور این مژده را شنیدند که یاران مخلص پیشاوری

ای نخواھند داشت،  ا عزم و عظمت مقابلهاند، حالا دیگر با لشکر ب جنگ نجات داده
گنجیدند،  ھا بود، از خوشحالی در پوست نمی ھا منتظر مقابله با آن لشکری که از مدت

ھا آراسته شدند،  کما اینکه برای آن جشن مفصلی گرفتند، توپخانه شلیک کرد، مغازه
فقراء  مھاراجه جشن عام رسمی اعلام کرد و بعنوان اظھار سرور، پول زیادی بین

 ٢تقسیم شد.

                                           
در کتابش عمدة التواریخ نوشته است که در » لاله سوھن لال«یک مؤرخ ھندوی معاصر بنام  -١

منطقه این خبر معروف است که یارمحمد خان در غذای سید آقا سم ریخته بود و در وسط جنگ 
یمیت کامل ھمراه با سربازانش فرار کرده بود، چون او با رنجیت سینگه روابط دوستانه و صم

 داشت.
 .١٨١ظفرنامه از دیوان امرنا تحوص  -٢
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ایجاد  ترین ضعف و تزلزلی سیدآقا کوچک ی هاین مسایل در عزم و اراد ی با ھمه
نشد، ایشان با شور و شوق جدید، از نو فعالیت و تبلیغات و دعوت به جھاد را از سر 

و سوات، که از نظر جغرافیایی دارای اھمیت زیادی بودند و » بنیر«گرفتند، در مناطق 
ھای اصلاح و تبلیغ  ، دورهندکرد ھا زندگی می آنجا قبایل جنگجوی زیادی از افغان

فرمودند، در ملاقات  ھا توقف می وستا و دھکده روزھا و گاھی ھفتهر انجام دادند در ھر
ور  شان را که زیرا خاکستر قرار گرفته بود شعله علما و مشایخ محل، حرارت ایمانی

ساختند، غیرت دینی و حمیت اسلامی و درک صحیح فکرشان را تحریک  می
 کردند. می

. در بین شان نده ایشان پیوستھای زیادی از مجاھدان ب در ھمین ایام از ھند دسته
، در ھمین ندتجربه و جوانان پرانرژی زیادی ھمراه بودبا علما و نظامیان پرشور و 

تی را با مقداری ھدیه و سوغات پیش والی چترال فرستادند و او را أدوران ایشان، ھی
 برای شرکت در جھاد و یاری مجاھدان دعوت فرمودند.

ھا مولانا عبدالحی و شیخ قلندر نیز بودند،  ، بین آنافرادی که در این سفر پیوستند
تھی قریب به که کاروانی ھشتاد نفری از مجاھدان آورده بودند، شیخ احمدالله میر

ھفتاد نفر، شیخ مقیم رامپوری نزدیک به چھل نفر جوان سازمان یافته، که در امور 
رک ھزاران نفر جنگی، ماھر و درکارھای اسلحه متخصص بودند، در این دوران مبا

کثرت اصلاح شدند، ه بدست مبارک ایشان برای توبه و جھاد بیعت کردند، مردم ب
 شیر و شکر شدند. ند وھای متفرق آشتی کرد ھای قھر و خانواده برادرزاده

ایشان که در آن تعداد زیادی از افراد جدید با ایشان  ی پس از دوره سه ماھه
یشان درآمدند، ایشان به پنجتار که در مرز سوات ھای زیادی در بیعت ا پیوستند، دسته

ھای بلندی محصور است، بنابراین بصورت یک  قرار دارد برگشتند، سه طرف آن، باکوه
دژ محکمی درآمده است، سردار فتح خان که سردار قبیله خدوخیل بود، با ایشان 

و مرکز  آن محل را برای قرارگاه ارتش و ایشان را به این محل دعوت و کردبیعت 
برگشت از سوات  فعالیت قرار دادن پیشنھاد داد، سیدآقا با پذیرفتن پیشنھاد ایشان در

 جا را مرکز قرار دادند. و بنیر ھمین
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 شبانه روز لشکر اسلام ی برنامه
پس از  در پنجتار مجاھدان پس از مدتی طولانی به استقرار دسترسی پیدا کردند،

رصت تنفس و استراحت یافتند و لذت آرامش و نقل و انتقال و طی طریق طولانی، ف
ترین  سکون را چشیدند، در این موقع اخلاق و رفتار اسلامی که تربیت آن در سخت

 ی ای، در معرض دید قرار گرفت، در این گوشه شرایط انجام شده بود، با آب و تاب ویژه
در کنار آن جھاد ھا، با زیبایی کامل به ظھور پیوست، این زندگی بود که  محصور در کوه

سبیل الله، عبادت و ریاضت، زھد و تحمل سختی، محسنات اخوت و مساوات،  فی
شان  ھا برای دشمنان خدمت و غمخواری ایثار و ھمدردی نیز جمع شده بود، آن

گیر و برای دوستان نرم و باعاطفه بودند، عابدان شب و شھسواران روز بودند،  سخت
و  اصول جامعه ی استقامت و پایداری در ضوابط وھمراه با عطوفت و فروتنی دارا

ھای دور چنین تصویری را  بوجود آورده بودند که تاریخ از مدت محیطی زنده و پویا
 دھد. رائه نمیا

جامعه اسلامی مدینة  جکرم اقدیم اسلام که پیامبر  ی این زندگی بر آن دو پایه
گذاری کرده بود، استوار شده بود، که در بوجود آوردن تاریخ اسلام،  الرسول را پایه

دوم آن،  ی اصلاح و ھدایت بشریت نقش بسزایی داشتند. اولین پایه، ھجرت و پایه
ای از مھاجران که در راه الله از  ند. دستهشدم یستقنصرت بود. مسلمانان در دو دسته 

اول  ی دوم اھالی محل که انصار و یار و یاور دسته ی رت کرده بودند و دستهھند ھج
ای که از  ای عمیق و صمیمانه با مھاجران داشتند. علاوه بر برادری دینی شدند، رابطه

مھاجران ھزار نفر بود که سیصد نفرشان با سیدآقا در  ریشه و ابتداء داشتند، تعداد
وستاھای درو و برکه خیلی نزدیک بودند منتشر شدند، پنجتار ماندند و ھفتصد نفر در ر

ھای مختلف یک شھر بزرگ، خوار و  و این روستاھا چنان باھم متصل بودند که محله
بار و دیگر وسایل مورد نیاز از بیت المال که سیدآقا طبق ضوابط شرعی تاسیس کرده 

 رسید. ھا می بودند به آن
زندگی در این آبادی جدید اسلامی بر مبنای رفع نیاز و میانه روی برپا  ی برنامه

بود، برای خورد و نوش و امکانات رفاھی وسایل کافی موجود نبود، اما در منزل 
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ی رضایت الله ترک وطن ھا صرفاً برا مھاجران آنجا اسباب آسایش کامل بود، اگرچه آن
 این فرمان الھی را مد نظر داشتند. ھا نه برای امکانات رفاھی. آن ١کرده بودند

 وََ� نصََبٞ وََ� َ�ۡمَصَةٞ ِ� سَبيِلِ ﴿
ٞ
هُمۡ َ� يصُِيبُهُمۡ ظَمَأ َّ�

َ
ِ َ�لٰكَِ بِ�  ونَ  ُٔ يََ� وََ�  ٱ�َّ
ارَ مَوۡطِئٗا يغَيِظُ  َ َ�مَلٞ َ�لٰحٌِۚ إنَِّ  ۦوََ� َ�نَالوُنَ مِنۡ عَدُوّٖ �َّيًۡ� إِ�َّ كُتبَِ لهَُم بهِِ  ٱلۡكُفَّ  ٱ�َّ
جۡرَ 

َ
 .]١٢٠[التوبة:  ﴾١٢٠ٱلمُۡحۡسِنِ�َ َ� يضُِيعُ أ

در جنگ برای این است که در راه ھر تشنگی، و  جو این وجوب یاری پیامبر «
تھاجمی  ای تحمل بکنند، و ھر سفری که موجب خشم کفار است انجام دھند، و ھر گرسنگی

شود، ھمانا الله پاداش مخلصان را ضایع  ھا نیکی ثبت می ی آنکه بر دشمن انجام بدھند، برا
 .»کند نمی

فرزند آدم ھیچ ظرفی را غیر از شکم «مد نظر بود که:  جرسول اکرم  و این فرمان
نتوانست پر کند. برای راست نگھداشتن کمر فرزند آدم چند لقمه کافی است، اما اگر 

یک سوم دیگر برای  رای آب وناگزیر باشد پس یک سوم برای غذا، یک سوم ب
 (ترمذی). ،کشیدن نفس

ھا گرسته  ھا شریک بود، ھرزمان آن شان ھم با آن در این زندگی رھبر و پیشوای
خوردند، ایشان ھم چیزی  ھا چیزی می ماند، اگر آن ه مینبودند، سیدآقا نیز گرس

داران  ھا را پناه داده بودند از امراء، ثروتمند یا زمین خوردند، مردم محلی که آن می
شاورزان ساده و کوچک بودند، زندگی میانگینی داشتند، در کنبودند. بلکه بیشترشان 

 ورزیدند. حد توان خویش از یاری و پشتیبانی مھاجران ابا نمی
زندگی مھاجرین خیلی ساده و عادی بود، تکلف و تصنع نداشتند، کبر و 
خودخواھی، عادات و رسوم جاھلانه که در بین مسلمانان معاصر در اثر تمدن مصنوعی 

ھا و طوایف  نفوذ کرده بود نداشتند، بطور مثال در اثر کبر جاھلیت، برخی از پیشه
کردند، از مشاغل فقراء تنفر  پست و ذلیل تصور میھا را  شدند و آن تحقیر و تمسخر می

ھا برای خدمت و ھمکاری یاران ھمیشه کمر  این مسایل آن ی داشتند، برعکس ھمه
بودند، عشق خاصی برای رفع نیاز دیگران داشتند، ھمدیگر را   ھمت بسته و آماده

 شستند، در آسیاب دستی غله آرد ھای ھمدیگر را می کردند، لباس اصلاح می

                                           

اقتباس شده که ایشان برای برخی از دوستان  /ھای مولانا عبدالحی این گزاش از یکی از نامه -١
 سرحد خویش نوشته بودند.
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ھا را  کردند، اسب ھا تھیه می چیدند، علوفه برای دام ھیزم می پختند، کردند. غذا می می
ھا را جمع  زدند. آشغال ھا را جاروب می دادند، مریضان را عیادت و خانه مالش می

الله، فی الله   ااین خدمات ر ی دوختند، ھمه ھای پاره را می ھا و کفش کردند، لباس می
خوابیدند، ھرنوع زحمت را تحمل  دادند. روی زمین می جام میبدون اجر و مزد ان

جستند، از غیبت،  ھای ناشایسته و کلمات رکیک دوری می کردند، از حرف می
ھا باھم نزدیک و خواھان ھمدیگر  کردند، دل چینی، کینه، حسودی پرھیز می سخن

ود، در شان ب بودند، بخاطر خدا با ھمدیگر دوستی و محبت کردن علامت و آرام
بردند،  شان در رفاه کامل بسر می ھای شان کسانی نیز بود که نازپرورده و در خانه جمع

والدین ناز نازی و از طرف میدان  رفتند خدم و حشم ھمراه داشتند، از طرف ھرجا می
شان مساوی و در  دراناھا با دیگر بر دیدند، اما اینجا آن و ھواداران ارادت و خدمت می

 و سختی و زحمت شریک و ھمپایه بودند. ھر، تر و خشک
ھا کاملاً مانوش نبودند، در  که بعدھا از ھند آمدند، زندگی آن یھای ھا و دسته کاروان

یک امیر  ی شان کردار و اخلاق والای اسلامی ریشه نزده بود، از تربیت و تزکیه سرشت
ی از کارھا خجالت ھا از بعض و مربی دلسوز بھره نبرده بودند. کما اینکه برخی از آن

شاگردان است، برای اشراف  ی هگفتند این مشاغلِ افراد پایین و پیش کشیدند و می می
و اعیان این کارھا اصلاً مناسب نیست، سیدآقا این احساس شان را پی بردند، و روش 

گفتند که خجالت  ایشان چنین بود که خطاھا و نواقص را مستقیماً به فرد خاطی نمی
ھا و حکایات  آن را بصورت کلی گویی و عمومی خطاب به ھمه ضمن مثالبکشد، بلکه 

دادند، کما اینکه ایشان یکبار ضمن یک مثال چنین اشاره فرمودند:  و لطایف تذکر می
ای  ھای کوچک و یتیمی دارد، شوھر او ھم مالی، ارثیه ، بچهاست ش مردهرزنی شوھ«

کند،  ریسد، گندم آسیاب می نخ می، این زن است شان نگذاشته بقدر کفایت نیازھای
دھد تا  انجام می کند، ھرکاری حتی اگر کلفتی میسر گردد خیاطی و سوزن دوزی می

شغلی اختیار  ،دونش میبزرگ  ھا اینھا را پرورش بدھد، صرفاً به این امید که روزی  بچه
ری کنند و در پی و مخارج زندگی من را تأمین می نندک میکنند و به این خدمت  می

آسایش خواھم داشت و این آرزوی او در حال حاضر فقط یک رؤیا است. تضمینی 
ندارد، یقینی نیست، اگر پسران زنده بمانند، افراد صالح و لایقی باشند، قدرشناس مادر 
باشند، آنگاه او به آرزویش خواھد رسید، اما اگر نالایق و رذیل از آب درآمدند، او با جیغ 

گیرند،  ای از برادران ماکه آسیاب دستی بکار می مرد. اینجا عدهو داد و حسرت خواھد 
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کنند،  ھا را تیمار می کنند، اسب آوری می چینند، علوفه جمع پزند، ھیزم می غذا می
ھمه  ھا ایندھند،  می شویند، و کارھای دیگر این چنینی انجام دوزند و می لباس می

و یارانش ثابت است، اولیاء خدا تا حالا این کارھا را  جعبادت است، از خود پیامبر اکرم 
گونه عار و  دادند، ھرکاری که شرعاً مجاز است و ممنوعیت شرعی ندارد، ھیچ انجام می

این کارھا بخاطر اتباع فرمان الله و رسول پیش خداوند ثبت  ی ننگ ھم ندارد، اجر ھمه
با افتخار و بدون خجالت و عار  باید این کارھا را برادران می ی و محفوظ است. ھمه

شان در ھمین است و این برادران مسلمان و با  انجام بدھند که سعادت ھردو جھان
ایمان ما که خانه و کاشانه، قوم و خویش، نام و ننگ، رفاه و آسایش ھمه و ھمه را 

رّ اند، گوھر نایاب و د و به اینجا آمده اند صرفاً برای رضایت الله و رسول ترک کرده
شان را  اند، قدر و ارزش ھستند که از بین صدھا بلکه ھزاران نفر گلچین شده بھاگران
 ».داند دانیم، ھرکس قدرشان را نمی می

ھای حکیمانه موثر واقع  ھای عمومی و بیانات رسا و فرمایش بهاین نوع خطاھا
ین جو شد و ا شان باز می کرد. شبھات زایل و گره شد و دل شنوندگان را موم می می

کردند که عمل براین اخلاق و  آورد و احساس می رنگ خودش درمیه ایمانی ھمه را ب
 باشد. رفتار و ھمرنگی با یاران برای شان آسان می

که  شان بودند، یک روز دیدند این کارھا یاور و شریک دوستان ی سیدآقا در ھمه
ا ھم در کنارش کند، سیدآق شیخ الله بخش رامپوری با آسیاب دستی گندم آرد می

مکرمه این کار را انجام   ی و فرمودند من در مکه به او کمک کردند بودند و نشسته
خواھم اینجا ھم تمرین آن ادامه داشته باشد، این خبر پخش شد افراد  دادم، می می

کشیدند، دیگر از این به  ، کسانی که از این کار خجالت میندزیادی دورشان جمع شد
، است کردند ھیزم آشپزخانه کم شده کردند، ھرزمان احساس می می بعد به آن افتخار

اختیار تبر  افتادند، مردم با دیدن ایشان بی داشتند و به طرف جنگل راه می تبر برمی
شد.  افتادند. این خبر در کل لشکر پخش می بدنبال ایشان راه می ند وداشت میبر

ید یپا شد. دیری نمی دست بکار میآورد در اتباع رھبرش  ھرکس تبری یا چیزی گیر می
 شد. ھیزم جمع می که خرمنی از

کنند، فرمود اره و داس  ھا اذیت می یکبار مردم عرض کردند ھنگام نماز سنگریزه 
که روز دوم بیاورید، کما این نید وه و برگ نیزارھا درو کفجمع کنید و از جنگل علو

ای عرض کردند، چادرھا در مقابل آفتاب  ا شد، یکبار عدهیھفرش خوبی از برگ نی م
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و روز بعد  کردندھا جمع  حفاظ کامل نیستند و ضعیف ھستند، ایشان دستور دادند اره
خیلی خوب و زیبا ساختند که ھم در مقابل آفتاب و  ی ھا ھای نی، کلبه با برگ و شاخ

 ھم در باد و باران خیلی خوب و مقاوم بود.
داشتند و به طرف آب  شد خودشان مشکی را برمی آب احساس می ھرگاه کمبود

آب  ندداشت میای و... بر مشکی، کوزه دیگر افراد کردند، با دیدن ایشان حرکت می
ھای  شد، معمولاً ایشان از کنار نھر سنگ آوردند، بلافاصله آب لشکر تامین می می

کمک کسی قبول  آوردند و در این کار سنگین، برای تعمیر سنگفرش مسجد می
داشتند که قھرمانان قدرتمند  ھایی را برمی کردند و خودشان ھم سنگ نمی
 توانستند به آسانی بردارند. نمی

کارھای خیر  ھا و مولانا محمد اسماعیل نیز ھمین حال را داشتند که در این زحمت
و  کردند ھا ھمکاری می کارھای مجاھدین با آن ی گرفتند، در ھمه از ھمه پیشی می

 ھا جدا و ممتاز باشند. ھیچ وقت سعی نکردند که از آن
ھای خدمت، مساوات، برادری اسلامی ریشه دواند،  لشکر اسلام خصلت ی در نتیجه

کردند و به  مردم ھمه در فکر راحت رسانی دیگران بودند و به انجام خدمت افتخار می
، ھمدردی و مساوات، رسند. صادقانه در مورد کردار و اخلاق والا آرامش درونی می

برادری صادقانه، ایثار و فداکاری، مبارزه با نفس، امانت و پاکی، تسلیم شدن در مقابل 
انگیزی  دستورات شرعی و اطاعت کامل این جماعت مجاھدین وقایع و خاطرات حیرت

اند که چند شعاع این نور کامل را ما در صفحات آینده تقدیم خوانندگان  ثبت کرده
 نیم.ک محترم می

 عفو و گذشت
 یکبار یکی از خدام بنام لاھوری که فردی خیلی ساده لوح و از نظر مالی فقیر بود،

شان بود، بنا به  هھا بذم و ھمراه با شیخ عنایت الله مسؤولیت علوفه و غذای اسب
موضوعی از شیخ عنایت الله خان، دلخور شده بود، عنایت الله خان از یاران خیلی 

حضرت سیدآقا بود و پیش سیدآقا قرب و منزلت خاصی داشتند،  ی هقدیمی و با سابق
شان بالا گرفت و شیخ به او  شیخ عنایت الله نیز در مقابل، کمی تند شدند و حرف

این خبر به سیدآقا رسید،  پیچید، زمین افتاد و از درد بخود می رمشتی زد که او ب
ودند و فرمودند که حقا تصور شیخ برآشفتند و او را ملامت و توبیخ فرم رسیدآقا ب
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کردی  تخت سیدآقا ھستی! اما فکر نمی ی کردی که چون رفیق قدیمی و ھمسایه می
کنی لاھوری، خادم  ایم و این کارھا زشت است، فکر می که ما اینجا بخاطر خدا آمده

ھای قاضی مدنی و فردی کم رو و حقیر است و به ھمین خاطر او را زدی، این  اسب
لاھوری و ھمه و ھمه باھم برابر و یکسان  حرکت بیجا، از نظر من تو وظلم است و 

 اند. ، اینجا بخاطر خدا آمدهھا این ی هھستید، احدی بر دیگری برتری ندارد. ھم
خطاب به حافظ صابر تھانوی و شرف الدین بنگالی فرمودند: این دو نفر را  سپس

ید در این مورد یپیش قاضی حبان ببرید، عنایت الله زیاده روی کرده است، به او بگو
 وابط شرعی بین شان داوری کند.ضنباید با کسی رو در بایستی داشته باشد طبق 

صابر و شرف الدین، لاھوری و روز بعد چند ساعت پس از طلوع خورشید حافظ 
عنایت الله را پیش قاضی بردند، او عنایت الله را در جلو خود نشاند و او را ملامت کرد، 
که خیلی کار بدی کردی و مستحق کیفر و مجازات ھستی، آنگاه خطاب به لاھوری 

شما در ھند  ی هفرمودند تو یک فرد خوش اخلاق و بی آزاری ھستی و ھم
اید، که الله از شما راضی  فقط برای جھاد فی سبیل الله آمده اید ترک کردهتان  ھای خانه

ھمه کس و فرد دنیا رویای چند روزه است،  گردد و در آخرت به شما پاداش دھد و
 حالا این عنایت الله ھم برادر شما است و در اثر فریب نفس، خطایی از او سر زده است،

ما او را ببخشید، باھم دوست و برادر بمانید زده است، حالا اگر ش که شما را مشتی
بھتر است، که پیش خداوند اجر خواھید داشت، اما اگر شما قصاص خودتان را بگیرید، 
شما مساوی خواھید شد ولی اجر و پاداشی نخواھید داشت. عفو و گذشت ھم دستور 

و در  الله و رسول است و ھم قصاص. اما با این فرق که در عفو اجر و پاداش است
 قصاص رضایت نفس.

اگر من عنایت الله را ببخشم اجر  ،با شنیدن این حرف لاھوری عرض کرد: قاضی
خواھم داشت و قصاص بگیرم مساوی خواھم شد، آیا در اینصورت گناھی ھم بر من 

شوید، ھردو دستور، دستور  قرار خواھد گرفت یا خیر؟ گفتند: خیر شما گناھکار نمی
دام را دوست دارید تقاضا کنید، لاھوری گفت پس من حق خدا و رسول است، ھرک
ت کردند، پس گفتند، برادر ای سکو خواھم، آقای قاضی لحظه خودم یعنی قصاص می

ی که به شما زده است باید بزنید، عنایت الله را در یاین حق شما است جا لاھوری،
است پس من ھم  جلوی لاھوری قرار داده گفتند: بفرمائید! لاھوری گفت: این حق من

 شک ھمین است. زنم، قاضی گفتند: بی مشت به او می در ھمان محل
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کردند که لاھوری  آنگاه افرادی که در محل بودند ھمه ناامید شده بودند و فکر می
بدون قصاص راضی نخواھد شد، آنگاه لاھوری خطاب به مردم گفت: برادران! شما گواه 

توانم از او قصاص بگیرم  جام گرفت و من میباشید که قضاوت در حق من بنفع من ان
کنم، آنگاه عنایت الله را در آغوش گرفت و  اما من فقط برای رضای الله گذشت می

تحسین کردند و آفرین گفتند، و گفتند:  را حاضرین لاھوری ی مصافحه کرد، ھمه
 احسنت شما کار بزرگی انجام دادید.

 فقط همین بود
این » تقسیم غذا و خوار و بار لشکر، منصوب کردیمما از امروز شما را برای «
ای است که سیدآقا خطاب به یک نفر لاغر و نحیف که بیماری او را بیش از بیش  جمله

لاغر کرده بود. فرمودند: نام او عبدالوھاب و از اھالی لکھنو بود و عرض کرد من در 
دارم قرآن را حفظ مقابل امر شما تسلیم ھستم، اما مشکلاتی دارم و در عین حال 

کنم و از طرفی این کار سنگینی است، برای آن فردی نیرومند و تندرست لازم  می
 است.

حضرت پس از استماع سخنش، کمی سکوت کرد، سپس فرمود: آقای مولوی! شما 
کنیم،  بسم الله کنید و برای خدمت برادران مسلمانت کمر ببندید و ماھم دعا می

ھای شما حل خواھد شد، تندرست و نیرومند خواھید  ریشاءالله مشکلات و بیما ان
، و در ضمن انجام ھمین خدمت، از نعمت حفظ کل قرآن کریم نیز سرافراز خواھید شد
 ».شد

او با شنیدن این مژده خوشحال شد و از ھمان روز مسؤلیت تقسیم خوار و بار را 
او را بیان  ی هصفات حسنآغاز کرد. عموم مردم ھم از کار او راضی بودند و سیدآقا ھم 

تنومند و  و فرمود، پس از گذشت چند روز در این خدمت از بیماری نجات یافت می
تندرست گردید و در حین خدمت، حق تعالی به او نعمت حفظ ھم مرحمت فرمود، 
یکبار سید آقا با خوشحالی به او فرمودند: که آقای مولوی! حالا که حق تعالی با لطف و 

سلامتی ھم داد و از نعمت حفظ قرآن ھم سرافراز فرمود، عرض کرد: کرمش شما را 
بله حضرت! حق تعالی به برکت دعای شما ھردو آرزوی مرا برآورد، حالا شما دعا کنید 
که حفظ من کاملاً پخته و مطمئن گردد و بتوانم برای شما در نماز تراویح قرآن را 

شاءالله قرآن را فراموش  دیگر ان کنیم دوره کنم، فرمودند: بسیار خوب ما دعا می
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دھی،  نخواھید کرد، شما که با خلوص دل خدمت برادران مسلمانت را داری انجام می
 است. این پاداش نقدی است که از طرف حق تعالی به شما عنایت شده

مولوی عبدالوھاب شغلش ھمین بود که ھر روز در حین تقسیم خوار و بار قرآن 
ھا و تقسیم سھام، اشتباه  ما ھیچ وقت در تعداد پیمانهکردند ا کریم تلاوت می

 کردند. نمی
کرد که امام علی عظیم آبادی که فردی قوی ھیکل و  یک بار داشت آرد تقسیم می

خواست بدون رعایت نوبت سھم خودش را بگیرد، آقای مولوی  نیرومند بود آمد و می
کرد در  ت و قبول نمیرسد، او عجله داش گفت، یک لحظه صبر کنید نوبت شما می

ھمین جر و بحث، او مولوی عبدالوھاب را ھُل داد که ایشان به زمین افتادند، آنجا چند 
خواستند امام علی را  ھا برخورد و برآشفتند و می نفر قندھاری ھم در صف بود، به آن

کتک بزنند، آقای مولوی منع کردند و گفتند که ایشان برادر من است اگرچه مرا ھل 
، بالاخره سھم آردش را گرفت و در چادرش گذاشت، مردم این این موضوع است هداد

مت رسیدند، سیدآقا سؤال را به سیدآقا گزارش کردند، شب که آقای مولوی به خد
اید؟ گفت: از نظر من  ای داشته لهأفرمودند: که امروز شما با میر امام علی چه مس

 ی دم خوبی است، آمده بود که سھمیه، او آاست ای نبوده و او کاری نکرده لهأمس
آردش را بگیرد، چون نوبت او نبود و من حاضر نبودم خلاف نوبت به او چیزی بدھم او 
مرا ھُل داد، فقط ھمین بود، سیدآقا با شنیدن این حرف ساکت شدند، یک نفر به میر 

و  است ی عبدالوھاب چگونه او را پیش سیدآقا تبرئه کردهورد که مولبامام علی خبر 
موضوع را کم اھمیت جلوه داده است، او از کار خودش پشیمان شد و فوری در حضور 

 سیدآقا از آقای مولوی عذرخواھی کرد و با ایشان آشتی و روبوسی کرد.
چند سال بعد در محلی بنام راج دواری مولوی عبدالوھاب برای سیدآقا در نماز 

ماه ذی قعده در جنگ بالاکوت شھید  تراویح قرآن را ختم کرد و متصل بعد از آن در
 شدند.

 امانت و دیانت دشمنان
شان توسط خود رھبر  در مجاھدان تعالیم و آداب اسلامی (که تربیت علمی و تزکیه

ھا در ھمین رنگ، رنگین و  که آن بود شان انجام گرفته بود) چنان راسخ شده و مربی
، که بین دوست و ندآمده بوداین اخلاق و آداب جھالت ملکه و خصوصیات طبیعی در 
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قایل نبودند، در سفر و حضر،  یگونه امتیاز و تبعیض دشمن، بستگان و بیگانگان، ھیچ
ای از این  دادند. در این قسمت نمونه خوشحالی و ناگواری در ھیچ حال از دست نمی

شان قرار گرفته بود، در  گردد، که آرم طبیعت و خصوصیت امانت و دیانت تقدیم می
 شان پیوست شده بود.ھو رگ و ریش سرشت

یکی از مجاھدین پنجتار بنام فتح علی بمنظور معالجه نیاز پیدا کرد که پیشاور 
برود، آنجا با یک افسر سیک برخوردی پیش آمد و این دوران، دورانی بود که بین 

 ھا درگیری و جنگ ادامه داشت. مسلمانان و سیک
خواھید بروید و  ید و کجا مییآ اید از کجا می چکارهید شما یافسر گفت: آقا! بفرما

 ھمچنین در مورد خودتان توضیح کامل بدھید.
فتح علی با کمال شھامت و قاطعیت گفت: من از ھند ھمراه با امیرالمؤمنین 

ام و یکی از سربازان لشکر ایشان ھستم و پیروان  حضرت سید احمد آقا، اینجا آمده
دھند، اعم از اینکه طرف  گویند و نه کسی را فریب می امیرالمؤمنین نه دروغ می

اند و خود  ھا را بھمین صورت تربیت فرموده دوست شان باشد یا دشمن، چون امیر آن
نھایت سخی، بزرگوار، در وعده راستگو،  ای ھستند، بی امیرالمؤمنین دارای اخلاق عالیه

شان قاصر است، اگر شما  مدحخلاصه اینکه زبان از ھا ثابت قدم،  در قرارداد و پیمان
 شوید. او می ی خودشان را ببینید شیفته

مورد  این این افسر سیک گفت: آقا جان! آنچه گفتی، راست گفتی، من قبلاً نیز در
ام و من خیلی علاقه دارم که ایشان را از نزدیک ببینم و تصمیم  چیزھایی را شنیده

آیم یا او را خواھم  گردد یا خودم میم، برادرم از لاھور برودارم به خدمت ایشان بر
 فرستاد.

او گفت: شما بطور محرمانه و پنھانی از خصوصیات امیرتان بیشتر برایم تعریف 
خواھم در مورد روزانه اطلاعات جدیدی بیابم، وسع دل، نرمی و  کنید من می

شان بقدری است که کسی چند لحظه پیش ایشان بنشیند چنان شیفته  شفقت
گردم  خواھد ایشان را ترک کند، من پس از چھار یا پنج روز برمی لش نمیشود که د می

خیر آباد ببینم چون مردم از من در مورد صفات  ی آرزو دارم یک بار ھم که شده قلعه
 توانم چیزی بگویم. پرسند و آنگاه نمی آقا می
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با  افسر گفت: آقا جان! شما ھم آدم عجیبی ھستید، از طرفی با ما درگیر ھستید و
 ی کنید که من شما را داخل یک قلعه دشمنان ما ھم پیمان ھستید، چگونه جرأت می

 ترسید؟ مستحکم و قرارگاه نظامی ببرم و نشان دھم شما از این نمی
فتح علی پاسخ داد: از چه چیزی بترسم؟ یاران امیرالمؤمنین بجز از خدا از کسی 

مطرح کردم، تا توسط  ن خواھش راترسند، چون من شما را جوانمرد دیدم ای دیگر نمی
 شما این قلعه را ببیینم.

خواھید بکنید،  با شنیدن این حرف خندید و گفت: شما کاری دیگر نمی افسر سیک
نویسم شما او را به نگھبان  ھای من شوخی بود، من الان برایت یادداشتی می حرف

 دھند. ورود می ی هدھید به شما اجاز
و بنام نگھبانان یادداشتی نوشت و به دست فتح علی سپس او قلم و دوات خواست 

ورود یافت و در داخل قلعه خوب  ی هتحویل داد، فتح علی با یادداشت رفت و اجاز
گردش کرد، ھنگام غروب برگشت افسر میزبانش را دید که در عالم مستی ھذیان 

کنار او  ھای طلایی داشت و در گوشواره گوید، او در گردن بند طلایی و در گوش، می
اش از طلا بود، ھنگامی که چشمش به فتح علی خان افتاد  شمشیری بود که دسته

 بهاتک را دیدید؟ فتح علی گفت: بله، سپس او مجدداً  ی هپرسید: آقا جان! شما قلع
گفت: او به خواب سنیگنی افتاد و من  و به خواب رفت، فتح علی می رفتحالت گیجی 

ه برسد، این ھمه طلا ببیند بغارت ترسیدم که در این حالت دزدی یا آدم ولگردی از را
ھای شب افسر  اش نگھبان شدم نیمه گوید من چوبی برداشتم و دم درب خانه برد، میب

نوز بیدارید؟ من گفتم شما : شما ھدھم، گفت بیدار شد و دید من دارم نگھبانی می
ه بودید و بعد ھم به خواب رفتید و این ھمه وسایل باارزش رھا بود، ترسیدم که نش

ھا را ببرد، یا به خود شما آسیبی برساند، گفت: شما درست  مبادا دزدی یا کسی آن
فرمایید برای فردی مثل من، مسکرات و نشئه عیب بزرگی است و سپس دوباره به  می

 واب رفت.خ
خیر آباد برد و  ی صبح روز بعد پس از طلوع خورشید او مرا مجدداً برای دیدن قلعه

 سپس با خودش برگشتیم.
کرد و من  من تا ھشت روز با او بودم او ھر روز از من در مورد سیدآقا سؤالاتی می

یک روز مرا از  کردم، یک روز گفت: شما ھم چیزھای جدیدی برایش تعریف می
 خورم که از حال بروم. منع کردید، لذا من از این به بعد اینقدر نمیمسکرات 
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 گوید سپس من تحت اللفظ به شکر خودم رسیدم. فتح علی می

 توبه و اصلاح یک راهزن
ماند از  شود و چند روزی آنجا می در این آبادی جدید اسلامی، ھرکسی وارد می

کسانی بودند  ھا اینب نیامده باشد، شد ولو با نیت خو اخلاق و رفتار مجاھدین متأثر می
ای  این مورد یک واقعه ماندند، در ھا از فیض و برکت محروم نمی که ھمنشینان آن

در یکی از روستاھای ھمجوار توپئی فردی بنام پھلیله «شود:  بعنوان مثال مطرح می
، اھالی روستا از او به ستوه آمده بودند ی آزار بود، کلیه یک شخص ستمگر و مردم

در جوار  و او را از روستا اخراج کنند، او از دریای اتک رد شد ندبالاخره ھمه مجبور شد
ھا برایش در ساحل اتک یک  ھا توافق پیدا کرد، سیک ھا سکونت گزید و با آن سیک

برجکی ساختند و برای کشاورزی یک تکه زمینی ھم دادند او در ھمین برج زندگی 
، یک بار او با ندبرد پیش او بعنوان محافظ بسر می کرد و پنجاه شصت نفر ھمیشه می

ھای قدم مشوانی ھجوم برد و با کشتن ھشتاد نفر  ھا به یکی از آبادی ھمکاری سیک
روستا را غارت کرد و پس از تصرف روستا ھمانجا ماندگار شد، اھالی این روستا پیش 

ھا را دلداری داد و  سیدآقا شکایت آوردند و سرکوبی او را خواستار شدند، سیدآقا آن
ای بدین شرح نوشتند: که تو  ھا را پس فرستاد و بنام پھلیله نامه آن و مطمئن کرد

مسلمانی و برای تو شایسته نیست که برادران مسلمانت را بیازاری و غارت بکنی، تو بیا 
گردانم، املاک و مزارع ترا  پیش من، من شما را مجدداً به روستای اصلی خودت بر می

 دیگر ھم به تو خواھیم داد. شاءالله یک روستایی گردانم و ان تو برمیبه 
ھا موافقت  ھنگامی که این نامه بدستش رسید او از یارانش نظرخواھی کرد، آن

ما را  ی ما است، اگر ھمه ی هکردند و گفتند باید برویم، چون او سید و پادشاه ھم
نچه پیش بیاید خواھیم دید، کما کند، آ نتواند، چند نفر را ھم که شده دستگیر می

اینکه پھلیله در محلی بنام امب در خدمت سیدآقا رسید و خوشحال شد و سه رأس 
ھا غارت کرده بود به  اسب، چھار قبضه تفنگ، و نُه عدد شمشیر که روز قبل از سیک

سیدآقا ھدیه داد، سیدآقا به افراد او به ھر نفر یک عدد عمامه و یک چادر (لنگ) 
سبز رنگ، مقداری لباس و مبلغی نقدی  ی فرمود و به خودش یک عدد دو شاله عنایت

ند. از فسق و فجور و گناه کردھمراھیانش با حضرت بیعت  ھدیه داد، آنگاه پھلیله و
ھا را  ھا را نگھداشت و پند و اندرز داد و بعد با دلداری آن توبه کردند، سیدآقا سه روز آن



 ٨٩  آنگاه که نسیم ایمان وزید

ھا را  ا، رؤسای توپئی و پھلیله را ھم دعوت کرد، آنمرخص کرد، پس از مدتی سیدآق
اش را به او بازگرداند و یک روستایی که در سواحل  آشتی داد و املاک از دسته رفته

ھا در این محل غارت  ای افتاده بود و اکثر مسافرین و کاروان ائک بصورت ویرانه
ول کردند، سپس فرمود ھا قب شدند به رؤسا، توپئی گفت که به پھلیله بدھند و آن می

 شما ھمین جا سکونت کنید.
صفات خوب را اختیار  ی از این به بعد در زندگی پھلیله دگرگونی ایجاد شد، ھمه

جنگ جوھرش را نشان داد، توسط او اسلام و مسلمین خوب  ی هکرد، در چند جبھ
 تقویت یافتند و بازوی محکمی پیدا کردند.

 مسلمان شدن دو نفر جاسوس
 ی هانگیز سیدآقا و به ملاقات سیدآقا آمدند توقف در پنجتار دو نفر سیکدوران ب

، فرمود: خیلی خوب، پس است ملاقات را جویا شد، گفتند فقط دیدن شما مد نظر بوده
شان را از محل  تان خواست بمانید، جیره شما مھمان ما ھستید، تا زمانی که دل

ھای صبح و عصر در کنار حضرت ھا روزانه بعد از نماز خودشان تعیین کرد، آن
رفتند،  دادند و بعد به رختخواب خود می ھای حضرت را گوش می نشستند و حرف می

ید، واھمه یا خجالت نداشته باشید، اما یحضرت فرمود: شما ھر نیازی داشته باشید بگو
گفتند، پس از ده، دوازده روز، یک روز عرض کردند ما این چند روز  ھا چیزی نمی آن

شما را که از  ی هھای شما را شنیدیم اوصاف و اخلاق حمید شما ماندیم، حرف پیش
ایم و  مردم شنیده بودیم، شما را بالاتر از آن یافتیم، راه و روش و دین شما را پسندیده

 خواھیم شما این روش و دین را به ماھم آموزش دھید. می
ن شھادتین آنھا را سیدآقا با شنیدن این حرف خوشحال شدند، ھمان دم با تلقی

مسلمان کرد، و نام بزرگتر را عبدالرحمن و کوچکتر را عبدالرحیم گذاشت. و به آقای 
ھا را به چادر خویش ببرید و نماز آموزش بدھید، و به  چشتی جی ماموریت دادند که آن

دو دست لباس بدھید تا بدوزند  ھا اینشیخ ولی محمد دستور دادند که برای ھریکی از 
 ھا را ختنه بکنند. روز دستور دادند که آن و ھمان

ماموریت داشتیم، » خیر آباد«ھای  ھا اعتراف کردند که ما از سالار سیک بعدھا آن
ھای  ھا را با حرف گزارش بدھیم تا او آن ببینیم وکه خصوصیات شما را از نزدیک 

عمت ایمان و شنیده از مردم تطبیق دھد، اما اینجا حق تعالی به طفیل شما ما را به ن
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س اسب گفتند شما 
ُ
اسلام سرافراز فرمود، سیدآقا خوشحال شدند و با دادن دو رأ

خویش  ادمختارید دوست دارید پیش ما در لشکر بمانید یا به خیر آباد پیش افر
 ی گرفتند و بعد با اجازه ھا حدود دو ماه در لشکر ماندند، نماز و احکام یاد  برگردید، آن

 ).٢٩اد و یا جایی دیگر رفتند. (سیرت سید احمد شھید ص سیدآقا به خیر آب

 قضا و احتساب نظام ی تاسیس شعبه
ھای  پس از مدتی کوتاه سیدآقا در این منطقه اجرای نظام و احکام شرعی در دادگاه

ممتاز افغان بنام قاضی محمد حبان را قاضی  یو یکی از علما شرعی رسماً آغاز کردند
نصوب فرمودند، در ھربخش دو قاضی، مفتی، محتسب و مامور القضاة (دادستان کل) م

مالیاتی جھت اخذ زکوة، عُشر و صدقات تعیین و منصوب کردند، کل درآمد طبق 
شد، قاضی  ضوابط به بیت المال (مرکزی) جمع و از آنجا طبق ضوابط شرعی تقسیم می

ض و یارکین فرابومی و غیر بومی مواد کیفری برای ت یعلما ی محمد حبان با مشاوره
مرتکبین نواھی و منکرات تصویب کرد، که در اثر آن در بسیاری از مفاسد، بسته شد و 

شان دست کشیدند،  دین از کارھای زشت زیادی از افراد فاسق، فاجر، اوباش و بی تعداد
ع مفاسدشان در امان قرار گرفت، تعداد نمازگزاران بیشتر شد و تفسیر یو جامعه از فجا

 به معرض دید قرار گرفت:این آیت 

ِينَ ﴿ هُٰمۡ ِ�  ٱ�َّ َّ� كَّ �ضِ إنِ مَّ
َ
قاَمُواْ  ٱۡ�

َ
لَوٰةَ أ كَوٰةَ وَءَاتوَُاْ  ٱلصَّ ِ  ٱلزَّ مَرُواْ ب

َ
وََ�هَوۡاْ  ٱلمَۡعۡرُوفِ وَأ

ِ َ�قٰبَِةُ  ٱلمُۡنكَرِ� عَنِ  مُورِ وَِ�َّ
ُ
 .]٤١[الحج:  ﴾٤١ٱۡ�

کنند، زکوة پرداخت  یم نماز برپا میھا قدرت (دولت) روی زمین را بدھ اگر به آن«
ه ھمه کنند، نتیج کنند، و دیگران را ھم به کارھای نیکو توصیه و از کارھای زشت منع می می

 .»کارھا فقط در دست خدا است

 پایگاه و دانشگاه سیار
 سرایی برای تارکین دنیا، این آبادی جدید اسلامی، خانقاھی برای متصوفین، مھمان

ای درویشان بود، بلکه ھمراه با دانشگاه دینی بودن یک پایگاه ارتش و ای بر یا زوایه
باش  مرکز آموزش فنون نظامی ھم بود. مجاھدان و مھاجران ھمیشه در حال آماده

 بودند و برای مقابله با ھرنوع خطر، کمر بسته، مجھز و منتظر فرمان بودند.
مسافت یک مایل ه ای ب گردنهای از مجاھدان به یک  یک بار سیدآقا ھمراه با دسته

مسطح قرار داشت، سید  اای نسبت قله ،ن محدودهآپنجتار قرار داشت تشریف بردند، در 
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ھا را از پنجتار  آقا آن را جھت استقرار توپخانه انتخاب فرمودند و دستور دادند که توپ
ر بیاورند و ھمینجا مستقر کنند. دستور اجراء شد آن محل، توپخانه شد و در کنا

ھا و افراد تیرانداز  انباری از اسلحه، بمب، گلوله و باروت قرار گرفت و برای توپچی
ھا و  بمب ی ای برای تھیه ھایی ساخته شد. در محلی بنام قاسم خیل کارخانه اطاق
و روش  کردند ھای توپ تاسیس شد، سید آقا آنجا تشریف بردند کارخانه را بازدید گلوله
مشاھده کردند، مانورھای تمرینی و مسابقات نظامی،  نزدیک سازی را از گلوله

سوارکاری آموزشی برقرار گردید. سیدآقا شخصاً در آن شرکت فرمودند و متخصصین 
ید کردند و درک کردند که یو امتیاز ایشان را تا فن در خیلی از فنون نظامی مھارت

در این فنون از کسانی  اند و ابتکار و اجتھاد رسیده ی سیدآقا در این فنون نیز به درجه
 نیستند که دنباله رو و کورکورانه تقلید کنند.

ھای جنگی بصورت تمرین روزانه  ھای جسمانی، مشق در این آبادی جدید، نرمش
درآمده بود و از کارھای یومیه قرار گرفته بود، مجاھدان از ھمدیگر در فنون جنگی 

دار  ا، مولانا احمد الله ناگپوری و رسالهکردند. اما در بین افراد پس از سیدآق استفاده می
آقا به این دو نفر دستور داده بودند که به بقیه،  عبدالحمید خان از ھمه برتر بودند، سید

جنگی، تیراندازی، شلیک با تفنگ، شمشیر بازی و دیگر فنون را با  ی سواری، نیزه اسب
ادی بودند، با دیدن ضوابط آموزش دھند، افراد بومی که جنگجوی فطری و نظامی نژ

ھا را به استادی  کردند و آن این منظر از مھارت این مھاجران غریب الوطن، تعجب می
کردند و  ھای آموزش نظامی شرکت می عملاً در تمرینات و کلاس قبول کردند و

ھای جنگی مراکز زیادی افتتاح  زیادی بردند، برای تمرینات بدنی و مشق ی استفاده
دار عبدالحمید خان سرپرست سوارکاران و فرمانده کل ارتش قرار  هشد، سیدآقا، رسال

دادند. برایش دعاء خیر کردند و یک اسب نجیبی که از طرف نواب وزیرالدوله والی 
سر ایشان با دست خویش  رای ب تونک به سیدآقا ھدیه داده بود به او دادند و عمامه

خوشحال شد، خدا را شکر کردند و ھا و توجھات  بستند، عبدالحمید خان از این تشویق
و از ھمین روز در اخلاق و رفتار او نیز فرق  نددر مسجد دو رکعت نماز شکر ادا کرد

آشکاری پدید آمد، در طبیعت نرمی پیدا شد، یار بردبار، بزرگوار، ھمدرد مسلمانان، 
به فیض » مایار«ھای  شدند و در یکی از جبھه سختگیر بر دشمنان دین، دیده می

ھادت نایل آمدند. شھادت ایشان بر دل مسلمانان اثری عمیق گذاشت و ھمه برایش ش
 و در مدحش ثناگو بودند. دعاگو
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 های مجاهدین سرگرمی
کردند و  مکاتبه می در کل این مدت سیدآقا با سران اطراف و اکناف ارتباط داشتند،

ھا را تشویق  کردند و برای یاوری دین و جھاد آن ھا ملاقات می گاھی شخصاً با آن
قابل ذکر است، فردی که در » نده خان والی امبیپا«کردند، در این مورد نام  می

 شجاعت و قوت معروف بود.
ر این کردند تا د ھایی از مجاھدین را اعزام می سیدآقا به جاھای متعددی دسته

ض و یشان از احکام شرعیه، پایبندی به فرا ھا، شجاعت و ھمت مجاھدین، اطاعت جبھه
شان، خوب نمایان و در معرض دید قرار  سنن، در جمع و تحویل غنایم، دیانت و امانت

ای، کمبود  ھای قبیله بگیرد، علاوه براین منافع یا اغراض سران و امراء بومی، خصومت
شد، خلاصه اینکه در مناطق متعدد و  خطر، آشکار و ھویدا میحمیت دینی و عدم درک 

ھای مختلف شجاعت و ھمت و ایثار و فداکاری مجاھدین نمایان شد که در این  جنگ
 بین، پایه و مقام مولانا محمد رامپوری از ھمه برتر بود.

ھای جدیدی که از ھند در خیل مجاھدین پیوست، از پانزده  در این مدت کاروان
افراد بانفوذ، جوانان پرشور و  ،ھا علماء بزرگ کمتر نبود، که در جمع آنفقره 

آقا، سید احمد علی  سید ی و ھمچنان خواھرزاده ندغیرتمندی به تعداد زیاد ھمراه بود
این از طرف اعوان و انصار مجاھدین و افراد دیگر  و بستگان دیگرش بودند، علاوه بر

 مبلغ نقدی رسید که به مصالح و نیازھای ضروری دین مصرف شد. ١جماعت
 یشد که آن را فقط علما ھا به زبان و اصطلاحات بخصوص و سرّی نوشته می نامه

 شد. ھا به عربی نوشته می دانستند و خیلی از نامه این جماعت می
 یعلماوعاظ اعزام فرمودند،  و ھایی از مبلغین سیدآقا برای دعوت به جھاد، دسته

کنی خرافات  ممتاز جماعت، مردم را به ھجرت، جھاد، افکار و عقاید صحیح و ریشه
ھا  شدند. در بین آن به مناطق مختلف ھند اعزام می ھا اینکردند،  جاھلیت دعوت می

مھم  یمولانا محمد علی رامپوری و مولانا ولایت علی عظیم آبادی ھم بودند که از خلفا
 ستند.و یاران دلسوز سیدآقا ھ

دوم حضرت به سوات انجام دادند، که در پایتخت آن خھر یک سال تمام  ی دوره
این مدت را به دعوت و ارشاد، اصلاح و موعظه گذراندند، حتی  ی توقف داشتند، ھمه

                                           
تر محدث مولانا محمد اسحاق دھلوی نبیرۀ حضرت شاه عبدالعزیز بودند که  در بین شان نمایان -١

 شدند. اخیر از اساتید معروف حدیث و امام این رشته شناخته میدر قرن 
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ممتاز، ھمانند پروانه دورشان را گرفته  یای را تلف نکردند. سران قبایل و علما دقیقه
 بودند.

جنگی، اسب سواری،  ی ھای جنگی، نیزه مجدداً به تمریندر خھر  سپس مجاھدان
ھای لازم  ، راھنماییندو... مشغول شدند، گاھی سیدآقا خودشان شخصاً شرکت کرد

دادند که به مھارت و ھنر خویش احساس ناز و خودپسندی  فرمودند و تذکر می می
در خود خھر به  نمودند، بوجود نیاید و برای توکل بر خدا و استمداد از او ترغیب می

ای اعزام  به اتمان زئی دسته حملهسرپرستی ارباب بھرام خان به نزدیکی پیشاور، برای 
 بهشد، که در آن سیدآقا شخصاً شرکت کرده بودند، در این حمله، مجاھدین 

ک بود که در اثر شدت گرما، تشنگی و سفر در یھای زیادی مبتلا شدند، نزد زحمت
حق تعالی فضل فرمودند که ھمه بسلامتی به مقر خویش کویر ھمه جان دھند، اما 

 سالم برگشتند.

 وفات یک عالم ربانی
رحلت شیخ السلام مولانا عبدالحی بوقوع پیوست، این  ی هسوات حادث» خھر«در 

گفتند، با رحلت ایشان  یک مصیبت عظمایی بود که عموم مردم به ھمدیگر تسلیت می
امت اسلامی از یک عالم ربانی، دعوتگر مخلص، پدری دلسوز و مھربان محروم شده 

رسیده بود، یک  وت ایمانی و غیرت دینی ایشان به فورانقبود، در ایام اخیر عمرشان 
 کنند: راوی ثقه نقل می

خویش برای نظارت و  ی سیدآقا مولانا عبدالحی را در محل، بعنوان نماینده«
موقع نیاز، شما را در  بعداً  فرموده بودند کهسرپرستی کارھای محل، گذاشته بودند و 

شم نھایت مضطرب و چ کنیم، در طول این مدت، مولانا در انتظار دعوت، بی دعوت می
زدند، زمانی  ای در قفس اسارت پرپر می ای در خشکی و پرنده براه بودند، ھمانند ماھی

سیدآقا مرا یاد «گفتند:  دویدند و می که دعوت شدند، از خوشحالی بھر طرف می
ھای کویری،  ، سپس با پشت سرگذاشتن مسافت»اند اند، سیدآقا مرا یاد فرموده فرموده

ھای زیاد خودشان را به خدمت سیدآقا رساندند،  مشقت دریایی کوھستانی را با تحمل
ھایت خوشحال شدند و آن را ن سیدن ایشان با خبر شدند، بیرزمانی که سیدآقا از 
ای نوشتند، من  مولانا عبدالحی از اینجا برای یک دوست، نامه اھمیت خاصی دادند،

ھا،  زحمت ی شود ھمه قبلاً شنیده و خوانده بودم که مومن زمانی که به بھشت وارد می
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شود، من اینجا  خستگی او رفع می ی کند، ھمه ب دنیا را بکلی فراموش مییآلام و مصا
 ی ام زمانی که پیش دوستان و محسن خودم رسیدم ھمه ھمین وضع را پیدا کرده

 خستگی از تنم در رفت.
سپس مولانا در مسئولیت دعوت و اصلاح، ارشاد و موعظه با سعی کامل، مشغول 

نجام وظیفه شدند، زمانی که ایام ملاقات نزدیک شده بود، به سیدآقا پیغام فرستادند، ا
من دلم در میدان جنگ بمیرم، اما مشیت الھی این است که در رختخواب دارم جان 

پرسی فرمودند، مولانا  شان آمدند و احوال شدند، به عیادت باخبررم، سیدآقا سپا می
یم دعا کنید، قدم تان را بر سینه بگذارید تا حق تعالی گفتند خیلی درد دارم، شما برا

به برکت آن، مرا از این درد و رنج نجات بدھد، سیدآقا فرمودند، جناب مولانا! (چه 
کنم روی  قرآن و حدیث است، من چطور جرأت می ی هشما گنجین ی هید) سینیفرما می

ایشان  ی بر سینهآن قدم بگذارم، سپس سیدآقا با گفتن بسم الله دست شان را 
الله الرفیق الاعلی، الله « ی هگذاشتند، مولانا کمی آرامش پیدا کردند و چند با ر جمل

 وفات فرمودند. ند و را تکرار کرد» الرفیق الاعلی

 تجدید نظام شرعی و تأسیس امارت اسلامی
با دیدن این اوضاع و احوال افرادی که بدست سیدآقا بیعت کرده بودند، ایشان را 

برکات و منافع این رکن عظیم اسلام واضح شد و  مام و امیر خویش پذیرفته بودند،ا
این نظام و پیشبرد  ی تر گردید. احساس کردند که توسعه شان در این مورد راسخ ه عقید

ھای آن ضرورت بیشتری دارد، به یقین  و حدود اختیارات آن و استحکام بخشیدن پایه
دانستند که اگر به نصرت بیشتر الھی نیاز است پس مسلمانان اطراف و جوانب را به  می

 ی د و آن را باید تشویق کرد تا از رسوم جاھلانهکرپذیرفتن احکام شرعیه باید دعوت 
، به احکام پرحکمت اسلامی رو آوردند، ندبومی دست کشید ی و مراسم بیھوده افغانی

و از امام و رھبر خویش چنان اطاعت کنند که اثری از بدعات، منکرات و ھواپرستی 
باقی نماند، آنگاه جھاد به ھر جھت شرعی و موجب نزول امداد و یاری الھی خواھد 

 شد.
از یک سال بسر بردند، (جمادی الآخره سیدآقا در دارالسلطنت سواغت خھر بیش 

بیشتر نظام شرعی و  ی ) برای توسعهھـ.ق١٢٤٤تا جمادی الآخره  ھـ.ق١٢٤٣
استحکام آن به پنجتار تشریف بردند و آنجا برای انتصاب امیر و اطاعت او تاکید کردند، 
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ھم به م ی ھا در انجام این فریضه فرمودند، آن و در این مورد با علمای محل تبادل نظر
و سران قبایل به سیدآقا بیعت  کردند، آنجا تعداد زیادی از علماکوتاھی خویش اعتراف 

شدند، در پنجتار بر فتح خان (که بخاطر او این محل انتخاب شده بود) اتمام حجت 
 ی توانیم بمانیم که شما از عادات و رسوم خانانه فرمودند که ما با ھمین شرط اینجا می

ات اسلامی تضاد کامل دارد دست بردارید و آداب ارثی و رفتار خویش که با دستور
خویش را کنار بگذارید، خودش را مانند یک فرد عادی از مسلمانان،  ی طلبانه جاه

پایبند دستورات شرعی بداند و اطاعت بکند و در ھیچ موردی از برادران و بستگان 
گذارد، سیدآقا برای علما و خویش، حمایت بیجا نکند و سھل انگاری و نفاق را کنار ب

نامه ارسال فرمودند، که در اثر آن تقریباً دو ھزار نفر از علما و  مدرسین بومی دعوت
، به خدمت رسیدند. ایشان ندشان اجابت کرد ھمچنان حدوداً دو ھزار نفر از طلاب

سرداران نامدار قبایل، اشرف خان و خاوی خان را ھم دعوت فرمودند، در اوایل ماه 
بان کنفرانسی از علما، رؤسا و سران قبایل برپا شد، سیدآقا از علما و فقھا وقت شع

امام سرپیچی و بر علیه او شورش و بغاوت  استفتا فرمودند که کیفر فردی که از فرمان
ذیل ورقه را مُھر و امضا کردند. پس از نماز جمعه  یھا با صدور فتوای بکند چیست؟ آن

د کردند، افرادی که قبلاً بیعت کردنایل بدست ایشان بیعت علما و سرداران قب ی کلیه
 مجدداً، بیعت کردند.

، فتح خان، صاحب نظران و اھل حل و ھـ.ق٤٤شعبان سال  ١٥در جمعه سوم 
 یھا بیعت گرفت و یکی از علما آن ی هاش را جمع کرد که حضرت از ھم عقد، قبیله

پنجتار منصوب شد، احکام کیفری  پرھیزگار بنام مولانا سید محمد میر قاضی القضاة
ھا در پرتو ضوابط اسلامی حل و فصل  شرعی به اجراء درآمد، اختلافات و درگیری

تارکین نماز اوباش و اراذل محتسب مقرر شد، برکات بیشمار  ی شد، برای مؤاخذه می
پیوست، اقتدار، شوکت و عظمت دین برپا شد، زمین و  این نظام داشت بظھور می

شده بود، به صاحبان اصلی برگردانده شد،  ھا غصب ھا بلکه، قرن از سال املاکی که
حقوقی که پایمال شده بود، آبرویی که ریخته شده بود، رسیدگی شد، این نظام در 

ھای مجھز و طولانی انجام نداده بودند، در  مدت کوتاھی کارھایی را انجام داد که دولت
دینی پایبند شدند، حتی در کل روستا با تلاش ض یمردم به فرا ،اثر این احتساب و نظم

ھا ھیبت  کلام پس از مدت ی شد، خلاصه نماز دیده نمی و کنجکاوی ھم، یک نفر بی
 دین و عظمت دین و عظمت احکام  در دل نفوذ کرده بود.
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 در حضور ژنرال فرانسوی
) ھمراه با لشکر خویش پس از VANTORA١ژنرال معروف فرانسوی وینتوره (

 را ترک کرد. ٢ھند ی هاز رود سنده قلععبور 
شد او را خاوی خان احضار کرده است و ینتوره طبق معمول از سران  مشخص

داد، اما این  قبایل، عوارض و مالیات را مطالبه کرد، که ھرسال ھمین کار را انجام می
و برای  ھا با سیدآقا بیعت کرده بودند ھا از پرداخت مالیات انکار کردند، چون آن بار آن

زد،  جوش می شان، و غیرت افغانی اطاعت از ایشان تعھد داده بودند، حمیت دینی
ای نمانده است، تعداد زیادی  ھنگامی که احساس کردند، موضوع سنگین شده و چاره

ھا پیش سیدآقا رسیدند و پناھنده شدند، وینتوره که از این موضوع باخبر شد، با  از آن
ای نوشت و پس  کی پنجتار توقف کرد و برای سیدآقا، نامهدر نزدی و لشکر حرکت کرد

از ستودن ایشان از وی درخواست کرد که مالیات و ھدایایی که قبلاً طبق معمول سال 
شد، باید ھمیشه پرداخت گردد و نباید کسی از  به سال به حاکم لاھور پرداخت می

ھجرت و  ی ر ضمن انگیزهد ای برای فرستادند در جواب نامه سیدآقا ھا انکار کند، آن
جھاد را با وضاحت کامل شرح دادند و او را برای قبول اسلام دعوت دادند و برایش 

بجز ابلاغ  نوشتند که من یکی از بندگان مطیع الله ھستم و پس از خودم چیزی ندارم.
ھا در پایان برایش تصریح کردند که شما  ھای سیک پیام الھی، با ذکر مظالم و غارتگری

گونه حقی برای مطالبه چنین مالیاتی از این سران قبایل ندارید، و این نامه را ھیچ

                                           
ژنرال وینتوره از فرماندھان ممتاز غیر بومی، رنجیت سینگه بود، اینجا احترام و اعتمادی که او  -١

ای ممتاز ایتالیای بود، مدتی طولانی زیر دست  داشت، غیر بومیان دیگر نداشتند، او از خانواده
پانیا و ایتالیا استخدام بود، پس از پایان جنگ، او فرانسه را وداع گفت و برای ناپلئون در ارتش اس

استخدام در ارتش دیگر سفر کرد، در مصر و ایران مدتی بسر بود، سپس از راه ھرات و قندھار به 
ھند آمد. ھنگامی که مھاراجه بر دیانت، امانت و وفاداری و تجربه کاری او اعتماد پیدا کرد، گارد 

وص خویش را به او سپرد، که درآموزش نظامی و تجھیزات و امکانات از لشکرھای دیگر مخص
ممتاز بود، او برای مھاراجه خدمات زیادی انجام داد، و برتری و وفاداری خویش را به اثبات 

نگریست، بھمین جھت او را به سرنوشت لاھور  رساند. مھاراجه او را با نگاه احترام و تقدیر می
م پس از مرگ رنجیت  ١٨٤٣شته بود، در دربار شاھی او فرد سوم دربار بود، در سال حاکم گما

تا  ٩٧سینگه از خدمت بازنشست شد. (خلاصه از کتاب رنجیت سینگه نوشته سرلیپل گریفن ص 
٩٩.( 

 زیر نظر دولت خاوی خان.» رود سنده«ای است در ساحل غربی  ای مستحکم و بیشه قلعه -٢
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ترین فرد جماعت بود، ارسال فرمودند،  توسط مولانا شیرکوئی که داناترین و با شخصیت
ای با او گفتگو کرد، که از مطالب  با لحن مناسب و شایسته ندایشان نامه را ابلاغ نمود
 و تدبر او پی برد.گفتگو به دانایی، لیاقت 

 ٣٠٠ای از مشتمل بر  حالا سیدآقا دستور آمادگی جنگ را اعلام فرمودند. و دسته
نفر به فرماندھی مولانا خیرالدین اعزام فرمودند و این دسته، درست در مقابل لشکر 
وینتوره اتراق کرد، وینتوره از آمادگی مسلمانان مطلع شد و حق تعالی تعداد مجاھدان 

شمن خیلی زیاد و عظیم نشان داد، افرادی که از روستاھای دور و بر فرار را بچشم د
ھا را جزء  آن ی پیش مسلمانان در پنجتار پناھنده شده بودند، دشمن ھمه بودند کرده

برگشت، با  و وب شدرعترسید، م آورد، و از تھاجم شبانه می لشکر اسلام به حساب می
 عبور از دریا به منطقه پنجاب وارد شد.

ل یسال بعد این فرمانده مجدداً با لشکر خویش سر موعد به محل آمد و از قبا
شد، کما اینکه  موجود مالیات سالیانه را مطالبه کرد، ھمان پاسخ سال قبل برایش تکرار

اش را  رخ لشکرش را به طرف پنجتار برگرداند، مھاراجه سال قبل برگشتن دست خالی
ترسو بودن، متھم کرده بود، این بار، رگ حمیت  او را به بزدلی و بود ملامت کرده

ننگین را از جبین خود پاک  ی جاھلیتش به جوش آمده بود و تصمیم داشت این لکه
 کند، تعداد لشکر او ده ھزار نفر بود و خاوی خان ھم با او سازش (پنھانی) کرده بود.

تصمیم خویش را  ھایی را ارسال فرمودند و این سید آقا به امرا و سران قبایل نامه
ابلاغ کردند که وسط دو رشته کوه دیواری با عرض چھار گز جھت، جلوگیری لشکر 

خاصی در ساختن  ی مجاھدین و مردم اطراف، با عشق و علاقه ی ساخته شود، کلیه
آن، دست بکار شدند و در مدت خیلی کوتاھی آن را ساختند و نظر ایشان این بود که 

گردد، که مجاھدان و مھاجران بلافاصله شروع بکار کردند و راه پشتی ھم، باید مسدود 
و  کردند خندق را زنده کردند، مھاجران قطعات زمین را تقسیم ی هغزو ی یادواره

احزاب را  ی ھرکس در قسمت خویش شروع به کار کرد، سیدآقا در حضورشان غزوه
و  ندده بودشرح دادند که چگونه اصحاب رسول زمین خندق را جھت حفر، تقسیم کر

کردند، و بر این کار به برکت اتباع سنت، مژده  چگونه تنھا کار می جحضرت رسول 
 کثیر و فتح مبین را مردم ابلاغ کردند.

شدند، خبر رسید  روز بعد ھنگامی که مجاھدان برای نماز صبح داشتند آماده می
دآقا و سواران دشمن، پشت دیوار رسیده است، با شنیدن این خبر سی ی که دسته
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مجاھدان بمحض فراغت از نماز با سرعت به بستن اسلحه و آمادگی جنگ مشغول 
شدند، صبح روشن شد، دشمن روستاھا را آتش زد که دود فضا و آسمان را فرا گرفت، 
در تاریکی دود و غبار، لشکر دشمن پیشروی را آغاز کرد، از این طرف سیدآقا و 

توقف کردند، لشکر را طبق نظم جنگی، برنامه مجاھدان جلو رفتند و در پناه خاکریز 
داده، افراد را در جاھای متعدد مقرر کردند، مولانا محمد اسماعیل آیات بیعت رضوان 

کرد در شرح آن، فضایل بیعت را بیان کردند، مردم با سیدآقا  را برای مجاھدان تلاوت
نشینی نخواھند کرد،  مجدداً تجدید بیعت کردند و با خدا عھد بستند که از میدان عقب

 یا پیروزی یا شھادت.
ور گردید، از ھمه  ای بوجود آمد، آتش عشق شھادت، شعله در مردم شور و شوق تازه

جلوتر مولانا محمد اسماعیل بدست ایشان بیعت کرد و پس از او مردم دیگر بیعت 
از شدند، بسیاری  شدند، شور و شوق مردم بحدی بود که از سر و کول ھمدیگر رد می

پر تاثیر، از خوشحالی اشک ریختند، سیدآقا اینجا دعا  ی هبا دیدن این منظر مردم
نیاز  بضاعتی، فقر و نیاز خویش را بدربار مولای بی کسی و بی کردند، عجز و ناتوانی، بی

از سوز و صمیم دل مطرح کردند، مردم از کیف و لذت این حالت، از خود بیخود شده 
الھی و عشق و علاقه به  ی بودند، ھوش و حواس باقی نمانده بود، رحمت و سکینه

خواستند، و  می تشھادت کل فضا را تحت تاثیر قرار داده بود. مردم از ھمدیگر حلالی
گفتند، اگر زنده ماندیم در دنیا و الا دیدار در بھشت، و به ھمدیگر  ھنگام وداع می

آوری اجساد، باید  جمع ر کسی شھید شد، بجای مشغولیتکردند که اگ توصیه می
 ادامه دھید و مردانه با دشمن بجنگید. پیشروی را

پشت خاکریز رسیدند، ھمراھان  ندخود سیدآقا لباس جنگی پوشیدند، مسلح شد
ایشان، حدوداً ھشت ھزار نفر از مجاھدان ھند و قندھار بود. حضرت فرمودند عجله 
نکنید، تا زمانی که دشمن شلیک نکند کسی تیر نیندازد و سعی نکنید که از خاکریز 

ای  قریش را بخوانند، آنگاه لحظه ی مجاھدین سوره ی بشوید و اعلام فرمودند، کلیهرد 
ھای متعددی در لشکر نصب گردید،  کاملاً به الله توجه فرمودند. پرچم ندسکوت فرمود
ھا بدست یکی از شیوخ عرب بنام محمد بود که تازه دربرگشت از حج  یکی از پرچم

 اص حضرت بود.ھمراه شده بود و یکی از مخلصان خ
جنگ را  ای بالا رفت لشکرش را چک کرد و آنگاه با دوربین میدان وینتوره به تپه

ضع وزیر نظر گرفت، دید که کل میدان از لشکر مجاھدین مملو است. با دیدن این 
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ھیبتی بر دلش نشست و به خاوی خان گفت: شما ما را گول زدید، که تعداد و 
ادید، حالا به این لشکر پیاده و سواره نگاه کنید، به تجھیزات مجاھدان را کم ارائه د

اند، سپس با دیدن  ھا نگاه کنید، که ھرطرف منتشر و ھمه جا را فرا گرفته تعداد پرچم
ھا به تخریب دیوار مشغول  ین آمد و جلوی دیوار توقف کرد، سیکیھا پا یارانش از تپه

یقین  اندازی شروع شد، وینتورهسیدآقا، مجاھدان حمله کردند، تیر ی شدند، با اشاره
نشینی داد، مجاھدان تا جلوی پنجتار تعقیب را  کرد شکست خواھد خورد، دستور عقب

ادامه دادند، تعداد مجاھدان در واقع آنقدر نبود که وینتوره احساس کرده بود، این 
وقت و ھرطور که بخواھد، از لشکرھای  فقط امداد غیبی و نصرت الھی بود، او ھر

 گیرد. نی یا زمینی کار میآسما
نشینی وینتوره کامل شد، مجاھدین شکر خدا را بجای آوردند، در کنار نھر  عقب

 پنجتار وضو گرفته دو رکعت نماز شکر خواندند.

ُ وََ�َ� ﴿  .]٢٥[الأحزاب:  ﴾ٱلۡقتَِالَ  ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ  ٱ�َّ
 .»الله در جنگ برای مؤمنان کافی است«

ھا  با تجربه و نامور از میدان جنگ، فردی که در اکثر جبھهفرار یک ژنرال فرانسوی 
گشت، از تھاجم مجاھدان چنان فرار کرد که دست از پا  موفق و پیروز برمی

این شکست به دور و دراز رسید، در ھرشھر و روستا موضوع  ی شناخت، آوازه نمی
بایل ق ھـ.ق٤٤سال  ی سخن ھمین بحث شده بود، در اکثر آن، در اوایل ذیحجه

به دست سید آقا بیعت شدند و نظام شریعت را  ند ومختلف مسلمان به مرکز آمد
بود، بنام امان زئی که در روستا حدوداً دوازده  یمحکم ی پذیرفتند، در سَمّه یک قلعه

شان کشتن و کشته شدن بود،  شان و عشق ، که شغلندھزار نفر افغان سکونت داشت
عشر تعھد دادند، یکی دیگر از  د و برای پرداختھا بدست سیدآقا بیعت شدن ھمه آن

سران قبایل بنام مقرب خان ھم در وفاداری ناب درآمد، بر مشرکین جزیه تعیین شد و 
 بر مسلمانان عُشر.

اما خاوی خان حاکم ھند کماکان در لجاجت و کینه توزی مان و سرنوشت خودش 
را با دشمنان پیوند داد، بعدھا واضح شد که وینتوره را، او  برای حمله تحریک کرده 
بود و موضوع را خیلی جزئی و پیش پا افتاده معرفی کرده بود. او بود که وینتوره را 

انات داد، کاملاً خیرخواه و دلسوز او قرار گرفت، تطمیع کرد و نوید کمک با تمام امک
این شخص را در این وضع باقی گذاشتند و از او چشم پوشی کردند خلاف مصالح 
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شد، منافقین جرأت شورش و  دار می مسلمانان بود، که ھیبت نظام شرعی خدشه
ل این ویژه نظر مولانا محمد اسماعیه کردند، بنابراین صاحب نظران ب بغاوت، پیدا می

باید ادب شوند، البته اتمام حجت لازم است، اگر انکار کنند، کوتاه کردن  ھا اینبود که 
 کردند: استدلال میشرشان ضروری است و ایشان از این آیت 

ْ  ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ �ن طَآ�فَِتَانِ مِنَ ﴿ ۖ فإَنِۢ َ�غَتۡ إحِۡدَٮهُٰمَا َ�َ  ٱۡ�تَتَلوُا ْ بيَۡنَهُمَا صۡلحُِوا
َ
فَأ

خۡرَىٰ 
ُ
ْ  ٱۡ� مۡرِ  ٱلَِّ� فََ�تٰلِوُا

َ
ءَ إَِ�ٰٓ أ ٰ تَِ�ٓ ِۚ َ�بِۡ� حَ�َّ ِ  ٱ�َّ ْ بيَۡنَهُمَا ب صۡلحُِوا

َ
 ٱلۡعَدۡلِ فإَنِ فاَءَٓتۡ فَأ

قۡ 
َ
ْۖ وَأ َ إنَِّ  سِطُوآ  .]٩[الحجرات:  ﴾٩ٱلمُۡقۡسِطِ�َ ُ�بُِّ  ٱ�َّ

دھید، پس اگر یکی از آن دو ھا را آشتی ب اگر دو گروه مسلمان باھم درگیر شوند، آن«
گر بجنگید تا حاضر به پیروی حکم خدا  گروه بر دیگری تعدی کرده است، شما با گروه تعدی

عدالت را درنظر داشته  گردد، ھرگاه حاضر شد بین آن دو با عدالت صلح برقرار بکنید، حتماً 
 .»ھا را دوست دارد باشید، ھمانا الله با انصاف

با دویست نفر سرباز، برای مقابله با خاوی خان حرکت کرد، مولانا محمد اسماعیل 
او صرف کرد و از نتایج  اول با او با ملایمت صحبت کرد، وقت زیادی برای پند و اندرز

گاه کرد و  ناگوار شورش و سرکشی، نقض عھد و نافرمانی از دستورات رھبر، او را آ
شنیدن این ھمه اندرز گفت:  ترین اثری نداشت، پس از برحذر داشت، اما بر او کوچک

و مولوی نیستیم، دین و  یس ھستیم و مانند سیدآقا، ملایدلخور نشوید! ما حاکم و ر
توانیم بر  ھا کجا می شریعت ما با دین و شریعت ایشان خیلی فرق دارد، ما پتھان

کند؟ و به دنبال ما چرا  شریعت ایشان عمل کنیم، سیدآقا این ھمه اصرار چرا می
 توانند انجام بدھند، اصلاً گذشت نکنند. اند؟ در مورد ما ھرکاری می افتاده

پس از اتمام گفتگو، امیدی باقی نماند، که او به راه راست برگردد، اتباع الله و 
رسول و اطاعت از احکام دین کند، صاحب نظران به این نتیجه رسیدند که او باید ادب 

مأموریت نیز به مولانا محمد اسماعیل  گردد و به کیفر خویش برسد، کما اینکه این
ایشان نبود، بلکه در فھرست سیدآقا فردی  ی سپرده شد، چون در لشکر احدی به پایه

 به شجاعت، دور اندیشی، بینش سیاسی و صلاحیت رھبری ایشان نبود.
چالاک و محمد اسماعیل پانصد نفر از نخبگان مجاھدین که بسیار چست و  مولانا

بطرف ھند حرکت کرد و ھنگام سپیده دم صبح به قلعه  امر گرفت نترس بودند تحت
 وارد شد.
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ناگھانی جا خورد و بدست مجاھدین کشته شد و لشکر  ی خاوی خان با این حمله
دار را تصرف کردند، خوار و بار و اسلحه فراوانی را به  اسلام، این شھر محکم و برج

نفر کشاورز کشته شد، از مجاھدین غنیمت بردند، در این حمله فقط خاوی خان و یک 
این فتح بدون تلفات یا خسارت جانی حاصل و  ی به کسی خراش ھم نرسید، خلاصه

آن ھمیشه مخل آسایش شده بود و از  ی بزرگی سرکوب شد، که دلھره ی یک فتنه
 ھا را تضعیف کرده بود، از چنین فتنه و آشوبی ناراحت شدند. مدتی نیروی آن

مجاھدان  این فتنه بود، که پیوسته علیه ی ردهارمحمد خان سرکحالا دیگر نوبت ی
شد،  وزید به آن طرف مایل می ریخت و ھرطرف که باد می کرد و طرح می توطئه می

کشتن سیدآقا را کشید، با ھمکاری و  ی خویش نقشه ی برای اغراض خرابکارانه
بین بردن مجاھدان ھا را وادار کرد که دولت لاھور لشکرش را برای از  سیک ،تحریک

به ھند بفرستد و بجای خاوی خان، امیرخان را حاکم محل قرار دھد، لشکر خودش را 
برد، شش عدد توپ، تعداد زیادی فیل و شتر و لشکر » ھریانه«به مرکز امیرخان 

شماری ھمراه داشت. بمحض رسیدن به ھریانه شلیک توپخانه را شروع کرد، تا  بی
توپ وحشت داشتند مرعوب کند، کما اینکه بسیاری از مردم محل را که از صدای 

ھا و تخریب مزارع پرداخت،  مردم دودل و منافق صفت به او پیوستند و به غارت آبادی
ھای  در اطراف و جوانب وحشت و ناامنی ایجاد کرد، در بین ھردو لشکر تک و پاتک

 ای دربر نداشت. ای ادامه داشت که نتیجه جزئی
ھا و قاصدھای رد و بدل  بین سیدآقا و یارمحمد خان چند بار پیام ھا در این اضطراب

ثمرات سوء شورش و  شد، سیدآقا زیاد سعی کرد او را قانع کند، خدا را بیادش آورد از
گاه کرد، اما یار محمد خان با پیام صلح با نخوت و غرور برخورد کرد و آن  بغاوت او را آ

 رد.بکلی رد ک و را ضعف مسلمانان حمل کرد
ای نداشتند، شبانه لشکری که جمعاً افراد آن  بنابراین مجاھدین بجز جنگ چاره

کرد، نزدیک یارمحمد خان قرار گرفتند،  اعم از سواره یا پیاده از ھشتصد نفر تجاوز نمی
بوقوع » زیده«فرماندھی این لشکر در اختیار مولانا محمد اسماعیل بود، این حمله در 

ای پیش رفتند و شعار الله اکبر را سر دادند،  العاده ت فوقپیوست، مجاھدان با جرأ
دشمن را تصرف کرد، با دیدن این  ی هی کوچکی به سرعت جلو رفت، توپخان دسته

ھا، کنده شد، با جا گذاشتن ساز و برگ در میدان پا به فرار  ھای درانی وضع قدم
گامی که کل لشکر شان را فراموش کردند، ھن ھای ھا از وحشت کفش گذاشتند، خیلی



 آنگاه که نسیم ایمان وزید    ١٠٢

بود،  ھا، غذا نزدیک به پختن ھا سر چراغ سر رسید تعداد زیادی جزء غنایم بود، دیگ
شان را بخورند، یارمحمد خان در این مرحله  ترس و عجله فرصت نداده بود، غذای

ی که قرار بود برای مداوا برسد قبل از رسیدن جان سپرد، یشدیداً زخمی شد، جا
ھا از روستاھای  زیادی بدست آوردند، چند دختر که درانی ی لحهمسلمانان غنایم و اس

ھا  اطراف به اسارت گرفته بودند نیز جزء غنایم بود، مولانا محمد اسماعیل بلافاصله آن
 شان رساند. ھای را به خانه

سیدآقا پس از پیروزی به پنجتار برگشتند و برای این فتح، شکر خدا را بجا آوردند، 
 هبه ایشان جمع شده بودند، با صدای تبریک و ادای شکر دست مردم جھت تبریک

در مذمت دزدی از  ند وقا ایستادآجمعی، صدایی شبیه به رعد به فضا پیچیده بود، سید
غنایم و وعیدھای مربوط به آن سخنرانی کردند و توضیح دادند که چه ضررھایی در اثر 

د، این رو و جھاد چگونه از بین میرسد و اجر اعمال صالحه  آن، به اسلام و مسلمین می
مردم بومی اثر زیادی گذاشت کما اینکه آنچه از غنایم در اختیار داشتند،  درھا  حرف

در مسجد جمع کردند، در بین این اموال پانصد رأس اسب و تعداد  ند،ھمه را آورد
 وشد، یک پنجم آن در بیت المال برای مصارف آن  زیادی خیمه و چادر بزرگ دیده می

بقیه بین مجاھدان، طبق ضوابط کتب و سنت بر مبنای حکم الله و رسول تقسیم شد، 
ای که به مجاھدین  که به پیاده یک سھم و به سوار کاران دو سھم پرداخت شد، سھمیه

شود و  ھا گفتند: ما که خوار و بار و مخارج مان از بیت المال تامین می داده شد، آن
شود. ما دیگر حقی در گرفتن این سھام نداریم، کل  می زھای ما برآورده نیا ی کلیه

بایست در بیت المال ذخیره گردد، سیدآقا فرمود: این حق شما و مِلک شما  غنایم می
توانید تصرف کنید. با شنیدن این حرف  است، شما ھرطور که بخواھید در آن می

 شان را برداشتند و استفاده کردند. بیشتر افراد سھام
ھایی که بر مجاھدان بسته بود، باز  بر مردم بومی اثر زیادی گذاشت، راه این پیروزی

آمدند، نیروھای تازه نفس،  می ھای مجاھدان و مھاجران از ھند بدون مانع شد، کاروان
رسیدند، شوکت  آوردند، و بموقع می ھای نقدی و غیر نقدی را از ھند با خود می کمک

 شد. شکار دیده میو عظمت اسلام و ھیبت آن، به ھرطرف آ
برادر خاوی خان بنام امیرخان جھت اختلاف مالی زمین وغیره توسط برخی از 
مخالفانش کشته شد و محیط برای دعوت و جھاد ھموار و پاک گشت، مشکلات و 

ھای شرور به فرجام بد خویش  موانع راه حق، تا حدود زیادی برطرف گردید و آدم
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يّئُِ  ٱلمَۡكۡرُ وََ� َ�يِقُ ﴿به مو به اثبات رسید:  رسیدند و این فرمان برحق الھی مو إِ�َّ  ٱلسَّ
هۡلهِِ 

َ
 .]٤٣[فاطر:  ﴾ۦبأِ

 .»گردد گیر صاحبانش نمی ھای بد جز دامن و نیرنگ«

 به تعهد پایبند و در حرف راستگو
که با مجاھدین درگیر   اکز و مقرھای نظامی سران (قبایلیحالا مجاھدان بر مر

شان با دشمن محرز شد)، مسلط شده  شان آشکار و توطئه و سازش اتفاقه بودند، ب
نده خان حاکم بود، و یی که پایبودند، مھمترین این مراکز، مرکز عشره و رامبا بود، جا

 ی از دستبردشان در امان بود.یچھتربا
ھا درگرفت، در ھمین درگیری  درگیری مھمی بین مجاھدین و سیک ١پھترهدر 

سیدآقا، سید احمد علی شھید شدند، این جوانمردان کامل جنگیدند،  ی خواھر زاده
موته  ی مثل کوه استوار بودند، این ثابت قدمی و ایثارشان آدم را به یاد غزوه

را اجرا کردند،  سطالب انداخت، در این جنگ ایشان کاملاً نقش سید جعفر بن ابی می
جنگیدند،  تا لحظات شھادت نیز می جنگیدند، ھا با قنداق تفنگ می پس از اتمام گلوله

شان را ارائه دھند،  این جنگ فرصت خوبی بود که مجاھدان، جوھر و مردانگی
 وار جنگید و مثل کوه استوار بود. مردانه قھرمانان شان ھمانند ھریکی

در بین این نوجوانان میراحمد علی بھاری ھم بود، که در تیراندازی با تفنگ، 
کرد، در اثر  گرفت خطا نمی اگر عروسکی را نشانه میبقدری مھارت داشت که 

تیراندازی او، تعداد زیادی از دشمنان کشته شدند، دشمن او را محاصره کرد، بسیاری 
از شھسواران جنگجو و نوجوانان قدرتمند، بدورش مثل توری گرد آمدند، او دشمن را 

قبولش دارید اول: به ی که یبرای مبارزه تن به تن دعوت کرد و گفت: شما را به خدا
من تیر نزنید، اول نیروی دست مرا ببینید، شمشیرزنی و شجاعت را تماشا کنید، من 

زدند گویا اینجا  دھم که ھدف فرار از این تور نیست؟ آنگاه چنان شمشیر می قول می
 اصلاً میدان جنگ نیست، باشگاه ورزشی است.

و با  یک بازی است ی بقهمسا ی شدن نیست بلکه محل ارائه جای کشتن و کشته

                                           
از وسط آن » سرن«ھا منطقه آبادی است که نھر  وسط کوه» مان سھره«ه مایلی پھتره بمسافت د -١

 جاری است.
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کمال فن خویش ھمه را به حیرت انداختند، ساعد، بازو و سر تکه تکه شده افتادند در 
 نھایت با شلیک گلوله از دشمن به فیض شھادت نایل آمدند.

سیدآقا به ایشان رسید  ی زمانی که خبر شھادت سید احمد علی خواھرزاده
اکثر  فرمودند، ھنگامی که راوی گفتای سکوت  فرمودند: الحمدلله، آنگاه لحظه

شان اصابت کرده است. آنگاه اشک سیدآقا جاری شد، با  ھای ایشان به صورت زخم
شک ارشاد  گفتند: الحمدلله، الحمدلله، بی فرمودند و می ھا را پاک می ھردو دست اشک

 باری تعالی حق است و راست است:

َ رجَِالٞ صَدَقوُاْ مَا َ�هَٰدُواْ  ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ مِّنَ ﴿ ن قََ�ٰ َ�ۡبَهُ  ٱ�َّ ن  ۥعَليَۡهِ� فمَِنۡهُم مَّ وَمِنۡهُم مَّ
لوُاْ َ�بۡدِيٗ�   .]٢٣[الأحزاب:  ﴾٢٣ينَتَظِرُۖ وَمَا بدََّ

از مؤمنین مردانی ھستند که قولی که با خدا داشتند آن را وفا کردند و برخی دیگر ھنوز «
 .»اند برنگشته شان ای ھم از قول ذرهمنتظر وفای آنند و 

ــه ــر ن ــرغ دگ ــر م ــن دام ب ــرو ای  ب
 

ــیانه  ــت آش ــد اس ــا را بلن ــه عنق  ک
 

ھای مجاھدین موی دماغ دولت لاھور بود و  سرگرمی »سنده«در این ساحل رود 
خواب از چشمانش پریده بود، ھمیشه از طرف ایشان دلھره و اضطراب داشتند، رنجیت 

آتش ھرچند کوچک باشد  ی سینگه از فرماندھان نظامی او بود که معتقد بود که شراره
فاھم و گفتگو با رھبر و زیر خاکستر بماند نباید آن را حقیر شمرد. او معتقد بود باب ت

ز ھم ممکن است و فکر واین حرکت جھاد باز است و راه نجات از این خطر و ھراس ھن
کرد که او سیدآقا یک جنگجوی بخت آزما است، با تطمیع مقداری مزرعه و باغ و یا  می

شود او را راضی کرد، او در حیات خویش بارھا با چنین امراء، اشراف، سران  مبلغی می
آن را در دست داشت، کسانی که  ی علماء و مشایخ برخورد داشته بود و تجربه قبایل،

داشتند و تعدادی جوان پرشور و جاه طلب را، دور خودشان  با ھیاھو پرچم جھاد برمی
جمع کرده بودند، اما در پایان با تطمیع مزرعه، باغ، پول یا منصبی کوچک و یا 

 دست کشیدند. ھا و حرکت ھا برنامه ی همستمری دایمی از دولت قناعت کرد، از ھم
خواست ھمین برنامه و تجربه را روی امیر مجاھدان آزمایش کند  می رنجیت سینگ

شود خرید. و اگر نیاز شد قیمت او را کمی بالاتر خواھیم  کرد ایشان را ھم می و فکر می
سرحد و افغانستان  ی کل منطقه و دوور ش زیر خاکستر، شعله ی برد تا مبادا این شراره

را دربر نگیرد و در قبایل آنجا ھم روح جھاد را ندمد و برای تاج و تخت او خطری 
ای را به سرپرستی  ت بلندپایهأجدی پیش نیاید، برای ھمین منظور دولت لاھور یک ھی
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حکیم عزیزالدین اعزام کرد، حکیم نامبرده، مشاور خصوصی و رکن مھم دولت بود، 
ی و خیرخواه دولت بود، مھاراجه بر اخلاص، عقل و ھوشمندی او دارای بینش سیاس

را نیز ھمراه فرستاد و ھردو را راھنمایی  »وینتوره«اعتماد کامل داشت، برای کمک او 
که با سیدآقا گفتگو کنند و تلاش کنند و او را اطمینان دھند، حکیم عزیزالدین  کرد،

نھایت نرم و ملاطفت را  راجه لحن بیکتبی ھم ھمراه داشت، که در آن مھا ی یک نامه
کار برده بود، سیدآقا را خیلی ستایش کرده بود، منزلت و مقام معنوی و علمی ایشان ب

را اعتراف کرده بود، و نوشته بود اگر میل به حکومت دارند، پس مھاراجه حاضر است 
ند تصرف ین رود سنده را در اختیار او قرار دھد، ھرطور که میل داریمنطقه ساحل پا

طلبید نه خراجی، سیدآقا در جای خویش  کنند، مھاراجه نه مالیات سالانه از ایشان می
کشند و بجنگ و کشتار و درگیری قبایل دست  ازبه عبادت و ذکر سرگرم باشند، 

صورت  یا با خود مھاراجه بپیوندند در آن  ندبگذارکنار جھاد و غزوه را  ی برنامه
 کل ارتش قرار بدھد. ی ا فرماندهمھاراجه حاضر است ایشان ر

صدر، خوش اخلاقی، سکون و وقار استقبال فرمودند و به  ی سیدآقا ھیأت را با سعه
مسلمان این ھیأت، موضوع ھجرت و جھاد و اھداف و اغراض آن، علل و  ی نماینده
ھای آن را کاملاً شرح دادند، حرکتی که ایشان را وادار به ھمچنین سفر طولانی  انگیزه

 و رویارویی با چنین دولت قدرتمندی قرار داده است.
مانی را ھای سیدآقا را کاملاً درک کرد و آن درد ای مسلمان ھیأت حرف ی نماینده

زد و کل مباحثه جلسه را تحت  تشخیص داد که در قلب این مؤمن باغیرت موج می
گاھی و آشنایی به اقشار  شعاع قرار داده بود، بنابه تبحر  زیاد، ھوش بالا، دانش وسیع، آ
مختلف تشخیص داده بود، که او سیدآقا از نژادی دیگر است و با سپه سالاران، 

شود ایشان را  ھا نمی دی، فرق دارد و در قالب آنجنگجویان و سازش کاران عا
گیری کرد، افرادی که جھاد و قتالی را صرفاً برای منصب قدرت و رسیدن به مال  اندازه

ایمانی دل ایشان را داد  ی هدانند و احساس کرد که جرق ای و پلی می و منال وسیله
نی، یقین دینی و و در مغز و اعصاب ایشان سرایت کرده است، قدرت ایما دمد می

 را تکان داد. اعتماد به نفس سیدآقا او
بزرگ  ی مسلمانان ھمراه با این عده ی ما در این منطقه« سیدآقا به او فرمودند:

ایم، بلکه ما صرفاً برای  ایم، نه برای غصب، کسب مقام، نه ھوس کشورگشایی آمده آمده
به قسمتی  تطمیع رنجیت سینگ و این ایم کلمة الله آمده یجھاد فی سبیل الله و اعلا
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ای به آن نداریم، البته اگر  از حکومت، او اگر کل دولت خودش را تقدیم کند، ما علاقه
ید و یاری خداوند بدست ما برسد ما یای که با تا او مسلمان شود برادر ما است و منطقه

 دھیم. می رارقآن را ھمراه با این قسمتی که الان در دست دارد ھمه را در اختیار او 
آقای حکیم گفت: ما در غیاب شما صفاتی که در مورد جنابعالی شنیده بودیم، از 

پاسخی » آمنا و سلمنا«شما حق است و ما بجز از  ی آن ھم خیلی بالاتر یافتیم، گفته
دیگر نداریم، سیدآقا، حکیم را با اکرام و احترام خاصی پذیرایی فرمود، در لشکر سید 

مسلمانان  ی پناھنده دوگره با دلخوری از رنجیت سینگ، ھای نآقا، یکی از گروھبا
دو گره استخدام کرده  ی شصت نفر از قبیله –شده بود. سیدآقا او را ھمراه پنجاه 

مھاراجه برای ھمین گروھبان ھمراه آورده  ای دیگر از طرف بودند، آقای حکیم نامه
ای حکیم این نامه را به بود که او و ھمراھانش را دعوت به برگشت کرده بود، آق

گروھبان تحویل داد و خواست او را با خود ببرد، گروھبان پیش سیدآقا آمد و موضوع 
را مطرح کرد، سیدآقا فرمودند: شما مختار ھستید اگر میل دارید برگردید، مخارجی را 
که در حقوق این گروھبان و یارانش مصرف شده بود سیدآقا آن را از جیب خویش، به 

 لمال پرداخت فرمودند.بیت ا
م بنام ای به مضمون دعوت به اسلا ھنگام تودیع حکیم عزیزالدین، سیدآقا نامه

(موضوعی که قبلاً شفاھا با حکیم مذاکره فرموده بودند)  مھاراجه رنجیت سینگ
 نوشتند و او را به اسلام دعوت فرمودند.

نفر سوار و  ١٢٠٠٠از طرفی دیگر ژنرال وینتوره با لشکری عظیم (مشتمل بر 
پیاده) نزدیک پیشاور در ساحل دریای لنده توقف کرد و جھت مذاکره، فردی باھوش و 
صاحب نظر از لشکر مسلمانان را دعوت به ملاقات کرد، سیدآقا برای اینکار مولانا 
خیرالدین شیرکوتی را انتخاب فرمودند، که در بین لشکر فردی باھوش و زیرک به 

ظر صائب بود و در صحبت، حراف و سخنگوی خوبی بود، خود آمد و دارای ن شمار می
سیدآقا نیز معترف کمالش بودند و بر او اعتماد کامل داشتند، مولانا خیرالدین 

 شیرکوتی، سلاح بسته، در چادر ژنرال فرانسوی با او ملاقات و گفتگو کرد.
اند و  شان نشسته ھای دید که ھردو افسر خارجی (وینتوره و ایلارد) روی صندلی

ای دیگر در چادر نبود، البته  شان میز کوچکی قرار دارد، بجز آن صندلی، صندلی جلوی
السلام علی «فرشی نفیس و قیمتی زیر میز پھن بود، حاجی بھادرشاه خان با گفتن 
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کنار در خیمه ایستاد.   ز نشست، وزیر سینگهیک میدزنوارد شد و » من اتبع الھدی
 آنگاه وینتوره، خبرنگار و حکیم عزیزالدین را دعوت کرد و کنار نمایندگان نشاند.

خطاب به سفراء کرد و پرسید در بین شما روحانی کیست؟ حاجی آقا  »وینتوره«
ی مسلط بطرف مولانا خیرالدین اشاره فرمودند. وینتوره که جوان بود و به زبان فارس

خواھم با شما گفتگویی استدلالی و علمی بکنم. مولانا خیرالدین  بود گفت من می
ھای رک و تلخ  خواھید گفتگو کنید ولی با شنیدن حرف فرمود: اگر در مسایل دینی می

تان  نیست، وینتوره گفت آنچه دل یینباید دلخور شوید و الا نیازی به چنین گفتگو
شوم، اما پاسخ باید  ف و تعارف نیست، من دلخور نمیخواست بگویید نیازی به تکل

گاھی کافی دارم. بویژه در تاریخ و دین کتاب ھای  عالمانه باشد، چون من از دین شما آ
 ام. افسر دوم خارجی (الارد) فرد مسن، کم حرف و ساکت بود. زیادی خوانده

حضرو بود،  دروینتوره گفتگویش را با این خاطره آغاز کرد، که زمانی که مقر ما 
فردی در قاینه دراویش از طرف آقای خلیفه به ملاقات ما آمد و گفت اگر دولت 

یوسف زئی توسط ما دریافت کند، خود دولت از  ی همھاراجه مالیات منطق ی خالصه
ھای آن نجات  آن و مردم منطقه از تاخت و تاراج و خرابی ی هزحمت لشکرکشی و ھزین

ند و ما این پیشنھاد را منطقی یافتیم چون مشتمل بر شو کنند و راحت می پیدا می
منافع دو طرف است، دولت از سرگردانی و ملت از اضطراب برای ھمیشه راحت 

 خواھم بپرسم آیا این حرف درست است؟ شوند، می می
اساس است. آن دروغگو  مولانا خیرالدین فرمودند: خیر، این حرف دروغ محض و بی

 خبر را جعل کرده است. برای نجات جان خویش این
آقای خلیفه چه نیازی به اطاعت از کفار و پرداخت مالیات دارند؟ چون ایشان این 

 اند. ھمه راه را با این ھمه زحمت و مشقت جھت اخذ مالیات نیامده
گونه حرص و آزی ندارد، پس با این ھمه نداری چگونه  وینتوره گفت: اگر او ھیچ

ی خزانه، ارتش و لشکر ما بجنگد؟ مولانا فرمودند: شما خواھد با دولتی مجھز دارا می
با  اند، صدھا ھزار نفر  اطلاع دارید که جناب خلیفه سیدآقا در ھند دارای وجھه و عزت

آن محل ھمانند یک ثروتمند دارای رفاه  اند و ایشان در افتخار با ایشان بیعت کرده
 کامل بودند و نیازی به ھجرت و کوھنوردی نداشتند.

ینتوره گفت: بله من اطلاع دارم که ایشان در محل خودش دارای عزت و مقام و
گذارند. مولانا فرمودند: پس با  ھستند. حتی حکام و امراء محل، به ایشان احترام می
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ترک چنین رفاه و احترام و دست کشیدن از وطن به یک طمع موھوم و برای رسیدن 
با  شدن نی و با کمبود امکانات و رودروبه این رویا تحمل سفرھای مشقت بار کوھستا
 دشمن قدرتمند و مجھز، کار کدام عاقل است؟

شما خوب با دقت گوش فرا دھید، علت اصلی سفر این است که دین اسلام دارای 
پنج رکن و اصل عملی است که برای انجام آن حق تعالی دستورات اکیدی نازل 

ه، زکوة، حج و جھاد. نماز بر ھرمسلمان ھا عبارت است از: نماز، روز اند و آن فرموده
ای است بر اغنیاء که در  فرض است توانگر باشد یا فقیر و ھمچنان روزه اما زکوة فریضه

تر است، آن  یش را در راه خدا بدھد. حج از این سه مشکلیپایان ھرسال، یک چھلم دارا
آن زمان سفر آن اگرچه در طول عمر یکبار بر اغنیاء فرض است، اما چون معمولاً در 

ھای سفر و... در انجام  دریایی است، لذا تن به خطر دادن، جدایی از خانواده، مشقت
آن الزامی است. بھمین جھت بیشتر توانگران راحت طلب از انجام آن شانه خالی 

اید که  مانند. در این مورد ھم شما حتماً شنیده کنند و از این سعادت محروم می می
اند. در  حج را ادا فرموده ی هه کمبود امکانات ھمراه با صدھا نفر فریضسیدآقا با توجه ب

این راه ھزاران روپیه صرف شد که ھیچ امیر کبیری ھم با این ھمت بلند و وسعت 
 قلب، توفیق چنین سعادتی را نداشته است.

ن و کس با چنین شأ این عصر حاضر، ھیچ گویید، در وینتوره گفت شما راست می
 رده است.شوکت حج نک

تر است. و بر مبنای کثرت دارایی و  مولانا فرمودند: عبادت جھاد، از حج ھم مشکل
مال ھم نیست، بلکه توفیقی است صرفاً الھی، حق تعالی بمحض لطف خودش کسی را 

دھند، جھت ھمین مشکلات و خصوصیات  دانند، توفیقش می لایق این سعادت می
خیلی بیشتر است، چون در این عبادت از جان،  ھای دیگر، این عبادت از عبادت یاجرا

مال، اھل و عیال، ھمه چیز، باید دست شست. این را ھم باید بدانید که این دستور 
فرض نیست، بلکه در ادیان حضرات ابراھیم، موسی و  جفقط در دین پیامبر اکرم 

ید، ھم فرض بوده است، این را شاید خود شما ھم در کتب تاریخ دیده باش لإداوود
 وینتوره گفت: بله آقا. مولانا فرمودند: سیدآقا با لطف الھی، شخصیتی مقبول بارگاه

الھی تصمیم قاطع  ی هالھی، صاحب عزم راسخ و ھمت بلند، که برای انجام این فریض
اند و انجام این فریضه دو شرط دارد یکی تعیین رھبر و امام برای مجاھدان  گرفته

زیر نظر ایشان جھاد مطابق با ضوابط شرعی انجام گیرد.  اسلام تا به دستور ایشان و
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ای بعنوان پایتخت و دارالامن باشد، که محل آغاز این حرکت و فریضه  دوم اینکه منطقه
 ی قرار گیرد، در ھند جایی بعنوان دارالامن وجود ندارد. آنجا خبر رسید که قبیله

ھا  آن ی هام شرعی ندارند، منطقجنگند، اما امیر یا ام ھا دارند می یوسف زیی با سیک
کوھستانی و محل امنی است، بنابراین ایشان ھمراه با ششصد نفر در این منطقه 
تشریف آوردند و مسلمانان منطقه را برای ادای این فریضه دعوت و ترغیب دادند، تا 
اینکه مردم محل بدست مبارک ایشان بیعت کردند و ایشان را بعنوان امام و رھبر 

 ند، از آن روز ایشان بنام امیرالمؤمنین یا خلیفه نامگذاری شدند.پذیرفت
این را ھم باید توضیح بدھم که ھدف جھاد، کشورگشایی و جنگجویی نیست. بلکه 

دفع تجاوز و  مفھوم شرعی جھاد اعلاء کلمة الله و سرکوبی قدرت کفار جھت
بدانید درنظر داشتن ھا است، این را ھم باید  ھای فکری، اعتقادی و مالی آن تھاجم

برابری امکانات و تجھیزات با دشمن، نیز بر رھبر مجاھدین لازم نیست، اما ترقی دین و 
تلاش برای فراھم کردن محیط برای آن، شرط اصلی این حرکت است، حالا اگر جنگی 
درگرفت و مصلحت ھم داشت، پس باید جنگید در صورت پیروزی به غنیمت گرفتن 

ز است، بھرحال ھدف اصلی پیشبرد یھا ھم جا سارت گرفتن افراد آناموال دشمن و به ا
آن است، بلکه بالاترین فتح و پیروزی این است که مسلمان  ی دین است، فتوحات ثمره

شان در قرآن  باید تا آخرین لحظه حیات، غازی و مجاھد بماند و فضایل، مناقب و مقام
ست کفار به فیض شھادت برسد. مجید بطور واضح و مفصل بیان شده است و اگر بد

 زھی سعادت! پس از مقام نبوت و رسالت بالاتر از این مقامی نیست.
بدون شک در مذھب شما شھید مقام والایی دارد، مولانا  بلی، وینتوره گفت:

پیامبران در  ی ای پیش اقرار کردید که، کلیه فرمودند: جای شگفت است که لحظه
این تحدید چه لزومی » در مذھب شما«ید یگو الا میاند و ح عصر خودشان جھاد کرده

 ».والایی دارد نزد پیامبران الھی این عبادت مقام«گفتید:  داشت، شما باید می
سر و سامان  وینتوره گفت: قبول، اما این حرف خلاف عقل است که در این وضع بی

کشوری، اما ای ھست، نه  نزد آقای خلیفه نه ارتشی ھست نه تجھیزاتی، نه سرمایه
چنین تصمیماتی دارد، مولانا فرمودند: بله، اھل دنیا به امکانات ظاھری، ارتش، 

ماد داریم. نه ما تتوپخانه، خزانه توجه و اتکاء دارند، اما ما بر قدرت و توان الله توکل و اع
این دو در  ی ایم و نه از شکست ترس و دلھره داریم، نتیجه خواھان فتح و پیروزی

 الھی است. دست قدرت
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ِ َ�م مِّن فئَِةٖ قلَيِلةٍَ غَلبََتۡ فئَِةٗ كَثَِ�ةَۢ �إِذِۡنِ ﴿ما عقیده داریم:   .]٢٤٩[البقرة:  ﴾ٱ�َّ
 .»الله بر گروھی بسیار پیروز شدند چه بسا گروه کوچکی که به فرمان«

وفور ه اگر شما منکر این باشید پس ادعای تاریخ دانی شما پوچ است، زیرا کتب، ب
 ی ھای بزرگ، قلدر و مجھزی، توسط عده اند که در آن جمعیت وقایعی را ثبت کرده

کوچک مستضعفان در حمایت  ی کوچک و ناتوان نابود شده است. بویژه زمانی که عده
و یاری دین الله کمر ھمت بسته باشند. کما اینکه برای پیامبران زیادی چنین وضعی 

کدام از پیامبران خزانه، توپخانه، ارتش  ت. ھیچپیش آمده است و در کتب تاریخ ثبت اس
مجھز نداشتند، با حمایت تعداد کمی از پیروان فقیر و ناتوان، قلدرھا و گردن 

ھای  شان سلطنت اند. جانشینان و نائبان ھای زیادی را به خاک سیاه کشانده کلفت
یات نیست، زیرا یاند. در این مورد نیاز به تفصیل و جز بزرگ و قدرتمندی را نابود کرده

 دان ھستید و کتب تاریخ در این مورد راھنمای خوبی ھستند. خودتان تاریخ
سر و سامان  شود که افراد بی در این موقع ژنرال الارد به حرف آمد و گفت: این نمی

در مقابل تجھیزات کافی و افراد دست خالی در مقابل افراد مسلح موفق گردند. 
فرمایند: خیلی از بزرگان توسط کوچکان  احب درست میوینتوره گفت: خیر! مولوی ص

 اند. نابود شده
وینتوره در پایان گفت: من آرزو دارم بین من و آقای خلیفه سیدآقا تحفه و ھدایایی 

ای بفرستند تا  ای بفرستم و بعد ایشان تحفه خواھم ھدیه رد و بدل گردد. اول خودم می
ھا  یوسف زئی ی هاشم، بعداً اختیار منطقای داشته ب من برای برگشت عذری و بھانه

خواھند انجام دھند، ارتش خالصه، باری دیگر در  بدست آقای خلیفه است، آنچه می
 این منطقه قدم نخواھد گذاشت.

مولانا فرمودند: آقای خلیفه سیدآقا به دوستی و محبت شما نیازی ندارند، شما اگر 
ھای  صدر و ھمت بلند ھستند، تحفه ی هعسنیاز دارید آغاز کنید، آقای خلیفه دارای 

پاسخ نخواھند گذاشت، اما روال جناب خلیفه این است که کسی را کلاھی،  شما را بی
ھای باارزشی نیز  کنند، البته ایشان اسلحه ای عنایت می ای، دیگری را جبه یکی را چفیه

 چیزی بدھند. ھا دارند، ممکن است از سلاح
ھای ما اسبی  خورد اما اگر در عوض تحفه درد ما نمیوینتوره گفت: کلاه و چفیه ب

چیز معقولی است. مولانا فرمودند: منظورتان را فھمیدیم، ما ھرگز به  ،را عنایت کنند
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کنید شما بنویسید، ایشان این  شما اسب نخواھیم داد، وینتوره گفت: شما چرا رد می
 است.پیشنھاد را خواھند پسندید، برای اینکار دوراندیشی لازم 

آنگاه حکیم صاحب خبرنگار، حتی حاجی بھادرشاه خان ھم به مولانا اشاره کردند 
موضوع را پیدا کرده  که پیشنھاد وینتوره را بپذیرند، اما مولانا با دوراندیشی خویش ته

این کار برای کشورگشایان مناسب است. اما برای کسی که جھاد را  و فرمودند: ١بودند
لله آغاز کرده است، اصلاً مناسب نیست. ھمچنان که فقط جھت اعلاء کلمة ا

ھای نماز، روزه و... اگر برای ریا و تظاھر و محبوبیت بین مردم انجام بگیرد  عبادت
موجب گناه و عذاب است. بھمین صورت اگر جھاد با نیست نادرست انجام بگیرد، 

یم. در این توانیم چنین چیزی به آقای خلیفه پیشنھاد بدھ موجب عذاب است، نمی
 نیت ما و خلیفه یکسانی ھستیم.

ایم و تعیین  فرق فقط در این نکته است که ما ایشان را بعنوان امام و رھبر پذیرفته
برد، برای نپذیرفتن آن ما  رھبر یکی از شرایط جھاد است، آنچه اجر جھاد را از بین می

 و خلیفه یکسان مکلف ھستیم.
ا تکرار کرد، مولانا فرمودند: این ھمه اصرار و وینتوره دو سه بار، این پیشنھاد ر

تکرار سودی ندارد، اسب که بماند ما حاضر نیستیم به شما الاغی بدھیم. ما تصمیم 
 داریم از شما جزیه بگیریم نه اینکه خودمان به شما باج بدھیم.

با کرامت خویش بدون امکانات و تجھیزات، بر دولتی  اگر خلیفه وینتوره گفت:
، نیمک میصورت ما دولت خالصه را رھا  قدرتمند و باحشمت پیروز گردند، در آن

خدمت خلیفه رجوع خواھیم کرد. مولانا فرمودند: من در مورد خلیفه چی بگویم؟ شما 
پس از گفتگو با ایشان شاءالله  ملاقات دارید آماده شوید، ان ی اید، اگر حوصله که ندیده

 پاسخی نخواھید داشت.» آمنّا و صدّقنا«بجز 
با شنیدن این، وینتوره گفت: نخیر، نخیر، آنگاه کمی سکوت کرد، سپس گفت اگر 

ید گفت؟ مولانا ینما شما در نوشتن این موضوع عذری دارید، این پیغام را شفاھی ابلاغ
کنم، آنچه بین  ز ایشان پنھان نمیفرمودند: نیاز به سفارش نیست، من یک کلمه را ا

بدون کم و کاست نقل خواھم کرد. وینتوره  است من و شما صحبتی رد و بدل شده

                                           
ھدف وینتوره این بود ھرطور شده از سید آقا اسبی بعنوان ھدیه بگیرند و بعد در مردم و دولت  -١

شایع کنند که سید آقا با پرداخت باج مخفیانه برای خودش ولایت منطقه را از او گرفته است و 
 خواستند برای دادن اسبی قول بدھند. لانا خیرالدین این نکته را دریافته بودند، بنابراین نمیمو



 آنگاه که نسیم ایمان وزید    ١١٢

گفت: پس آنچه ایشان بفرمایند در حضرو به ما برسانید. مولانا فرمودند: پاسخ دادن یا 
نم به توا ندادن اختیار ماست. این مربوط به نظر و دستور خلیفه است. بنابراین من نمی

 شما قولی بدھم.
توانید  وینتوره گفت: آنچه شما پیش من گفتید در حضور کھرک سینگ ھم می

 توانم بگویم. ید؟ مولانا فرمودند: پیش بالاترش ھم مییبگو
حرف تا اینجا که رسید، وینتوره گفت شما الآن تشریف ببرید، ما در وقتی دیگر شما 

 کرد). را خواھیم خواست، (شما را ملاقات خواھیم
به چادر حکیم عزیزالدین آمدند و غذا خوردند، تا  ند ومولانا از آنجا خداحافظی کرد

، ھردو خویش برگشتند، روز بعد وزیر سینگنماز مغرب ھمانجا بودند، سپس به محل 
افسر خارجی و برادر خاوی خان، آقای امیرخان جمع بودند و در مشاوره به این نتیجه 

پذیرد، بنابراین حرکت ارتش به  دم تندی است، حرف ما را نمیرسیدند که این مولوی آ
گذشت یک سوم از شب، تصمیم کوچ قطعی شد، اطلاع  سوی پنجتار ضروری است. با

مولانا اسماعیل یقینی بود، ھمان لحظه مولانا توسط ملائکه  ی ر عھدهاین خبر ب
اصد توصیه فرمودند که شان بود، فردی را به سوی پنجتار اعزام فرمودند و به ق میزبان

ھا فردا به پنجتار حمله  روستاھای بین راھی اطلاع بدھد که لشکر سیک ی به کلیه
کند، در فکر جان و مال خویش باشید، ھوشیار و مترصد بمانید، بجز از کھرک  می

اتراق کرد. مسافت این محل تا پنجتار شش » زیده«سینگه، کل لشکر به محلی بنام 
غروب در لشکر شایع شد که امشب مجاھدان به پنجتار حمله فرسخ است، ھنگام 

عجیبی در لشکر انداخته بود، که احدی  ی هکنند، این خبر اضطراب و دلھر می
، بودند افسار اسب را بدست گرفته نتوانست در رختخواب به راحتی بخوابد، ھمه

، این خود عامل ھا را کنده بودند میخ ھا، باش ایستاده بودند، بعلت اینکه اسب آماده
ھراس لشکر شده بود و ھر فرد منتظر فرصتی برای فرار بود، افسرھای خارجی با 

علت را جویا  نددیدن این وضع لشکر، یوسف خان و دیگر فرماندھان را احضار کرد
باید  ھا را دلداری  شدند که لشکر چرا ھراسان است؟ و ھر فرد منتظر فرار است، این

رماندھان طبق دستور، تفھیم لشکر را آغاز کردند، ھنوز پاسی از داد، آرام باید کرد، ف
شب مانده بود که کل لشکر به سوی دریای لنده حرکت کرد، باین صورت که کسی از 

، پل را ندکسی چیزی نپرسید و منتظر دستور نماندند، آنگاه به سرعت از پل رد شد
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حرکت » اتک«ز به سوی خراب کردند، آنجا پس از توقفی کوتاه حدوداً عصر آن رو
 کردند.

رسیده است و او درک کرد، با  ه رنجیت سینگاحتمالاً این خبر با کمال و تمام ب
توان آن را با چند دانه گندم یا  گیر کرده است که نمیی چنین عقاب و باز

 ھای سفره به دام انداخت. پسخورده

 جنگ با قدرت و پیروزی مسلمانان
کمبود نفرات، کسر امکانات، غیر بومی و ناآشنا بودن با توجه به » زیده«در جنگ 

ای که با کشتن یارمحمد خان والی پیشاور بدست آمد چنان  پیروزی مجاھدین،
ای بود که اثرات آن در دل افراد خانواده سلطنتی محرز و نمایان بود، مادر  واقعه

گفت  می زد و متلک سلطان محمد خان ھمیشه او را به کشته شدن برادرش طعنه می
کرد، که بالآخره او تصمیم  ننگ تحریک می ی و برای گرفتن انتقام و شستن این لکه

گرفت انتقام بگیرد و با لشکر به سوی مرکز مجاھدان حرکت کرد و اراده داشت 
این شورشیان را باید کَند و مردم را از زحمت ھمیشگی نجات داد، کسانی که  ی ریشه

اند، امراء، سران قبایل و منصب دارانی که با  انداخته ھا را بخطر امنیت و آسایش آن
سیدآقا مخالفت، حسادت، و رقابت داشتند، امامت و رھبری معنوی سیدآقا و پیشرفت 

 دیدند، ھمه با وی ھمراه شدند. عامل نابودی خویش می را  ایشان
 تھدید کرده بود کهرا  ھم  سردار سلطان محمد خان، امراء و سران قبایل دیگر 

اختیارات  ی خواھند داشت، چون قتل یارمحمد خان در محدوده یھا کیفر سخت آن
شان پیش آمده بود و احدی به کمک او نرفته  ھا انجام گرفته بود و در جلو چشم آن

بود، دو برادر دیگرش سردار پیرمحمد خان و سردارسید محمد خان و برادر بزرگترش 
 محمدعظیم خان.

آن را باید سد نمود، یا  ایندکه با این خطر، مقابله نم بالآخره تصمیم گرفته شد
به مقر » قلعه امب«حداقل به طوری آن را دفع کرد، سیدآقا از قرارگاه موقت خویش 

قدیمی خویش پنجتار برگشتند. لشکر پیشاور در محل ھوتی توقف کرد، سیدآقا در 
 شان در محلی دیگر بنام تورد اتراق فرمودند. مقابل

این جنگ که دو طرف آن مسلمان بودند، دل خوشی نداشتند و برخورد  سیدآقا از
شان خیلی سنگین بود، (که برای اسلام و مسلمین ھردو  و ھدر رفتن این دو نیرو برای
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 ند).ان را در مقابل دشمن مشترک بخرج دھش توانستند انرژی سود داشتند و می
فاداری به سیدآقا داد و سلطان محمد خان از اولین کسانی بود که دست صلح و و

به ایشان برای اطاعت و جھاد فی سبیل الله بیعت کرد. سیدآقا خیلی سعی کرد او را 
از این جنگ منصرف کند که ھیچ نیازی و سودی ندارد. خواستند احساسات دینی و 
عواطف اسلامی او را تحریک و بیدار کنند. که معمولاً دل ھیچ مسلمانی از آن خالی 

این ھدف ایشان، یک عالم ربانی بومی از اھالی توردھی مولوی  نیست. برای
عبدالرحمن را انتخاب فرمودند، که از مخلصین سیدآقا بود، سیدآقا ایشان را پیش 
سلطان محمد خان بعنوان نماینده و سفیر فرستادند، تا او را تفھیم کند که ما اینجا 

کردیم بخاطر نصرت دین و  یایم و تصور م فقط برای جنگیدن با دولت لاھور آمده
حمایت از مظلومان شما در این جھاد با ما ھمکاری خواھید کرد و شما اولین کسی 

کردید و به من قول کمک دادید و حالا چطور دل شما راضی  بودید که با من بیعت
ھا  د، علیه مسلمانان اسلحه بکشید، و علیه آناییکه با کفار ھمکاری نم است شده

، بعداً با ندامت انگشت حسرت خواھد یدتان را ویران کرد دین و دنیایتوطئه کنید، 
 گزید.

ی  این پیام معقول و منطقی را سلطان محمد خان با تلخی و شدت پاسخ داد و کلیه
را به یأس مبدل ساخت. سیدآقا بار دوم قاصد را فرستاد تا برای تفھیم و آرام  امیدھا

 چه برادرتان دوست محمد خان شما را ترساندهاو گفتند اگرکردن او تلاش کند، به 
او سیدآقا اعتماد نکن.  ی و تشویق به دوری کرده است و گفته است که به وعده است

اما نظر من این است که در ھیچ کاری عجله نکن، اشتباھاتی که از تو و برادرت 
شیدیم. ما ھمه را نادیده گرفتیم و بخ بود  سر زده» شیدو« ی یارمحمدخان در جبھه

بلکه سعی کردیم بدی را با نیکی پاسخ دھیم، تا اینکه یارمحمدخان لشکری بزرگ 
 ی ھمه ی ھمراه با توپخانه، بر مجاھدین حمله کرد و تصمیم داشت که ریشه و برداشت

مسلمانان را بکلی بکند، اما حق تعالی حافظت فرمود که پیروزی بدست مجاھدان 
دوراندیشی در آتش کینه توزی با مجاھدان سوخت، ما افتاد و یارمحمدخان در اثر عدم 

ُ�ُّ َ�فۡ� بمَِا كَسَبتَۡ ﴿ فرماید: در این مورد ھیچ تقصیری نداشتیم، حق تعالی می
 .»ھرشخصی مسئول کار خودش ھست« .]٣٨[المدثر:  ﴾٣٨رهَيِنَةٌ 

کرد و موضوع داشت  آمدچندین بار بین سیدآقا و سلطان محمدخان رفت و  قاصد
غرید، آنگاه سیدآقا به  شد، حاکم پیشاور لحنش تند شد، تھدید کرد، رعد آسا دار میکش
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دعوت و مذاکره باقی  ی مولوی عبدالرحمن فرمودند که الان دیگر نیازی به ادامه
که جنگ ناگزیر است. سیدآقا با اکراه برای آن آماده شدند،  و محرز شد نمانده است

ھای مناسب تعیین کردند، لشکر، شب را با  را در محلریزی شروع کردند، افراد  برنامه
شدند، کسی فرصت خواب نیافت، در  بیداری به صبح رساند. ھمه داشتند آماده می

دانستند  نماز صبح جمعه کثیری از مجاھدان با سیدآقا شریک بودند و ھمه بخوبی می
نماز با الحاح و  کار دارند، سیدآقا پس ازوجنگ تمام عیار و سرنوشت ساز سر که با یک

ھا مضطرانه  ھا اشکبار و دل طولانی انجام دادند، چشم یزاری، عجز و انکساری دعا
کسی و ناداری خود را پیش حق تعالی اظھار و اقرار  کرد، ایشان ناتوان، بی دعا می

 گاھی دیگر نداریم. کردند که ما لیاقت ھیچ چیزی را نداریم اما بجز توکل بر خدا پناه
ھا را بصورت نمالیده بودند که فردی از برجک، دوان دوان آمد  ھنوز دست در پایان

ھای آغاز جنگ بصدا درآمده است، سیدآقا ھم جنگ را اعلام کردند، افراد  و گفت طبل
 کمر را بستند، مجاھدان با تجھیزات و ھمه ساز و برگی که داشتند به میدان آمدند.

، سوگند یاد ندروی قرآن گذاشتسلطان محمدخان و ھردو برادر دیگرش دست 
درست  ای ھا دروازه کرده بودند که از جنگ فرار نکنند یا مرگ یا پیروزی. با سرنیزه

کردند و به آن قرآنی را آویزان کردند تا کل لشکر از زیر آن رد شود. گویا نوعی سوگند 
شینی ن عملی به قرآن بود و اعلام این خبر که لشکر در ھیچ حال حق برگشت یا عقب

 تا آخرین نفس باید جنگید. ندمتعھد شد و ندندارد، جنگ را رنگ مذھبی داد
جنگ آغاز شد، فریقین دست به پیکار شدند، لشکر پیشاور ھشت ھزار نفر سوار و 
چھار ھزار نفر پیاده نظام ھمراه داشت، در لشکر مجاھدان، دو ھزار پیاده و پنج ھزار 

رمانبرداری کامل توصیه و تأکید فرمودند و از نفر سوار بود، سیدآقا به اطاعت و ف
گاه فرمودند، سید  تاز ضرر و خسار ندپراکندگی، شتابزدگی، خودرایی ھشدار داد آن آ

قدمی و  آقا سوار بر اسب در وسط یک دسته از پیاده نظام بودند و لشکر را به ثابت
گاه می گاھان لشکر پی استعانت از الله متوجه و آ شنھاد دادند که کردند، بعضی از آ

ایشان از اسب پیاده شوند، زیرا بعلت بلندی و نمایان بودن ھرلحظه در تیررس قرار 
ای بیندازند، ایشان  توانند به سوی ایشان گلوله دادند و تیراندازان به راحتی می

 پیاده شدند. ند وپیشنھاد را پذیرفت
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ر و درخشش بارید، چکاچک شمشی شد گلوله مثل تگرگ می گرممیدان کارزار 
را با  ١ریحماسی مولانا خزه علی بلھو ی ھا میدان را پر کرده بود، مجاھدان قصیده نیزه

 خواندند. صدای بلند داشتند می
ھا شور و شوق، نشاط و کیف خاصی پیدا شده بود، شجاعت و صفات  و در آن

گ درن دریغ و بی گری سیدآقا خوب به معرض دید قرار گرفته بود، ایشان بی نظامی
مسئول  ر دو طرف ایشان دو نفر از یاران،انداختند، د خودشان را به عمق خطرھا می

دادند و  ، بدست سیدآقا میندکرد میکه به سرعت تفنگ را پر  ندبود پرکردن تفنگ
 کردند. ایشان با سرعت و جرأت زیادی شلیک می

مولانا محمد وقایع زیادی از جوانمردی و زھد مجاھدان از دنیا بوقوع پیوست، 
دشمن را تصرف کردند و آن را به  ی توپخانه ند واسماعیل و حافظ ولی پیشروی کرد

کردند و در این مورد  سوی دشمن برگرداندند، سیدآقا شخصاً آن را نظارت می
ند، کمی خراب شده بود، آن را خود سیدآقا تعمیر ددا ھای لازم را انجام می راھنمایی

ھای  ھمین لحظات قدم کرد، در شمن پیش از پیش کار میفرمودند. طوری که علیه د
ھا از جاکنده شد، راه نجات را در فرار دیدند، به این صورت پیروزی مجاھدین به  درانی

پیروز برگشتند، » مایار« ی کمال رسید، در لحظات غروب خورشید مجاھدان در جبھه
دی بودند ھمه یکجا مردمی که به دور و بر پراکنده شده بودند و در جاھای متعد
ھا را پانسمان و مداوا  برگشتند و جمع شدند، مولانا مظھر علی عظیم آبادی زخمی

میت خوانده شد و مراسم تدفین انجام گرفت، مولانا جعفر علی  کردند، بر شھداء، نماز
نویسند اگرچه مردم از صبح چیزی نخورده بودند اما از خوشحالی اشتھا را از دست  می

ھا بلافاصله به خواب رفتند، ھرچند امدادگران  د، در اثر خستگی روز، خیلیداده بودن
ھا و مداوا مصروف بودند، عموم مجاھدان در خواب داشتند فرو  به دوختن زخم

ھا  عملاً بظھور پیوست، چشم» �ُّعَاسٗا َ�غَۡ�ٰ طَآ�فَِةٗ مِّنُ�مۡ « ی هرفتند و منظر می
 ، امدادگران از کار مداوا و پانسمان فارغ شدند.شد، از نیمه شب اختیار بسته می بی

                                           
مولانا خزه علی بلھوری کاندھلوی کانپوری از یاران سید آقا بودند، که بعدھا، به بانده تشریف  -١

ایشان کتب بردند، که نواب ذوالفقار علی ایشان را به مسئولیت ترجمه و تصنیف استخدام کردند. 
الایمان در موضوع توحید و سنت  رجمه کردند، و ایشان به روش تقویةزیادی از فقه و حدیث را ت

 رحلت فرمودند. ھـ.ق١٢٧١تصنیف فرمودند در سال » ت المسلمینحنصی«کتابی بنام 
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در این جبھه وقایع عجیبی از صدق و اخلاص، شجاعت و دلاوری، یقین کامل، 
ھا اختصار را به رؤیت  وقوع پیوست که برخی از آنه شوق شھادت و عشق به مرگ ب

 گردد. خوانندگان ذیلاً تقدیم می

 جهاد با اخلاص و شوق شهادت
نوجوانی  گ مایار در خدمت امیر المجاھدین سید احمد شھیدقبل از آغاز جن

تندرست و باانرژی حاضر شد، از سیمایش شرافت و نجابت نسبی و خانوادگی نمایان 
آمد که یکی از افراد عزیز خانواده و فامیل خود سیدآقا است، او  بود، و چنین برمی

رام حالت اعتماد و ناز اخوت جلوتر آمد و با لحنی با سیدآقا صحبت کرد که ھمراه با اک
 جھاد و طراوت نوجوانی ھم داشت. ی شد. و از طرفی روحیه و قرابت ھم درک می

آقا جان! از روزی که من از خانه با شما «کرد که:  او با سیدآقا چنین صحبت می
حرکت کردم این فکر را داشتم که آقا عزیز و از خویشاوند من است، اگر ھمراه ایشان 

بھره نخواھم بود،  یشرفت و ارتقایی که حق تعالی به ایشان بدھد من ھم بیباشم ھم پ
تا حالا نه من بخاطر خدا در جھاد شرکت کردم و نه به امید ثواب. اما حالا از این فکر 

برای جھاد خالص برای رضای الله بدست  ام که از نو فاسد و نادرست توبه کردم و آمده
بگیرید و برایم دعا کنید، که حق تعالی مرا بر این  شما بیعت کنم و شما از من بیعت

و  ندھا از او بیعت گرفت نیت و اراده ثابت قدم نگھدارد، ایشان با شنیدن این حرف
، در آن لحظه بر کلیه حضار یک رقت قلب و حالتی عجیب غالب شد، ندبرایش دعا کرد

 که چشم ھمه اشکبار شد.
زخمی  ١جایی دیدم که سید ابومحمد فرمایند: من در قاضی گل احمد بیان می

شد، از ھوش و حواس  ھا چنان کاری بود، که فقط رمقی دیده می زخم اند، افتاده

                                           
ن سید ابومحمد در بتالین گروھبان بود، جوانی زیبا، شیک و تنومند بود، بسیاری از چابک سوارا -١

اسنادی ایشان را پذیرفته بودند، طبع نفیس و لطیفی بطور فطری داشتند از دست پخت خوشش 
پخت در فنون زیادی مھارت و  خورد، با دست خودش در شبانه روز یکبار غذا می آمد و نمی نمی

دوخت که استاد کاران خیاطی حیران  تخصص داشت، لباس را با چنان مھارتی برش داده می
بستند، کلیه وسایل اسب خودش را با دست خودش  نزده تا بیست نوع عمامه میشدند، پا می
داد، شلوار  کردند. آرایش سر و صورت را با کمک آینه خودش انجام می دوختند و تھیه می می

کشید،  پوشید، با توجه به ژیگلی موی سر را ھمیشه، سیگار، قلیون وغیره نمی دار و تنگ می چپن
نگریستند. در عبادت و نیمارداری جست و چابک بود،  وقت با دید بد نمیبه زنان بیگانه ھیچ
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چیزی نمانده بود، من چند بار در گوش با صدای بلند گفتم آقای سیدابومحمد حضرت 
ھای خودش را  امیرالمؤمنین پیروز شدند، نه اعتنایی کرد نه پاسخی داد، فقط لب

کردند، من  آوری می گفت: الحمدلله، الحمدلله، افرادی که اجساد را جمع ید و میمک می
ھا آمد، من پتویی  ید سید ابومحمد اینجا افتاده است، یکی از آنیھا را صدا زدم، بیا آن

داشتم، او را روی پتو خواباندم و دو نفری او را تا تورو آوردیم تا اینجا رمقی بود و 
شد در ھمین  مکید و با حرکات لب ورد الحمدلله احساس می یھایش را م پیوسته لب

 حال روحش پرواز کرد.

 چو مرگ آید تبسم بر لب اوست
توان فھمید که  پرانرژی و با قدرت کالاخان بود، از دیدن بدن او می یکی از جوانان

، جسمی است او قبل از شرکت در لشکر مجاھدین، فرد ورزشکار و پھلوانی بوده
اش باقی بود، گاھی در ھوس  لاتی محکم، اما ھنوز اثراتی از زندگی قبلیمنسجم، عض
زد، سیدآقا با توجه به شدت و دقتی که  اھمیتی به ضوابط ریش را ھم می جوانی و بی

دید و بنا به مصالحی با او برخورد  در امر به معروف و نھی از منکر او را به این وضع می
نھایت مخلص  به این نکات ضعف نسبت به سیدآقا بیکردند و این نوجوان با توجه  نمی

و جان نثار بود، یک روز او ریش زده بود و با سیدآقا رودررو قرار گرفت، سیدآقا به 
شما چقدر صاف و لیز است، با این  ی هاش دست مالید و فرمود: آقای خان چان چانه

شست. چند حرف او خیلی خجالت کشید و چیزی نگفت، اما حرف سیدآقا به دلش ن
اش خمیر بمالد و ریش او را بزند. او گفت: این  روز بعد سلمانی آمد و خواست به چانه

حالا دیگر تیغ تو به او نباید برسد، بگذار بماند، از آن روز  است چانه دست آقا خورده،
 به بعد اصلاً ریش را نتراشید و فرد صالح، پرھیزگار و باوقار شد.

سواران با سیدآقا ھمراه بود و صفوف را نظارت  ی ر دستهمایار دی  این مجاھد جبھه
ین تن قرار یھا را راست نگھدارید و دیواری رو کرد، برادران! صف کرد و اعلام می می

                                                                                                       
کرد، زمانی که سید آقا ھجرت را آغاز کردند، او از کار  حتی بول و براز مریضان را نظافت می

پرسید: سید ابومحمد!  استعفا داد کار را رھا کرده اول بعنوان بدرفه ھمراه شدند. اگر کسی می
دانم ھجرت و جھاد  گفت من نمی خواھید در جھاد شرکت کنید، می یشما ھم ھجرت کرده م

بدرقه کنم، با ھمین » دلمئو«خواھم ایشان را تا  خواھند بروند، می چیست؟ برادر ما، آقا جان می
 حرف اول لمئو بعداً باثاده و گوالیار، تونک، اجمیر و الآخره به سرحد رسید.
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ای اصابت کرد و از اسب  بگیرید، در حال این توصیه بود که به پھلوی چپ او گلوله
 ی هکه مردم او را به حجرگویند  می ١فت، ھدایت الله بریلویافتاد و صف به جلو ر

مسجد مایار منتقل کردند ھنوز، رمقی باقی بود و بر زبان ذکر الله، الله جاری بود، 
لحظاتی بعد پرسید، برادر جنگ در چه حالی است، و پیروزی بدست کیست؟ در آن 

ھا، پشت سر ھم انجام گرفته بود، گفتم ھنوز نتیجه  دوم درانی لحظه ھجوم اول و
ھا شکست خوردند و سیدآقا پیروز شدند، او بار دیگر از  زمانی که درانیروشن نیست، 

اوضاع پرسید، که چگونه در چه حالی است؟ کسی پیروز شده یا خیر؟ من گفتم حق 
تعالی به سیدآقا پیروزی عنایت کردند، با شنیدن این خبر خوش گفت: الحمدلله و 

 جان سپرد.

 نوجوان زخمی
ای بود، از روزی که پدرش سید احمد علی در  ساله ھجده سید موسی جوان ھفده،

شھید شد، سید موسی ھمیشه افسرده و غمگین بود، گاه گاھی به » پھولری«جنگ 
مرا وسط  شاءالله در جنگی را پیدا کنم، ان گفت اگر روزی فرصت شرکت دوستانش می

به شھادت خواھم رسید، سید  مجنگ میمزرعه تلاش بکنید. منظورش این بود، من ھم 
گاه بود. او در دست دار عبدالحمید خان  سواره نظام رساله ی هآقا ھم از این وضعیت او آ

بود، ھنگامی که لشکر از تورو به طرف مایار حرکت کرد، سیدآقا به او گفتند: تو اسب 
ش. عرض ما ھمراه با ی هپیاد ی هخودت را به یکی از برادران دیگر بده و خودت با دست

ھا فرا رسید او افسار  کرد شما مرا به حال خودم بگذارید، ھنگامی که ھجوم درّانی
ای را  ھا را کشت و عده ھا حمله برد و با شمشیر خیلی اسبش را کشید و به وسط آن

جنگید، ھنگامی که از شدت و کثرت  زخمی کرد، خودش ھم زخمی شد، اما می
 حال شده از اسب افتاد. زخم به سر ھم داشت، بی ھا از کار افتاد و چند ھا، دست زخم

گوید من از دور شنیدم یک نفر زخمی افتاده است دارد الله الله  خاوی خان می
ھای سر  گوید، چون نزدیک رفتم شناختم که سید موسی است، خون از زخم می
 بردارم ببرم؟ پرسید: شما ھایش بسته بود، پرسیدم آقای موسی شما را ریخت چشم می

کی ھستید؟ و چه کسی پیروز شد؟ گفتم من خاوی خان ھستم و سیدآقا پیروز شدند. 
نیرو گرفت، و گفت مرا ببرید، من او را  با شنیدن این حرف گفت: الحمدلله، و کمی

                                           
 نسبت به شھر رای بریلی است. -١
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قراری او فرمودند: او را به  پشت سر خودم سوار کردم و آوردم، سیدآقا با دیدن بی
 ازدوستانش را برای خدمت تعیین فرمود. مسجد مایار برسانید و بعضی ی هحجر

نویسد که: سیدآقا به دیدنش تشریف بردند و فرمودند:  مولوی سید جعفر علی می
وار جنگید و حق مالک حقیقی را ادا کرد. آنگاه خطاب به خودش  این پسرک، مردانه

 فرمودند: الحمدلله دست و پای شما در راه الله بکار رفت و تلاش شما مقبول گشت،
دواند،  حالا اگر کسی را ببینی، بر اسب ھواری سوار است و با زدن قوزک پا آن را می

بود من ھم مثل شھسواری بودم، زیرا  حسرت نخورید که اگر دست و پای من سالم می
نھایت مبارک شدند، دست و  دست و پای شما را حق تعالی به دربارش پذیرفت و بی

بروند و قربان شوند، جای بسی سعادت است و اگر مولایش بکار  یی که در راه رضایپا
زند حسرت نخورید که اگر سالم بودم من ھم  کسی را ببینی با چابکی شمشیر می

اند، که  جنگیدم، زیرا دست و پای شما، مقام بلندی یافته مجاھد نستوه با شمشیر می
ارتکاب  مالاند و از طرفی از دست و پاھای سالم ھرلحظه احت در راه الله زخمی شده

گناه وجود دارد، اما پاداش دست و پای شما پیش حق تعالی ثبت شده است. برادر 
، حضرت جعفر طیار وقتی در جنگ ھردو بازو را از دست دادند سسیدنا علی مرتضی

 حق تعالی با دادن لقب ذوالجناحین در بھشت به او دو بازوی زمرد عنایت فرمود.
آورم و به این حالت  زبان شکر خدا را بجا می سید موسی عرض کرد من با ھزاران

ای از الله تعالی ندارم. چون  ترین شکوه کاملاً راضی و شاکر ھستم و در دلم کوچک
 برای ھمین کار و ھمرکابی شما اینجا آمده بودم.

الحمدلله که دارایی خودم را در این عبادت برتر صرف کردم، اما یک خواھشی از 
ید چون من دست و ینه یک بار از دیدار خودتان مشرف بفرماشما دارم که شما روزا

 ھیچ احساس ناگواری ندارم. پایی ندارم که بخدمت برسم بجز از این محرومیت، دیگر
موریت آبا شنیدن این حرف سیدآقا به پدر بزرگ ابوالحسن فرمودند من به شما م

ا یادآوری کن تا دھم ھرلحظه دیدید من از کارھای دیگر فراغت یافتم فوری مر می
خودم پیش سید موسی بیایم. آنگاه سید موسی خیلی ستودند و تشویق کردند و 

 تشریف بردند. (منظورة السعداء).
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 انوار عقل ایمانی (معنوی)
شان  مردم لباس ی مایار مسلمانان پیروز و موفق برگشتند، ھمه ی از جنگ جبھه

شدند، ارباب بھرام خان خدمت سیدآقا رسید و  بقدری غبار آلود بود که شناخته نمی
خواست با دستمال از صورت ایشان گردھا را بتکاند، ایشان فرمودند: آقای خان! 

 صبر کن، این گرد و غبار خیلی با برکت است. ای هلحظ
اند و فضیلت آن را بیان  ی ستودهاین گرد و غبار را خیل جسرور عالم پیامبر اکرم 

ھای ھرکس این غبار نشست او از عذاب آتش نجات یافت. این  اند، که بر قدم فرموده
ایم، با شنیدن این حرف ھمه از  ھمه زحمت را ما بخاطر ھمین گرد و غبار تحمل کرده

 تکاندن دست کشیدند و آنجا کسی گردھای خودش را پاک نکرد.
تا دیر وقت دعا کردند و در این دعا حتی  ندا لخت کردپس از نماز ظھر، سر ر

المقدور در اظھار بزرگی، عظمت، ربوبیت، جباری رحمت و غفاریت الھی، و ناتوانی، 
شان خیس  کسی خویش کسری نگذاشتند، بقدری اشک ریختند که محاسن عجز و بی

 ندی توقف نمودشد. و تقریباً بقیه مردم نیز ھمین وضع را داشتند، پس از دعا، ساعات
 نماز عصر را خواندند.» تورو«محل  دربعداً کوچ فرمودند و 

شکر، که از  خدا را ھزاران«دربرگشت پیروزمندانه از میدان جنگ سیدآقا فرمودند: 
لطف و کرم خودش ما را پیروز گرداند و مسلمان نگھداشت و این ھم فضل بزرگی است 

ایم، یا ما بر دشمن  گوید که ما پیروز شده نمی که با توجه به کمبود امکانات احدی از ما
مجاھدان این است که حق تعالی با قدرت و توانایی  ی ایم، بلکه گفته ھمه چیره شده

خودش ما را بر دشمنی قدرتمند، مجھز، صاحب ملک و خزاین که ھمانند مور و ملخ بر 
 ».ما ھجوم آورده بودند، پیروز گرداند

ھای ما،  الطاف بزرگ الھی بود که در این جنگ، در دلاین ھم از «سپس فرمودند: 
ھای ما ھیچ اثری نگذاشت، و  آرامش، سکینه، و اطمینان عجیبی مسلط بود که در دل

ی از برای ما شرکت در جنگ چنان شیرین و لذت بخش بود که گویا به دعوت یک
 ».رویم بخش داریم می دوستان برای خوردن غذای لذت

شان را با  ھای آوردند، مولانا محمد اسماعیل فرمودند صورتشھداء را برای دفن 
شان را بدقت نگاه کنید که اگر پولی چیزی در کمربند  ھای شان بپوشانید و لباس عمامه

یا جیب وغیره داشته باشند آن را بردارید، فردی در قبر پایین آمد و این کار را انجام 
ریختند،  نگھداشتند و بقیه خاک می داد، سپس چند نفر یک چادر بزرگی را روی قبر
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ای چیزی بکار نرفت، فقط با خاک پر شد، بعداً مولانا و دیگر مردم تا  داخل قبر تخته
کردند  شان گریه می ھا دعای مغفرت خواستند، شرکت کنندگان در محبت دیر برای آن

 کند.ھا به مراد رسیدند، حق تعالی به ما ھم چنین آرزویی نصیب  گفتند، این و می
پس از لحظاتی اذان مغرب گفته شد، ھمه به سیدآقا اقتداء کردند، پس از نماز 
ایشان، سر برھنه تا دیر وقت برای مغفرت این شھیدان دعا کردند که پروردگارا تو 

خانه و کاشانه را کنار  ی ھا فقط برای رسیدن به رضایت تو ھمه خوب میدانی که این
شان را با ستر  شان را نثار کردند، گناھان گذاشته اینجا آمدند و فقط در راه تو جان

ھا راضی باش و ما  بده و از آن ھا را جای رحمت خودت، بپوشان و در بھشت برین آن
ا خودت ب یھا را ھم در راه رضا ایم، این فقراء و ضعفاء از بندگان ناتوانت باقی مانده

ھا را از  ھا دور بگردان و دل شان قبول بفرما، خیالات و وساوس را از آن جان و مال
اخلاص و محبت خویش مملو بگردان و دین محمدی خودت را ارتقاء و سربلندی 
نصیب بگردان. دشمنان و بدخواھان این دین متین را را ذلیل و خوار بگردان و 

 ی کجراھه به و شدند ز راه شریعت منحرفمسلمانانی که در اثر فریب نفس و شیطان ا
در این کار خیر، با  شوند وتا مسلمان راستین  کنھا را ھدایت  اند، آن گمراھی افتاده

 ».جان و مال شریک گردند
پس از دعاء یکی گفت در جنگ امروز چھل نفر از مجاھدان به شھادت رسیدند و 

ما حیف که شد دیدیم از برادران زخمی ھم زیاد داشتیم و افراد خوبی از دست دادیم ا
بجز از شیخ عبدالحکیم کسی در شھداء نبود، آنان با شنیدن این حرف » پھلت«اھالی 

ھا جایی  شھدای آن ی شاءالله گنجینه ما را چشم نزنید ان» پھلتی«فرمودند که برادران 
 ١دیگر قرار است جمع گردد.

 فتح پیشاور
د پیشاور را اظھار نمودند، که بین کابل و از جنگ مایار سیدآقا، قص پس از فراغت

لاھور بزرگترین شھر است، در مورد سلطان محمد خان که با لشکر مجھز و عظیمی در 
گونه نرمی و مدارا در  مقابل مجاھدان آمده بود و با قدرت کامل جنگیده بود و ھیچ

                                           
شد که بجز آقایان شیخ ولی محمد و شیخ بقیه ھمه به  راینکه در جنگ بالاکوت ھمینطو کما -١

 شھادت رسیدند.
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گر اتمام شان قایل نبود و به ناموس ھیچ ناموسی احترام نگذاشته بود، حالا دی حق
 حجت شده بود و او راه را برای فتح پیشاور باز کرده بود.

سپس به طرف پیشاور حرکت کردند،  بودند سیدآقا در مردان دو شب گذرانده
ھا به ایشان شکایت آوردند، از آنجا تا  اھالی روستاھای بین راه، از ظلم و ستم درانی

ای وجود نداشت، چون  کشتیپیشاور پانزده مایل فاصله داشت اما در کنار دریا 
ھا را غرق کرده بودند تا بدست مجاھدان نیفتند،  ھا پس از عبور از دریا کشتی درانی

اقامت » مته«بھرحال از دریای سوات که از یک طرف آب کم بود رد شدند و در محل 
گفتند: سبحان الله  گزیدند. مردم بومی از ورود لشکر خیلی خوشحال بودند و می

ی است، با توجه به جمعیت شش، ھفت ھزار نفری پیاده و سواره نظام، عجیب لشکر
پیاده از  ھا که اگر دو نفر به کسی و چیزی ندارند. برخلاف درانی یکوچکترین تعرض

 بردیم. ھا پناه می به کوه یم وگذاشت میھا را  آمد ما خانه ھا می آن
گفتند، زن  خوش آمد میشد مردم از تهِ دل  خلاصه، لشکر اسلام از ھرجا که رد می

 جستند. گفتند و تبرک می ، به سیدآقا سلام میندایستاد میو مردشان دو طرف راه 
دو سه روزی در این منطقه، توقف بود، صاحب نظران و ارباب حل و عقد به خدمت 

کردند که نظم پیشاور را بدست بگیرید. ایشان  رسیدند، و درخواست می ایشان می
؟ گفتند: روش سرداران پیشاور در است م قبلی اینجا چطور بودهپرسیدند، روال و نظ
گرفتند، علاوه  که نصف محصول مزارع را می است گیری این بوده  مورد خراج و مالیات

کش  مردم کشاورز و زحمت مردم بود. در نتیجه برای ی بر این وزن کننده ھم بذمه
شان را  ماند، ایشان فرمودند: مردم یک سوم محصولات فقط یک سوم محصول، باقی می

امام است، نه بر مردم، و فرمودند در دولت ما،  ی هبه ما دھند بقیه ھمه مخارج به عھد
اگر از کسی و کاری یا خدمتی گرفته شود، مزد و حقوق آن محفوظ است و به او کاملاً 

ای به روستاھای جھت دریافت  داخت خواھد شد. البته اگر کسی پیاده یا با سوارهپر
، برای غذا پذیرایی کنند، اما خود او نددانبمالیات وغیره مراجعه کرد او را برادر خود 

ه چیزی سؤال کرد مؤاخذه حق ندارد چیزی طلب کند، حتی اگر از خوانین منطق
 خواھد شد.

محمد  ر نزدیک شد به سیدآقا اطلاع رسید که سلطانھنگامی که لشکر به پیشاو
 درو خودش ھمراه با لشکرش  است خان بستگان خودش را به کوھات فرستاده

سلطان محمد خان به  ی هروستایی اقامت گزیده است، فیض الله خان بعنوان نمایند
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خدمت رسید و از قول سلطان محمدخان گفت: ما مقصر ھستیم که در مقابل شما 
خواھیم از گناه خود توبه کنیم، شما از تقصیر ما بگذارید و از اینجا  ادیم و میایست

گوید، اگر یک نفر کافر در خدمت شما جھت پذیرفتن اسلام  برگردید و در ضمن او می
کنید، من که مسلمانم و بچه مسلمان  پذیرید و مسلمان می حاضر شود شما او را می

ام  دھم که آن را تکرار نکنم، تا زنده و قول می کنم ھستم، به گناه خودم اعتراف می
 مطیع شما باشم.

داریم،  آقای خان! ما خاطر شما را پاس می«ھا فرمودند:  سیدآقا با شنیدن این حرف
شاءالله فردا  شناسند و ما ان جا سرداران شما این احسان را نمیاما در برگشتن ما از این
ا بر عھد و پیمان خویش با صدق دل، پایبند باشند، ھ رویم، اگر آن از اینجا به پیشاور می

ھا را با دادن نمایندگی خویش، آنجا را ترک خواھیم کرد، زیرا ما در این منطقه  ما آن
ایم که برادران مسلمانان این منطقه باھم متحد شوند و علیه کفار  فقط برای این آمده

ردم خویش ابلاغ کنید که بجنگیم تا اسلام سربلند و غالب شود و فرمود شما به م
درازی نکند،  ھشدار دھید، احدی به مردم و ملت دست امروز به پیشاور حرکت است و

زیرا سلطان محمد خان پیام صلح فرستاده است، آنگاه به ارباب بھرام خان فرمودند: 
که شما یکی از معتمدین خویش را به پیشاور بفرستید تا رفته در بازار جار بزند که 

ھای خود را ببندند تا خدای ناکرده مورد  رسد، ھمه مغازه لشکر سیدآقا اینجا میامروز 
 تعرض قرار نگیرند و چیزی را از دست ندھند.

سپس حرکت لشکر را اعلام فرمودند، مجاھدان آمادگی خویش را تکمیل کردند، 
 دعا نداذان عصر کمی دیر انجام گرفت، ھمه نماز خواندند، سیدآقا سر را لخت کرد

سواران پشت سر ایشان و پیاده  ی هفرمودند و از آنجا ھمراه با لشکر حرکت کردند، دست
کابل از مسیر بازار وارد  ی هرفتند، از سمت مغرب از درواز نظام جلوی ایشان راه می

ھای شربت صلواتی داشت،  ھای بازار بسته بود، اما جابجا بشکه شھر شدند، مغازه
کردند.  مردم برای سیدآقا و مجاھدان دعای خیر می ی ھمهھا چراغانی بودند و  مغازه

سیدآقا به یک ساختمان گرد، که سرای بزرگ آجری بود، اقامت گزیدند و لشکر بیرون 
باش  از سرا ماندند. نگھبانان تعیین شدند و لشکر ھم برای مقابله با ھرنوع خطر آماده

 ھبان تعیین شد.ھا حافظ و نگ ھا، گذرگاه ھا، محله ماند. سر چھارراه
دعا کردند، پس از دعا  ند وصبح ھنگام، سیدآقا در حیاط، نماز صبح اقامت فرمود

به ارباب بھرام خان پیغام دادند که برود و به مغازه داران بازار ابلاغ کند تا 
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شان را باز کنند، زنان فاحشه که در پیشاور تعدادشان زیاد بود، محجبه  ھای مغازه
ید والا ھم یدادند که دور و بر ما نیا پلکید، ھشدار می و برشان می شدند اگر مردی دور

ھای مشروبات الکلی و مواد  آورند و ھم پدر ما را. ھمچنین مغازه پدر شما را درمی
مخدر بسته شد، و ھمه معتادان پنھان شدند. سیدآقا به تاکید اعلام کرده بودند که 

 ای بچیند. یشاور میوهھای پ احدی از افراد لشکر حق ندارد از باغ
ه ماندند و بدون خورد و نوش شب گذراندند، ندو روز پشت سر ھم افراد لشکر، گرس

در شھر، انبارھای زیادی از مواد غذایی بود اما کسی جرأت دستبرد به آن را نداشت، 
و  ندھا آرد خریداری کرد هزو از مغا ندبالاخره ارباب بھرام خان از تجار شھر، قرض گرفت

پزند، روز سوم غذا به افراد لشکر ب ھا نان  به تنور دادند تا در عوض اجرت برای آن
گفتند با رسیدن به پیشاور امروز شکمی از  ھمدیگر می هرسید، در بین راه افراد لشکر ب

آوریم چون انگور، انار، سیب، گلابی زیادی دارد، از برنج خوب و گوشت  عزا درمی
بی تھیه خواھیم کرد، حالا ھنگام خوردن نان پس از انتظار گوسفندان چاق، چلوی خو

 گفتند این تاخیر نوعی تنبیه آن اوھام و خیال خام است. ھمدیگر می هسه روزه ب
ھا در کمین بودند که قبل از ورود مجاھدان به پیشاور بر  ای از لشکر درانی عده

کامل، به پیشاور رسید، با  تی گیر نیاوردند و لشکر با سلامتصھا حمله کنند، اما فر آن
این وضع لشکر سلطان محمدخان خیلی دلسرد و افسرده شد. اکثر افراد از سوار و 

شان  کردند و به روستاھای ای از گوشه و کنار فرار می ترین حیله و بھانه پیاده با کوچک
رفتند، حالا او یقین کرد که راھی دیگر برای جنگیدن نمانده است، بنابراین  می

پاچه شد، توسط ارباب فیض الله خان برای سیدآقا، پیام فرستاد که شما رھبر دین دست
دربست در اختیار شما و گوش بفرمان شما و دنیای ما ھستید و امام ھستید ما 

 ھستیم.
ما اشتباه بزرگی را مرتکب شدیم که از بدی بخت و کمبود عقل بر علیه شما 

شما امیدواریم  ی حالا از اخلاق کریمانهلشکرکشی کردیم و به کیفر خویش رسیدیم، 
شاءالله بعد از این،  کنیم، ان ھا توبه می شرارت ی که از سر تقصیر ما بگذرید، ما از ھمه

 ھرگز نخواھیم کرد.
آقای خان! شما در این «سخنرانی او فرمودند:  ی سیدآقا پس از شنیدن ھمه
شان ھیچ تضمینی  و پیماناند و مغرض، عھد  ھا حراف موضوع دخالت نکنید چون آن

شوند و بمحض اینکه خر  ندارد، برای رسیدن به اغراض خود از ھرنظر تسلیم می
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کشند و نه  خجالت می شناسند. نه از مردم جھان مرادشان، از پل رد شد کسی را نمی
ھا از اینجا با  ھا را قبل از جنگ زمانی که آن از خدا و رسول ترس و بیمی دارند، ما آن

ھا یک  فته بودند بارھا قاصد فرستادیم و تلاش کردیم که سرعقل بیایند اما آنلشکر ر
حرف ھم گوش نکردند و بناحق با ما درگیر شدند و بسیاری از مجاھدان ما را به 

 ھا پیروز کرد، شکست فاء را بر آنشھادت رساندند، ولی حق تعالی ما فقراء و ضع
ایم، حالا که جای پناھی  را تعقیب کردهھا  فرار کردند، ما تا اینجا آن ند وخورد
 خواھند نیرنگ بازی کنند. می اند بینند شما را میانجی قرار داده نمی

آمده بودیم، این چھار برادر  »بده سینگه«ما در مقابل  »شیرو«قبل از این در جنگ 
شان بظاھر، اول به کمک ما آمدند اما با غدر و نیرنگ خویش تاکتیک  ھمراه با جمعیت

، خودشان فرار کردند. و صدھا نفر ندھا درگیر کرد سیک انگ را عوض کردند. ما را بج
مسلمان را بکشتن دادند. بازھم آمدند و قول دادند، عھد و پیمان بستند که ما با جان 

شما در جریان ھستید، حالا  ی هو مال با شما ھستیم، و با این عھد چکار کردند. ھم
کنند، بمحض رسیدن به ھدف  دی ببندند، حتماً فکر میخواھند از نو پیمان جدی می

کم و  کنیم، آقای خان! آنچه را به شما گفتیم ھمه را بی بخواھد میشان   آنچه دل
ایم فقط برای  دانید ما از ھند آمده خوب می ھا ابلاغ کنید. آقای خان! شما کاست به آن

ف ما نه فتح پیشاور است این منظور که مسلمان غالب شود و اسلام پیشرفت بکند. ھد
ھا از ممنوعات شرعی و  شان ثابت شود و آن نه ھم تصرف کابل، اگر برای ما راستی قول
صادقانه توبه کنند و در وحدت  باشند و سازش و ھمکاری با کفار دست کشیده

 مسلمان بپیوندند. ما را در کنار خویش خواھید دید.
جایی  برحق و بجانب است، در آن ارباب فیض الله خان عرض کرد آنچه فرمودید

شاءالله من پیام شما را  ی ھست از خودشان ھست. انیبرای چون و چرا نیست، ھرخطا
شان نقل خواھم کرد، من یک مسلمان صاف و ساده ھستم، حرافی  کلمه به کلمه برای

ھا و فرمانبردار شما ھستم، خیرخواھی ھردو  آن ی هتم، نمک خوردمنافقانه بلد نیس
 را مدنظر دارم.طرف 

ھای آن روز شما را لفظ به لفظ،  روز سوم، چھارم دوباره برگشت و گفت من حرف
شنیدن آن اظھار ندامت و شرمندگی  با  برای سلطان محمد خان نقل قول کردم، او

اش اشتباه نیست. اما ما صادقانه توبه  اند یک کلمه کرد و گفت آنچه سیدآقا فرموده
 کنیم. می
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یچ وقت شرارت و بغاوت نخواھیم کرد. از سازش و یاری اشرار و کفار شاءالله ھ ان
پذیریم. از این به بعد سیدآقا  ایم، احکام خدا و رسول را بر سر و چشم می دست کشیده

درنگ با جان و مال ھمراه با  تعلل و بی ھرجا جھادی داشتند، اشاره بفرمایند ما بی
برای امامت ایشان تجدید  مرسیبخدمت خواھیم به  لشکر، حاضر خواھیم شد، ما می

منھیات و ممنوعات شرعیه در حضور ایشان توبه کنیم و  ی نیم و از کلیهکبیعت 
، اما ما است دانیم چقدر بوده اند، دقیقاً نمی مخارج سفرشان که از سمه تا اینجا داشته

شاند، کنیم، بیست ھزار زمانی که سیدآقا ما را سرجا ن چھل ھزار روپیه پرداخت می
برسند از » ھشت نگر«خودشان آماده حرکت شوند و ده ھزار زمانی که ایشان به 

ایشان  ھمانجا بالاحصار دریافت خواھند فرمود و ده ھزار زمانی که به پنجتار برسند،
خواھیم او در وحدت مسلمانان بپیوندد و با  فرمودند: آقای خان ما که ھمین را می

 کفار مقابله بکند.
ایم که ریاست کسی را بگیریم یا ملک کسی را تصرف کنیم، این شغل  ما نیامده

کشورگشایی دارند. نیت ما فقط جھاد فی سبیل الله است  ی طلبان است که اراده جاه
تا کفار مغلوب و اسلام غالب و سربلند گردد. اگر او با صدق دل بر این پیمان پایبند 

 شاءالله از آن ابایی نداریم. است ماھم ان
فته رفته این خبر در ھرجای پیشاور پیچید، اھالی آنجا اعم از ھندو یا مسلمان ر

شان پیش مولانا محمد اسماعیل آمدند و  ھمه نگران شدند، تعدادی از ریش سفیدان
پیشاور را به  که سید آقا تصمیم دارند است عرض کردند که در شھر شایع شده

 ھا بسپارند. درانی
د و حق تعالی ما را از چنگال ونش میقا حاکم اینجا ما خوشحال بودیم که سیدآ

ستمگران نجات داده است، حالا دیگر با آرامش زندگی خواھیم کرد، اما با این خبر 
مانیم و مسلم  شان گرفتار می نگرانی جدیدی پیدا شده است که ما مجدداً به چنگال

شناسیم،  را خوب میھا  ھا ما را پیش از پیش آزار خواھند داد، ما آن است حالا آن
ایم، این وحدت و تسلیم یک نیرنگ است، ما  شان بسر برده عمری تحت تسلط

 خواھیم ما را پیش سیدآقا ببرید. می
 ھا ھمین دانیم که آن شان مولانا فرمودند: این را ھمه ما می با شنیدن توضیحات

ا اگر چیزی توانیم بگوییم شم طور ھستند اما در این مورد ما به سیدآقا چیزی نمی
ید او شما را پیش سیدآقا یشان برسانید به ارباب بھرام خان بگو خواھید بعرض می
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برد و از شما به میل خاطر دفاع ھم خواھد کرد، چون او نیز ھم ولایتی شما است و  می
گاه است. از اوضاع شما و درانی  ھا بخوبی آ

ھا را  فتند، خان نامبرده آنھا این پیشنھاد را پسندیدند و پیش ارباب بھرام خان ر آن
تان، بعد از ظھر بیایید من شما را پیش  دلداری داد و گفت حالا شما بروید سرکارھای

 برم و وکالت و دفاع شما را انجام خواھم داد. سیدآقا می
پس از اندکی خواص لشکر و خوانین بزرگ قندھار و سمه پیش ارباب بھرام خان 

ھا را بیان کردند و  ھار کردند، مظالم و تجاوزات درانیآمدند نگرانی و خطر خویش را اظ
ھا باید به گوش سیدآقا برسد، ارباب بھرام خان به  این حرف ی خواھش کردند که ھمه

ھا را به تمام و کمال  ھا اطمینان داد، که او پیش سیدآقا نمایندگی و سخنگویی آن آن
ھمراه با برادرش ارباب جمعه انجام خواھد داد. پس از نماز عشاء ارباب بھرام خان 

تان دارم، با  ھایی خصوصی خدمت خان به خدمت سیدآقا رسیدند و عرض کردند حرف
این حرف افراد حاضر بلند شدند و مجلس را خلوت کردند، ارباب بھرام خان 

ھا را  ھای سران و ریش سفیدان شھر را به سمع رساندند و نگرانی شدید آن صحبت
ھا مجدداً شھر را متصرف  گویند که اگر درانی الی شھر میاھ بعرض رساند و گفت

ما خالی خواھند کرد، زیرا در قدوم سیدآقا جشن و  بیشتری را بر ی بشوند، عقده
ھا را خشمگین  و آن است ھا رسیده سروری که ما نشان دادیم ذره، ذره به گوش آن

ھا با عقده دل ما را اذیت و آزار خواھند  کرده است، بنابراین پس از رفتن شما آن
 ھا تحویل داده رساند، اھالی شھر اصلاً به این امر راضی نیستند که سیدآقا شھر را به آن

برگردند، اگر سیدآقا برای لشکر نیاز به مخارجی داشته باشند ما حاضریم  است
صد ھزار روپیه تھیه کنیم و ھر امری دیگری ھم داشته باشند ما تسلیم سردستی 

 ھستیم.
 ی علاوه بر اھالی شھر به استثنای فتح خان پنجتاری و اسماعیل خان، کلیه

اند و ھمه از  ھای لشکر فلان و فلان ھم پیش من آمده خوانین سمه و از قندھاری
گفتند ما  اند و می ھتک حرمت، نالان ھا و بربادی ویرانی و وفایی و بدقولی درانی بی

ھا واگذار کنند  پیشاور را به آن ایند وھرگز به این راضی نیستیم که سیدآقا مصالحه نم
ھا را به سمع شما برسانم و من ھم قول  و ھمه از من قول گرفتند که من این حرف

 ام. داده
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ی پیشاور باشد پس به این مشکلات اگر نظر حضرت عالی به واگذار بنابراین با توجه
لطفاً این خدمت را به بنده واگذار بفرمایید که بنده یکی از خدام شما و از اھالی محل 
گاھی دارم. و مردم محل ھم از من  ھستم و از راه و رسم و اوضاع محل، کاملاً آ
رضایت دارند و اگر حضرت عالی با واگذاری شھر به بنده محل را ترک فرمایند من 

ھا ھم بربیایم. در ھرحال تصمیم نھایی با شما است، ھرفرمانی  ھده درانیتوانم از ع می
 کنم. ھا اطلاع می باشد، من در پاسخ به آن

ای سکوت فرمودند: جزاک  ھای ارباب بھرام خان لحظه پس از استماع کلیه حرف
الله، آقای خان! کاری خوبی کردید که از اوضاع مردم مرا اطلاع دادید و آنچه برادران 

ھمه راست است. بلکه  گویند ھا می لشکر و اھالی شھر در مورد غدر و نیرنگ درانی
ھا را برای من منکشف و به من الھام فرموده است. اگر  پروردگار من وضعیت آن

دانید که ما  شما خوب می ی داند که چکار خواھند کرد، اما ھمه برادران بدانند خدا می
ایم تا  ز بستگان و عزیزان اینجا فقط برای این آمدهاز ھندوستان با ترک وطن و دوری ا

کاری بکنیم که موجب رضا و خشنودی پروردگار باشد. ما به رضایت و ناراضی مردم 
 کنند؟! باشند چه کاری می یدھند و ناراض کاری نداریم، راضی باشند چه دادی سر می

ایم در صورتی  دهطلبی آم کنند که ما برای کشورگشایی و جاه مردم نادان تصور می
گاھی ندارند. ھا است و آن که این رویای آن  ھا از دین اسلام ھنوز آ

ھا و ھتک حرمت و خرابی  و اینکه برادران خوانین سمه از مظالم و تجاوزات آن
کند این ھمه راست است. این نکته را باید، اینطور بفھمند که  خویش تعریف می

کردند. اما  ھا ظلم و چپاول و نیرنگ می سلمانھمیشه افراد کافر، منافق و یاغی بر م
ھای خویش را دور  شد آنگاه ھمه کینه و دشمنی ھرزمان موضوع رضایت الله درکار می

کردند که موجب رضایت الله  ھا رفتاری می آوردند. و با آن انداختند و سر زبان نمی می
بود  دم زمان میبرخلاف ھوای نفس و آرزوی مر باشد و اطاعت از دستور او، اگرچه

لازم است مسلمانی، دیانت و خداپرستی شرط است، والا ھمه نفس پرستی و دنیا 
 داری است.

ھا به شھادت  و شکایتی برادران قندھاری ما دارند که تعدادی از برادران ما را آن
آن  ی اند، اینکه موجب افتخار و شکر است، نه جای گله و شکایت، زیرا ھمه رسانده

ھا برای ھمین آرزو، با تحمل این ھمه  آرزوی قلبی خویش رسیدند، آن برادران به
و برای جھاد فی سبیل الله  ندزحمت و مشقت این ھمه راه طولانی را پشت سر گذاشت
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شان را نثار کنند و این کار را ھم انجام دادند و عمل  اند تا در راه رضایت الله، جان آمده
له است. کار از ھوای نفس و حمایت بیجا اش صرفاً برای رضایت ال جھاد و ھمه

 دھند. طلبان انجام می باشد، کار معمولاً دنیاداران و جاه نمی
ایم،  گویند چون ما در استقبال سید آقا جشن گرفته و این ترس اھالی شھر که می

گاھی اھالی شھر است، این ھا ما را از بین می بنابراین، آن  ھا برند، این در اثر نادانی و ناآ
خواھد بشود، مردم  دانند که اگر حاکمی ملت را از بین ببرد، حاکم چه کسی می نمی

ند کجا وھا تسلیم ش کس و عاجزاند، ھرکسی بر کشور مسلط شود و آن عادی معمولاً بی
برد نه حاکم، نه  کس از بین نمی خواھند زندگی کند، ملت و مردم عادی را ھیچ می

شوند.  یس مملکت گفته مییرسند و ر ه آرامش میاشغالگر، بلکه ھردو توسط مردم ب
کند. و  اش استفاده می ملت مانند یک باغ میوه است، که مالک و غیر مالک از میوه

برد، اگر کسی درختان باغ را از بیخ بکند  دار را از بین نمی کس درخت میوه ھیچ
ھا  شما به آنچگونه باغدار خواھد ماند، و چه سودی خواھد برد، بالاخره آقای خان! 

 برد. ھا را از بین نمی دلداری و اطمینان دھید که کسی آن
کنیم، اما  ھا که ما برای مخارج لشکر چند صد ھزار روپیه تھیه می آن ی و این گفته

پذیریم، زیرا ما طالب  دھیم. این حرف را ما نمی ھا نمی حکومت اینجا را بدست درانی
دھیم، ولو به  که او راضی باشد انجام می رضایت پروردگار خویش ھستیم. از کاری

ناراضی ھمه دنیا منجر گردد، ما باکی نداریم، اگر جایی دولت و سلطنت ھفت اقلیم 
است، و جایی دیگر با رضایت الله ھفت  برخلاف رضایت الله بدست برسد آن ھیچ و پوچ

 اقلیم از دست برود آن ارزش دارد و ھمه چیز ھست.
خان از گناه خویش نادم و تائب شده است و  ان محمدخلاصه کلام اینکه سلط

دھد که از این به بعد بغاوت، شرارت و  احکام شرعی را پذیرفته است و قول می ی کلیه
کاری برخلاف رضای الله و رسولش انجام نخواھد داد. لذا شما برای خدا از گناه او  ھیچ

و خدایش، شریعت بر اقرار ظاھر داند  میبگذرید. اگر حرفش نیرنگ و منافقانه باشد، او 
داند. ما با او ھمانطور  دھد، نه افکار قلبی او، چون افکار قلبی را فقط خدا می نظر می

است. کسی راضی باشد یا نباشد، اما اگر  کنیم که حکم ظاھر شریعت برخورد می
 ای نداریم. اگر یکی از گونه دلیل و مدرک شرعی عذرش را نپذیریم برای اینکار ھیچ

علماء دیندار، خداترس با دلیل شرعی ما را تفھیم کند که ما بر خطا ھستیم ما 
 پذریم، زیرا ما تابع خدا و رسول ھستیم نه تابع کسی دیگر. پذیریم، والا ھرگز نمی می
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فرمودند، رحمت الله بطور  لحظاتی که سیدآقا این توضیحات را داشتند ابراز می
آمد. جیغ ارباب بھرام خان و ارباب جمعه خان درآمد. و در  می دعجیبی داشت فرو
ای که سیدآقا سکوت فرمودند ارباب بھرام  خود شده بودند، لحظه سکوت از خود بی

خان گفت آنچه فرمودید بجا و برحق است، کارھایی را مورد پسند و رضایت الله و 
دانیم، ما تازه  ھوس، چه میدانید. ما دنیاداران تابع ھوا و  رسول است شما بھتر می

ایم که دین اسلام چیست و اطاعت خدا و رسول چگونه است، و از افکار  متوجه شده
کنم، برایم  کنم و از نو بدست شما بیعت می ای که در سر داشتم از آن توبه می بیھوده

 دعا بکنید.
ار صبح بعد ارباب بھرام خان، پیش سران سمه و قندھاری سخنان سیدآقا را تکر

نشدند و گفتند  ھا ھم ھمگی مطمئن و ساکت شدند، اما اھالی شھر مطمئن کرد، آن
ھدف ما فرمایند حق است،  ی ھستند، آنچه میکه سیدآقا فردی ربانی، و از اولیاء الھ

این بود که اگر سیدآقا حاکم ما بمانند مردم با آرامش و آسایش بیشتر زندگی 
کردند. اما سیدآقا درکارشان مختارند، آنچه  پیدا می ھا نجات کردند و از مظالم درانی می

 ھند ما ناچاریم بپذیریم.ددانند انجام  را بھتر می
پولداران شھر چون دیدند که توسط ارباب بھرام خان مقصودشان برآورده نشد، پس 
از مذاکره و مشاوره یکی از پولداران را بنمایندگی ھمه، خدمت سیدآقا فرستادند، که 

بعنوان ھدیه تقدیم  سبد میوه ھمراه با مبلغی پول نقد بود، او چند» ه رامبد«نامش 
عرض کرد من در خلوت با شما چند کلمه حرف دارم، افراد حاضر در جلسه بجز  و کرد

 دار پرسید چه حرفی دارید؟ آقا از این سرمایهنگھبانان ھمه مرخص شدند، سید
محمد خان را مجدداً حاکم و عرض کرد در شھر پیچیده است که سیدآقا، سلطان 

داران شھر  خواھند قرار دھند، با شنیدن این خبر تجار و سرمایه یس این محل مییر
اند که ما از قدوم مبارک سیدآقا خوشحال شده بودیم که حق تعالی یک نفر  نگران شده

امش با انصاف، خداترس و حامی فقراء را فرستاده است، حالا دیگر ما از این به بعد با آر
خواھید به  شنویم که شما حکومت را مجدداً می زندگی خواھیم کرد، ولی حالا باز می

داران مرا بعنوان نماینده بخدمت شما  ھا بسپارید. بنابراین کلیه تجار و سرمایه آن
تا بھرصورت ممکن سیدآقا را راضی کنم و نگذارم که  نداند و اختیار تام داد فرستاده

 بروند.
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سپارید؟ اگر بعلت  د شما چرا دولت را به سلطان محمد خان میشو لذا عرض می
ھای ارتش و کارمندان است، یا نیاز به استخدام افراد بیشتر  کمبود بودجه جھت ھزینه

است و پرداخت حقوق بیشتر است، پس شما در این مورد نباید نگران باشید، فقط لب 
دھم ظرف  ید دستور مییرماام، ھر مبلغی که شما بف تر کنید، من ھمین جا نشسته

یکی دو ساعت در خدمت شما انبار کنند و شما استخدام را شروع کنید، به ھرمقدار 
تان بخواھد و نیاز داشته باشید و اگر غیر از این علتی دیگر داشته باشد شما  که دل

 مختارید.
ھایش اول او را شادباش و احسنت گفتند و بعد  سیدآقا پس از شنیدن حرف

ای داشتید در آن کسری  د: شما فرد خیرخواه و بالیاقتی ھستید و وظیفهفرمودن
نگذاشتید، ما در این مورد از شما کاملاً راضی ھستیم،... و فرمودند: آقای سینگه 
(تاجر) این حرف شما کاملاً درست است، حاکمی که ھدفش کشورگشایی باشد او از 

شمارد. اما ما از آن حکام نیستیم، ما  کند و پیشنھاد شما را غنیمت می ھمین کارھا می
دھیم، از نظر مردم  مطیع مالک خویش ھستیم، آنچه که مورد رضایتش باشد انجام می

ضرر داشته باشد یا نفع این برای ما مھم نیست و مالک ما دستوری دارد که ھر 
تقصیرش نادم و تائب گردد باید از تقصیرش گذشت و عذرش را  مقصری با اعتراف

داند و خدایش، مال او  میبازی کند، به ما مربوط نیست، او  ت، اگر بخواھد نیرنگپذیرف
ملک او را بزور گرفتن جایز نیست. موضوع ما و سلطان محمد خان از این نوع مسایل 

 است.
و آن پیشنھاد شما برای پول و لشکر ما در فکر آن نیستیم، چه باشد، چه نباشد، 

کم و کسری ندارد، اگر او بخواھد از ماکار بگیرد و ما  چون مالک ما ھمه چیز دارد ھیچ
ترین گنج را بدون  را به غلامی خویش قبول داشته باشد مجھزترین ارتش و باارزش

 طلب کردن، خودش برای ما مھیا خواھد کرد.
برد و ھوایی بیش نیست در این مورد اصلاً  و این ترس شما که او شما را از بین می

ھا را از بین  ولتی و نظامی رسم بر این نیست که تاجران و کاسبنترسید. در ھیچ د
ھای  ببرد، زیرا آبادی شھر و کشورشان از این گروه است، کارھای بزرگ و مشکل

ان را از بین ببرند بشود، اگر بخواھند تجار و کاس شان از طریق این طایفه حل می کلان
 ».شان پایه و دوامی نخواھد داشت ریاست یا برنجانند
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با شنیدن این پاسخ از سیدآقا، بده رام ساکت شد و بعد گفت: شما مرد خدایی 
اش بجا و  ھای شما را رد کند؟ چون ھمه تواند حرف راستین ھستید چه کسی می

 ١.منطقی است سپس اجازه گرفت و به محلش برگشت

                                           
کشیدن از پیشاور و واگذاری آن به دشمن سرسخت چون سلطان محمد خان گرھی است  دست -١

به گِل  نظران در حل آن در تاریخ که بسیاری از نویسندگان تاریخ نھضت جھاد، حامیان و صاحب
اند که سید آقا این تصمیم را عجالةً بدون دقت یا  اند، بعضی چنین اظھار نظر کرده فرو رفته

اند، که سرشت سید آقا چنین بود که در این  داشتن نجابت و عزت نفس در رودریایستی گرفته
ه مورد ایشان پیرو نقش قدم و سنت عملی جد بزرگوارش سیدنا علی (کرم الله وجھه) بودند ک

پایه سیاست آن بزرگوار بر مبنای اصول و اخلاق بود، بھتر این بود که ایشان در این مورد از 
 کردن بود. کردند که پایه سیاست او بر حکومت پیروی می سسیاست امیرمعاویه

ھا سید آقا بھترین روبه سیاسی را اجراء  اما کسانی که بر اوضاع زمان دقت نظر داشتند، بنظر آن
ای داشتند و نه  یچ جای انگشت گذاشتن را ندارد، در این تصمیم ایشان نه عجلهکردند که ھ

اند، زیرا اگر ایشان پیشاور را  رودریابستی، بلکه عملی واقع بینانه و تصمیمی با دوراندیشی گرفته
داشتند، فرق چندانی نداشت، و به  فراد مقرب خویش نگه میبدست خویش یا بدست یکی از ا

ھا  ای افغان ای که بر خصوصیات قبیله رسید، با من بسیاری از راویان ثقه لاخره میھمین نتیجه با
گاھی کامل دارند و از تحولات و حوادث آن زمان کاملاً مطیع بودند و مدت زیادی را در  آ

اند که این تصمیم و برنامه سید آقا با دقت نظر، دوراندیشی  تعریف کرده –اند  افغانستان گذرانده
اند و  ھا بر افغانستان و سرحد حاکم بوده نانه انجام گرفته بود، زیرا ایل پائنده خان که مدتواقع بی

ھا ھیچ وقت و در ھیچ حال بجز از سلطان محمد خان (که برادر  ای دارند آن تعصب شدید قبیله
ھا در پیشاور حاکم و رھبرشان بوده است) به ریاست کسی دیگر راضی  بزرگ قشر حکام و از مدت

با کمال اخلاص و صداقت و بدون خودخواھی و  ،شدند. سید آقا با پذیرفتن این واقعیت نمی
 طلبی در این اوضاع پیچیده، باریک و حساس در سیاست بھترین راه ممکن را اختیار جاه

داند، در اجتھاد یک مجتھد صاحب نظر  ده را فقط الله میفرمودند، در ھرحال علم غیب و آین
ا و صواب وجود دارد، بنظر من نویسنده و محقق معروف مصری عباس محمود ھردو احتمال خط

العقاد چیزی که در توضیح موقف و مواضع حضرت علی (کرم الله وجھه) نوشت است در این 
بنظر من با درنظر گرفتن کلیه جانب موضوع و زوایای اوضاع و «کند:  موضوع کاملاً صدق پیدا می

کند این است که بجز رویه ایکه سیدنا علی  زی که جلب نظر میھای متعدد چی احوال و فرضیه
ھای دیگر خیلی  تر نبود، بلکه برعکس احتمال موفقیت راه تر و محفوظ اختیار فرمود راھی مامون

 ».کم و خطرات آن بیش از حد بود



 آنگاه که نسیم ایمان وزید    ١٣٤

                                                                                                       
اند و از وجدان خویش  آیا ناقدین معاصرشان یا بعدی فکر کرده«گوید:  و در جایی دیگر می

زی برای ایشان انجام دادند، غیر از آن چی سزمان حضرت علی اند که آنچه را که در آن پرسیده
 طالب). ی(عبقریة علی بن أب» ممکن بود؟
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